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فیمت: الا ترمان 


قائم آل محمد (عج) 

و تمام رهروان آن حضرت 
و مشتاقان حقیقت و فضیلت 
در هر کجای عالم 


مؤسسۂ خیریه رهروان قائم آل محمّد (عج) 


«يسم الله الزحمن الرحيم» 


از آنجا که امي رالمؤمنين على له فصيحترين خطيبان است و به قول ابن عباس: 
دكلام علی» پایین تر از کلام خالق و بالاترازكلام مخلوق است». لذا در طول تاريخ 
عالمانء محدثان و اديبان بسيارى به تدوين كلمات و خطبات ايشان اقدام كردهاند. 
نخستين كسانى که به اين كار پرداختەاند اصحاب خود امام على ا در زمان 
حيات ايشان بوده‌اند؛ مانند حارث اعور همدانی» زيد بن وهب جهنی اصبغ بن 
نباته, مالک اشتر نخعی و... . ۱ 

تدوین کلمات و خطبه‌های امیرالمومنین 3 بعد از شهادت ايشان نيز ادامه 
یافت و بسیاری از محدّثان عامه و خاصه به اين امر اهتمام ورزیدند؛ از محدّثان 
شيعه می توان اپوالمنذر هشام بن محمّد بن سائب کلبی (د ركذشتة ۴ و). 
مسعدة بن صدقة» سید ابوالقاسم عبدالعظیم حسنی؛ اسماعيل بن مهران و صالح 
بن ابی حماد را نام برد و از محدّثان عامه می توان به محمّد بن عمر واقدى (در 
گذشتةً ۲۰۷ ق) و علی بن محمّد مدائنى (در گذشتة ۲۲۵ ق) اشاره كرد. 

همزمان بايستى از «جاحظ» شاعر و اديب معروف عرب (دركذشتة ۲۵۵) نام 
برد که با تأليف كتاب «صد كلم حکمت»» كزيدهاى از سخنان اميرالمؤمنين ا را 
به عالم ادب و حكمت اسلام و عرب ارائه كرد و همین امر دو فرن بعد موجب 
تحریک غيرت «قاضی ناصح الدين آمدی» (دركذشتة ۵۱۰) گردید که در اعتراض 
به انتخاب تنها يكصد مورد از سخنان اميرالمؤمنين لا توسط جاحظ به تأليف 


كتاب عظيم «غررالحکم و دررالکلم» با انتخاب قريب يازده هزار کلم قصار آن 
حضرت مبادرت ورزيد. 

در میانه اين اتفاقات بزرگ ادبی و حکمی بود که در پایان سدۂ ۴ ق. عالم و 
اديب فرزانه» سيّد شریف رضی. احادیثی از امیرالمومنین على ا انتخاب نمود و 
آن را نهج البلاغه نامید. و از آنجاکه نهج‌البلاغه دارای خطبه‌هایی در غایت فصاحت 
و بلاغت است. بنابراین» اين کتاب, نقطهٌ عطفی برای نوشتن شرح و تفسير کلام 
امیرالمومنین و نوشتن ملحقات., تذییلات و مستدرکات بر ان شد. قاضی ابویوسف 
يعقوب بن سليمان بن داود اسفراينى (در گذشتۀ ۴۸۸ ق) بر نهج البلاغه تذییلی 
به‌نام قلائد الحكم و فرائدالکلم من کلام على بن ابی طالب ع نوشت و در ان بعضى 
از کلمات امام على طا را که در نهح‌البلاغه نیامده وارد کرد. خلف بن عبدالمطلب 
بن محمد (ملقّب به مهدی بن فلاح مشعشعی حویزی) نيز مستدرکی دیگر به‌نام 
النهج القویم فى کلام امیرالممنین لا تدوين کرد و در آن برخی دیگر از روایات امام 
على لا را که در نهج‌البلاغه نیست. آورد. همچنین علم‌الهدی (فرزند فيض 
کاشانی) نيز كتابى با نام معاد نالحكمة فى مکاتب اهل‌البیت لهك نوشت و او نیز در 
کتاب خود به برخی از کلمات و توفیعاتی که در نهج البلاغه وجود ندارد. اشاره کرد. 

عالم دیگری که دراين ساحت قلم رانده» محدّث ادیب» احمد بن یحیی بن ناقه 
(۴۷۷ - ۵۵۹ ق) است. وی در ميان روایات و خطبات امیرالمومنین على ا 
خطبه‌هایی را انتخاب نموده که در نهج‌البلاغه نیست. همچنین در ادامه» برخی از 
وصایای پیغمبر اکرم 36 به امام على ا و نیز بعضی از اخبار در فضائل 
اهل بيت 92 و چندی از ادعیه از امیرالمومنین على عا را نيز ذ کر کرده است. 

اثر حاضر به‌نام محلق نهحالبلاغه» روایت همین احمد بن يحيى بن ناقه است» 
که به اهتمام دانشور گرامی» جناب أقاى محمّدجعفر اسلامی» مورد تصحیح و 
تحقیق قرار گرفته» و کتابخانڈ مجلس شورای اسلامی افتخار دارد که این اثر 
ارزشمند را به‌مناسبت ماه مبارک رمضان (تیر ۱۳۹۲) منتشر کرده و در اختیار 
پژوهشگران معارف اسلامی قرار دهد. 

در پایانه ضمن سپاسگزاری از مصحّح گرامی» از همکاران محترم مرکز پژوهش 
و انتشارات کتابخانڈ مجلس که مقدمات تولید و نشر اين اثر گرانمایه را فراهم 
آوردند» تشگر می‌کنيم. 


کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 


سلام نام دیگر خداست؛ نامى برای آشنایی و برای آشنايى ناگزیریم از نوشتن» 
از حرف چراکه حرف. خشت زیرین عالم است. و در بی‌کلمه گی نه می‌توان 
انديشيد نه سخن كفت »كه ابزار انديشه کلمه است . اول کلمه بود و آخر نیز کلمه 
که فيد كل ایا قينا 4 اين هی العليا على پنهان است. 
كلام مولا نيز هی العلیاست كلامى كه نهج‌البلاغه‌اش می خوانيم و این همدى آن 
سخنانی نيست که به يادكار مانده است. جه بسيار خطبدهاء نامه‌ها و اذ کاری که برگ 
برك ناخوانده فراموش شده‌اند و جه بسیارتر آن سخنانى كه به آسمانها برگشته‌اند. 
کتابخانه‌سوزی‌ها گواه آهی است قد کشیده اما در اين اندیشه‌سوزی‌ها ماندند 
كتانق که باسك عانعن 

مؤسسه خیریه رهروان قائم آل محمّد آمده است تا با نشر و گسترش فرهنگ 
ایرانی اسلامی پنجره‌ای باشد به چشم‌اندازهای کمتر دیده شده. که «ملحق 
نهج‌البلاغه» یکی از آن چشم‌اندازهاست که جهان تازه‌ای را پیش روی مخاطب 
تجسّم می بخشد. سخنانی فرازمانی و فرامکانی و اينكه حق یعنی شنیده شدن 
همه‌ی سخنان مولا سخنانی که این‌همه سال ماندند تا امروز بهتر شنیده شوند. 

در بايان» رهروان ضمن آرزوی موفقیت هرجه بیشتر برای محقق و مصحح 
ملحق قدردان زحمات سرکار خانم سوسن عبّاسیان مترجم خوب اين اثر است و 
تأکید می‌کند متن عربی آن به همت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
در سال ۱۳۹۲ نشر يافته است. 

با آرزوی روزهایی هرچه روش نتر 
مؤسسه خيريه رهروان قائم آل محمّد 


سپاس خداى جهانيان را و درود و سلام بر والاترين مخلوقاتش پیامبر اعظم 
محمد مصطفی و خاندان پاکش» و لعنت ابدى بر دشمنانشان تا روز قيامت. 

و بعد» اميرمؤمنان على بن ابی طالب ليلا از سخنورترين سخنوران بود و دوست 
و دشمن بر این امر اعتراف کردەاند ابن عباس در مورد كلام حضرت می‌گوید: 
«سخنان على پایین‌تر از کلام خالق و برتر از کلام مخلوق است به‌جز 
بيامبر ملق (۱) 

از ديرباز دانشمندان به جمع آورى سخنان اميرمؤمنان اهتمام ورزیده‌اند» 
نخستين کسی كه اقدام به جمع آورى نمود تعدادى از اصحاب حضرت بودند واز 
جمله انانند: 
حارث اعور همدانی؛ در كافى آمده است: «به نقل از ابی اسحاق سبيعى كه او از 
حارث نقل نمود: امیرالمومنین در خطبه ... سخن راند ... 

ابواسحاق گفت: به حارث گفتم: آیا خطبه را حفظ کردی؟ 

گفت: آن را نوشتم» سپس آن را از روی نوشته‌هایش برایمان خواند ... »(۲, 
-زید بن وهب جهنی درگذشته به سال ۶ ه. ق» شيخ در فهرستش می‌گوید: «وی 
كتاب خطبههاى حضرت اميرالمؤمنين على عا راكه بر منابر در روزهاى جمعه و 


اعياد فرموده بود دارد. اين كتاب از قول ابی منصور جهنى روایت شده است»(. 


۰۲۹۸ : ۱ جواهرالمطالب‎ ١ 
۰۱۸۱ نيز رجوع كنيد به: الفهرست شيخ طوسى:‎ ۱۴۱ : ١ ۲-الکافی:‎ 
+۸۱ الفهرست شيخ طوسی: ۰ و معالم العماء: ۶ و نقدالرحال 1 ۱ء جامعالرواة‎ ٣ 


اصبغ بن نباته» در گذشته بس از سال صد؛ که وصيت اميرالمؤمنين 3 را برای 
پسرش محمد حنفيه نوشت. و كتابش که در ان خطبه «اقاليم و بيان» اورده شده 
است»كواه براين امر است. در ابتداى اين خطبه. دركتابى كه در دست دارید. آمده 
است: شنيدم که اصبغ بن نباته مىكويد: کسی از ياران اميرالمؤمنين على ابن 
ابی طالب ع را نمی‌شناسم كه بيشتر از من خطبه «وداع» را حفظ كرده باشد. 
خطبهاى كه دركوفه بهنام «أقاليم و بيان» نیز شناخته می شود: 
وى (ييامبر) كه صلوات خداوند براو و خاندانش باد» به من سفارش نمود. من بر 
منبر کوفه خطبه‌ای «روشن» می‌گویم» در آن بعضى از آنچه که برادر و يسرعمويم 
رسول الله که برعهده من قرار داده نقل مىكنم. پس ای اصبغ» اين خطبه‌ی مرا 
حفظ کن» و آن را با عقل و فهم خویش درك كن. بس بدین‌منظور آماده شدم و هر 
کلمه‌ای که اميرالمؤمنين می‌گفت می‌نوشتم و گروهی از مردم نيز آن را می‌نوشتند 
نوشته‌های انها را مقایسه نمودم ديدم هیچ‌یک از انان بر چیزی که من داشتم 
نیافزودند. 
مالک اشتر؛ نوشته‌هایی از حدیث امیرالمومنین ا دارد. و این کلام 
امیرالمژمنین ا در آخر خطبه أقاليم اين کتاب» بر این امر گواه است» چراکه 
«حضرت فرمود: هركس همه‌ی آن را می‌خواهد از مالک اشتر نخعی بگیرد زيرا نزد 
او توشعه شنده است» سپس از مین پان امد 
می‌توانیم بگوییم بسیاری از اصحابش دست‌نوشته‌هایی از خطبه‌های حضرت 
را دارند. چرا که احنف بن قيس از امام على ا درخواست نمود نام ياران حضرت 
امام مهدی عجل الله فرجه را ذ کر کند» پس به وی گفت: پدر و مادرم به فدایت آنها 
را برای ما نام ببر, اميرالمؤمنين على عا به او فرمود: «بله بنویسید؛ نخستین آنها ... » 
و ازابتدای روایت درمی یاہیم مخاطبان فعل «بنویسید» صعصعة بن صوحان» سهم 
بن یمان و عمرو بن حمق خزاعی و مالک اشتر عمر بن حجر خزاعی و صالح بن 
ضابی برجمی. می‌باشند زيرا در ابتدای روایت در صحبت راوی آورده شدہ است 
(صعصعة بن صوحان و سهم بن یمان و عمر و به حمق خزاعی» مالک اشتر و عمر 
بن حجر خزاعی و صالح بن ضابی برجمی به‌سوی او برخاستند و گفتند: ای 


امیرالمومنین شما با کلام خود قلبهای ما را زنده مىكنيد و برايمان ما می‌افزایید». 

كار نگارش خطبه‌های حضرت اميرالمؤمنين بس از شهادتش تحول یافت؛ 
چراکه بسیاری از محدئین عام و خاص به جمع آوری ونگارش احادیث امیرمومنان 
روی آوردند و از جمله شیعیانی که به اين کار همت گماشتند اینها پودند: 
ابومنذر هشام بن محمد بن سائب کلبی نسابه درگذشته به سال ۲۰۴ هجرى 
فمری؛ کتابی در خطبه‌های امیرالمومنین ا دارد که نجاشی درکتاب رجالش از آن 
نام برده ا 

مسعده بن صدقه بصرىء از ياران امام باقر و امام صادق و امام كاظم هل 
همانگونه که نجاشى در رجال خود از او ياد نموده ا 

سيد ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبداللّه حسنی از ياران دو امام عسكرى ليه و 
درگذشته به سال ۲۵۲ ه. ق که نجاشى دربارۂ وى مىكويد كتابى در خطبه‌های 
امیرالمومنین دارد (۲) 

اسماعیل بن مهران از یاران امام رضا لا درگذشته قرن سوم تألیفاتی دارد» از 
جمله آنها کتاب خطبه‌های امیرالممنین ہل است. اين کتاب را على بن حسن بن 
فضال از قول وی روایت نموده است. ' 

صالح بن اہی حماد کتابهایی دارد؛ از جمله آنهاست: کتاب خطبه‌های 
اميرالمؤمنين لا كه نجاشى از او ياد نموده و مىكويد: «وى با امام عسكرى لا 
دیدارنمود ... کتابهایی دارد از جمله آنهاست كتاب خطبههاى 
اا 

وازعامّه (اهل سنّت): 

محمّد بن عمر واقدى درگذشته به سال ۲۰۷ ه. ق كتاب خطبههاى 


اميرالمؤمنين از اوست و شريف رضى بعضی از خطبه‌ها را از دست نوشته او نقل 


. 50 رجال النجاشی: ۲۳۴ و مجله تراثنا:‎ ١ 

۲- رجال نجاشی: ۴۱۵ . 

۳- رجال نجاشی: ۲۴۸ و خلاصه الأقوال: ۲۲۶ . 
۲-رجال نجاشی: ۲۷. 

۵-رجال نجاشی: ۱۹۸ . 


۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


می‌کند (۱) 

و علی بن محمّد مدائنی درگذشته به سال ۲۲۵ ه. ق ابن ندیم بغدادی از کتابش 
«خطبه‌های امیرالمومنین طا » ياد می‌کند.(۲) 

عمرو بن بحر جاحظ درگذشته به سال ۲۵۵ ه . ق در کتاب معروفش البیان و 
التبيين در مواردى از خطبههاى اميرالمؤمنين ا نقل می‌کند. 

بدينترتيب بسيارى از علما و اديبان و محدثين خطبه‌ها و سخنان و نامه‌های 
اميرالمؤمنين ما را ذكر می‌کنند. و بسيار جاى تأسف دارد كه بيشتر اين كتابها به 
دست ما نرسيده است و به علت سوزاندن کتابخانه‌ها و مخازن و همجنين جنگھا و 
بيامدهاى آنها و شدت دشمنی با اهل بيت نلك برای محو آثار آنها در طول قرنهاء از 
ميان رفتهاند. 

و در پایان قرن چهارم» دانشمند فرزانه سيد شريف رضى پا به ميدان گذاشت و 
مجموعه بركزيدههايش را از سخنان اميرالمؤمنين» «نهج البلاغه) نام نهاد و از ان 
روی که در این كتاب خطبه‌های فصيح درنهايت فصاحت آمدہ است. و از اھمیت 
بالایی برخوردارند. اين کتاب به نقطه اغازینی برای بسیاری از ادیبان برای شرح 
سخنان امیرالمومنین و نگارش آن تبدیل شد. 

دال بن اسماعیل پن احمد حلیی «اتذییل علی نهجللاغه» را نوشت» و 
قاضی ابویوسف یعقوب بن سلیمان بن داود اسفرایینی شافعی متوفی به سال ۴۸۸ 
ھ. ق کتاب «قلائدالحکم و فرائدالکلم من کلام على بن ابی طالب طا »۲۱ را نگاشت 
و همچنین خلف بن عبدالمطلب بن محمّد ملقب به مهدی بن فلاح مشعشعی 
حویزی دست به نگارش «النهج القویم فى کلام اميرالمؤمنين ا » زد. وی آنچه را 
که سید شريف رضی در نهج‌البلاغه نیاورده است. در کتاب خود جمع‌آوری 
نمود.1؟) و علم‌الهدی فرزند فيض کاشانی کتابی با نام «معادن الحکمه فى مکاتب 
اهل‌البیت 882 » را نوشت که در آن سخنان و توقیعات اميرالمؤمنين ا جمع‌آوری 


۰۱۹۱ :۷ الذریعه:‎ ١ 
.۱۱۴ الفهرست ابن ندیم:‎ -۲ 

۳کشف الظنون ۲ : ۱۳۵۳ء الذریعه ۱۶ : ۳۹ء اعیان الشیعه ۸: ۰۱۳۳ 
۴ الذریعه ۲۴ : ۴۲۳ . 


مقدمه 


شده است که بعضی از آنها در نهج البلاغه نیامده اليك اون هیر شیوه دانشمند 


معاصر شيخ محمدبافر محمودی رت الله عليه آنچه سيد شریف رضی در 
نهج البلاغه نیاورده را در کتابش «نهح السعاده) جمع آوری نمود. و از گذشتگانی که 
به اين موضوع پرداختند اديب محدث احمد بن يحيى بن ناقه است كه از 
نهج‌البلاغه سيد شريف رونوشتى تهيه کرده؛ بر آن مستدركى نوشته است و 
مهمترين خطبههاى اميرالمؤمنين له را آورده است كه يا همه ويا بخشی ازانها در 
نهج‌البلاغه ذكر نشده است. همجنين وى بعضى از وصيتهاى پیامبر اكرم كله به 
اميرالمؤمنين ا را آورده است» وى اخبارى از فضايل اهل بيت لا ء و بعضى 
دعاها و حرزهاى نقل شده از اميرالمؤمنين را نیز ذكر کرده است. 


ابن ناقه کیست؟ 

احمد بن يحبى بن احمد بن زيد بن ناقه مسلی کوفی() و مسلی به ضم میم و 
سکون سین و در آخر آن لام است. که نسبت به مسلیه بن عامر بن عمرو بن عله بن 
خلد بن مالک بن ادد و مالک همان مذحج است -قبیله بزرگی که از مذحج است و 
دانشمندان بسیاری به آن تسبت داده شده‌اند ۱" فبیله مسلیه ساکن کوفه شدند و 
محل آنها را مسلیه ناميدند7". ابن الاثیر جزری می‌گوید: به اين محله گروهی نسبت 
داده می‌شوند که از آن قبیله نیستندہ مانند ابوعباس احمد بن يحيى بن ناقه مسلی 
که در آن مخله سکرانت عاقت (۵) 

نام وی در الوافی به «ابن الناقد» تغيير داده شده است و المسلی در همان کتاب 
به «المسکی» و در کتاب بغية الوعاه به «المسکی» تحریف شده است (۶) 

آن‌گونه که سیره‌نویسان نقل کرده‌اند احمد بن یحیی بن ناقه در سال ۴۷۷ ه. ق به 


۱ الذریعه ۲۱: ۱۷۷ . 

۲- تاریخ‌الاسلام الذهبی ۳۸: ۰۲۱۷ 

۲ مانند عمر بن شیب مسلى. وبره بن عبدالرحمن مسلی؛ محمّد بن ابی‌پوسف مسلی و راویان دیگر. 
۴ اللباب فى تهذیب الانساب لابن اثير جزری. 

۰۲۱۲-۱۵ معجم‌البلدان حموی ۵: ۰۱۲۹ تاج‌العروس زبیدی ۱٩‏ : ۰۵۳۵ 

ع بغية الوعاه و عمر کحاله در معجم المژلفین ۲ : ۰۱۹۹ 


۱۶ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


دنا آمده و در سال ۵۵۹ از دنیا رفت. اما ذهبی را دیگری دارد و در (سیر اعلام 
النبلاء» می‌گوید وی به سال ۵۵۷ وفات يافته است. و در سيره ابن کروس 
می‌نویسد: در ماه صفر سال ۵۵۷ وفات یافت و در همان سال نيز ابوعباس احمد 

ناقه محدث کوفی وفات یافت»(۱. ذهبی در تاربخش در ذیل وفیات سال ۵۵۷ ه. 


3 می‌نویسد «وی در روز عبد فطر در کوفه درگذشت»(؟. 


تمجيد علما از وی 

ابوعباس احمد بن ناقه در ميان علما به علم و فضل شناخته شده بود. ابن اثير 
جزری دربارۂ او می‌گوید: 

«وی فاضلی شاعر بود» حدیث بسیار می‌دانست و در حديث کتابی جمع آوری 
کر( و همین سخن را نیز یاقوت حموی در معجم‌البلدان می‌نویسد(. 

سمعانی درباره وی می‌گوید: (و شيخ ما ابوعباس احمد بن يحيى بن ناقه مسلی 
در بنى مُسليه کوفه زندگی می‌کرد وی شیخی فاضل و شاعر بود با حدیث انسی 
داشت و احادیث بسیار شنیده بود و کتابی در حديث جمع‌اوری نموده ان را 
«الأمثال» نامید (۵) 

عمادالدین کاتب صاحب «خريدة القصر و جريدة العصر» سخنی از سمعانی 
درباره احمد بن ناقه نقل می‌کند: 

«شعری از او در تاریخ سمعانی با خطش خواندم ... وی نشان علم است و علامه 
دھر و آتش ذکاوت است و عطر خوش دانش» تشنه شنیدن شعرش بودیم و جوی 
باریکی از دریای بیکرانش را [بر دیگران] ترجیح می‌دادیم.»(۴) 

صفدی در وافی می‌نویسد: 


سير اعلام الثبلا ۲۰ : ۳۹۲ ۰۳۹۳ 
۲۔ سیا ا ۸ء 
اللبات فی تهذيب الشاب این اثير جزری ۳: ۲۱۲ . 
۴ معجم‌البلدان حمرى ۵ . 
۵ الانساب سمعانی ۵: ۲۹۶ . 
۶ خریده القصر و جریده العصر ۱: ۲۰۴. 


«وى خوش‌مسلک و راست‌گفتار بود» و نیز عمادالدین کاتب درباره او می‌گوید: 
«ابن ناقه کوفی ابوعباس احمد بن يحيى بن احمد بن زيد بن ناقه از علماى بالامرتبه 
حدیث اهل کوفه بودم(۱) 


اعتبار وى نزد علمای علم رجال 

بس از آنکه از بعضی سخنان سيرهنويسان درباره شيخ احمد بن ناقه اطلاع 
يافتيد ناگزیر بايد از سخنان علما درباره وثاقت ایشان نيز آگاهی يابيد چراکه 
سندیت و ستايش او به خاطر صحت احادینش هم وارد است. 
با نام «تکمله الاکمال» وثاقت وی را چنین تأييد می‌کند: «ابوعباس احمد بن بحیی 
مجالد و على بن محمّد بن مسوره و غير از اینها می‌گوید» وى همراه و ملازم نرسی 
بود و از وی بهره‌مند گشت» او مورد اعتماد بود. احادیث بسیار جمع آوری کرده و 
آنها را نوشته است. گروهی از بغداد و کوفه درباره وى با ما سخن گفتند و در سال 
4 ه. ق در ابتدای ماه شوال وفات یافت و تولد وی در ماه رجب به سال ۴۷۷ 
بوده ست 
مىكويد: 

«ابن ناقه شخص سالخوردهاى بود كه دركوفه به مسلک و منش خير مشھوں و 
احاديث صحيح روايت می‌نمود» که ابوحافظ مرا به او رهنمون گشته و مايه 


بهرهمنديم از وى شد 


ادب و شعر او 
احمد بن ب یحے بن ناقه در نحو هم دستی داشت. درکوفه نحو درس می‌داد و از 


۰۲۰۴ :۱ خريده القصر و جريده العصر‎ ١ 
تكمله الاكمال ۱ : ۲۴۲ (باب نافه و نافه).‎ ۲ 


۳ معجم السفر (حرف یاء) ۱: ۴۴۷ . 


۱۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


جمله نحویان کوفی مذهب بود. صفدی در این باره می‌گوید: (او در نحو دستی 
داشت. وی در کوفه نحو را تدریس کرده و حدیث نقل می‌کرد» و از جمله نحویان 
به‌شمار می آمد» از دانسته‌هايش در علومی سخن می‌گفت و مردم به نقل از او 
می‌نگاشتند و بس از ميانسالى به بغداد وارد شده در آنجا حديث روايت مىكرد. 
وى خوش مسلک و راستگفتار بود. حافظ جلالالدين سيوطى در كتابش 
«بغیه‌الوعاه» وى را در زمره نحويان ياد مىكند و مانند صفدى از وى سخن 
می‌گوید (۱) 

سیره‌نویسان کتابی با نام «المسائل الکوفیه للمتأدبه الکرخیه؛ در نحو از وی ذکر 
می‌کنند که شامل ده مسئله معماگونه نحوی است که به شرح آنها می يردازد.(") 

همچنین وی دستی در شعر داشته است چنانچه ذهبی درباره شعر او می‌گوید: 
او شعر متوسطی دارد(۳ از جمله اشعار اوست آنچه که صاحب «الضوء اللامع» نقل 
نموده» می‌نویسد: و یکی از آنان که قبل از مرگش در رای خود شعر گفته ابوعباس 
احمد بن یحیی بن زيد بن ناقه کوفی است. و فرزندش ابومنصور می‌گوید: ساعتی 
پیش از وفاتش اين شعر را خواند: 

و کم شامت بی ان هلکت بزعمه و جاذب سيف عند ذکر وفاتی 

ولو علم المسکین ماذا بصیبه . من الذل بعدی مات قبل مماتى7) 

چه‌بسا دشمنی که گمان کرد هلاک گشتم. شادمان شده و شمشیر برگرفته 
اظهار شادمانی کرده است. اگر آن مسکین می‌دانست بس از مركم بر او جه خواهد 
گذشت قبل از من می مرد. 

و عمادالدین کاتب از شاگردش ابی سعد سمعانی بعضی از اشعار او را نقل کرده 
و می‌گوید: «از او شعری درکتاب تاريخ سمعانی خواندم که با خط خود نگاشته بود؛ 
او می‌گوید: وی دركوفه درباره خود اين شعر را برای ما سرود: 


.۳۹۵ : ۱ بقيه الوعاه للسرفیه‎ ١ 


۲- هديه العارفین اسماعیل با ه بغدادی ۱ : ۸۶ و بینید معجم المؤلفين لعمر کحاله ۲ : ۱۹۹ کشف الظنون 
حامى خليفه ۲ : ۰ . 


۳ تاریخ الاسلام ذهبى ۳۰: ۲۱۷-۲۱۶ . 
۴ الضوء اللامع ۱: ۶۶ . 


اذا ما انتسبت الى درهم فانت المعظم بين الورى 

و اما نخرت علی معشر فبالمال ان شفت ا 
صفدی اين شعر را کامل نقل نموده است: 

اذا مسا انتسبت الى درمم فانت المعظم و بين الوری 
وامافخرت على معشر فبالمال ان شئت ان تفخرا 
و لا تَفْخَرَنَ بالعظام الرفات ودع ما سمعت و خذ ما ترى 
فذوالعلم عندهم جاهل اذا كان بينهم معسرا 
فان افاضل هذا الزسا دامن کان ذاجد: ار را 


اگر خود را به درهم نسبت دهی در میان خلق بزرگ خواهی بود و با مال خود اگر 
بخواهی می توانی به مردم فخرفروشی کنی. به استخوانهای پوسیده افتخار مکن و 
آنچه شنیدی واگذار و آنچه می‌بینی بگیر. عالم در ميان مردم» جاهل است اگر فقیر 
باشد. چرا که بزرگان دوران آنانی هستند که مال و ثروتی دارند. 


استادان احمد بن ناقه 

ابومحمّد الحسن بن على بن عبدالعزیز تككى» ابوالقاسم على بن الحسین ربعی 
معروف به ابن عربیه» على بن محمّد بن مسوره» محمّد بن عبدالباقی بن مجالد 

اما بزرگ‌ترین استاد احمد بن ناقه که یار و ياور شاگردش بود و بهره‌های فراوانی 
را به او رساند کسی نبود به‌جز ابوالغنائم محمد بن على بن میمون نرسی معروف به 
ابن نرسی. روایت احمد بن ناقه از او در این ملحق ملاحظه می‌شود. 

ابوالبقاء المعمر بن محمّد بن على حبال» هبة الله بن احمد موصلی» و نيز يدر 
وی» يحيى بن احمد بن زيد بن ناقه مسلى. 


۱- خريده القصر و جريده العصر ١‏ : ۲۰۴. 
" الوافی بالوفيات صفدى ۸: ۱۵۰ . 


7 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


راويانى كه از او روایت كردهاند 

بن عبدالرشید بن ناصر ابومحمّد صوفی؛ عبدالسلام فرزند دانشمند فاضل عبداللّه 
احمد پن بکران عبدالّه بن جعفر و ا تج محمّد بن عبدالله شریف» 
عبدالمحمود بن احمد بن علی ابوالقاسم على بن محمّد بن حسن بن طيب زهری 
کوفی» غيداق بن جعفر دیلمی» پسرش؛ ابومنصور محمّد بن احمد بن يحيى بن ناقه 
عبدالله حبشی ابوالعز خادم مولای قاضی ابوجعش ابوسعد سمعانی» نویسنده 
کتاب انساب» مسمار بن عویس, نصراللّه بن محمّد بن حسين حائرى ابومنصور 
کوفی معروف به ابن مدلل ابوالحسن بنا لمقیر؛ وى آخرین شخصی است که اجازه 


کتابهای ابن ناقه 

سیره‌نویسان کتابهایی در زمینه ادبیات و حدیث از او ذکر کرده‌اند تألیفات 
احمد بن ناقه فقط منحصر به علوم ادبی يا حدیث نمی‌شود و از جمله کتابهایش که 
سیره‌نویسان از آنها نام برده‌اند عبارتند از: «كتاب الوصیه» علامه مجلسی در مورد 
آن می‌گوید اين کتاب به نقل از حسین بن دربی نگاشته شده است: 

داز آن جمله کتاب الوصیه تصنیف ابوالعباس احمد بن يحيى بن ناقه کوفی است 
كه حسن بن دربی به نقل از سیدضیاء و وی نيز به نقل از مصنف روایت 
کرده‌اند» (۱) 

«کتاب الحذف و الاضماره» سید بن طاووس درکتاب خویش سعد السعود از 
آن روایت می‌کند و می‌گوید: فصلی در معنای داستان اصحاب کهف و «کذلک 
بعثناهم» از کتاب «الحذف و الاضمار» نوشته احمد بن ناقه مغربی" می‌آوریم» و 


۱- بحارالأتوار ۱۰۴ : ۰۱۱۳ 


۲- سعدالسعود: ۲۰ . 


۳ به‌نظر می اید مغربی تصحیفی است که از سوی مؤلف صورت گرفته. و منظور از آن احمد بن نافه 


وم 2 


كسى مطلب مفصلی در مورد اين كتاب نمىآورد. بلكه سيد بن طاووس از آن ياد 
کرده و تفسیر «کذلک بعثناهم» از جلد دوم ابن کتاب را نقل می‌کند(. 

«المسائل الکوفیه للمتأدبه الکرخیه» که شامل ده مسأله معماگونه نحوی و شرح 
اقاس 

«الأمثال فى الحدیت»: ابوسعد سمعانی از آن باد کرده است.(۳) 

و«ملحق نهج‌البلاغه». كتابى كه در دستان شماست. 


اهميت ملحق نهجالبلاغه از زبان ابن ناقه 

اين ملحق اهميت بسيارى دارد كه پژوهنده دانا درضمن مطالعه متن به آن بى 
می‌برد. علاوه بر آن‌که مستدرک كوجكى است بر نهج البلاغه و از نوشتارهاى قديم 
دراین زمینه است امّا اين باعث نمی شود که بعضی از خوبیها و بی‌مثالی مطالبش را 
ذکر نکنیم. در مورد آنچه به‌عنوان خطبه «الدره الیتیمه» در توحید خداوند از آن ياد 
می‌برد. اين خطبه در هيج يك از مصادر حال حاضر حدیث. به اندازه اين كتاب وکر 
نشده است» آن‌چنان که علامه تھرانی سکس ا وازكلام ابن فهر اوت در 
المناقب نيز پیداست این خطبه در زمان وی معروف بوده است. وی می‌گوید: «و از 
ميان آنان خطیبان هستند که وی [حضرت امیرالمومنین على ]از همه آنان 
سخنورتر است. 

آيا خطبه‌های او را نمی بینی خطبه‌هایی مانند: 


المقری است كه در جای دیگر هم گفته است: در فصلی درباره آنچه از جلد دوم کتاب الحذف والاضمار 
نوشته احمد بن ناقه المقری. می‌آوریم و طرح اين بخش از دیدگاه دیگری است از سطر دهم عین نص 
اوست.» سعدالسعود: ۲۲۸ . 

۱-سعدالسعود سيد بن طاووس: ۲۲۸ کتابخانه ابن طاووس: ۲۸۴ . 

۲ هدیه العارفین اسماعیل پاشا بغدادی ۱ : ۶ و معاجم المؤلفين عمر کحاله ۲ : ۱۹۹ . 

۳ الانساب سمعانی ۵: ۱۹۶ ۰ 

۴ الدره اليتيمه یکی از خطبه‌های امیرالمژمنین طا است که در نهج‌البلاغه ذکر شده است. اين خطبه را 
محمّد بن على بن شهر آشرب (در گذشته به سال ۵۸۸) در کتاب المناقب خويش آورده و آن را یکی از 
معروفترین خطبه‌های آن زمان به‌شمار می‌آورد. ابن شهر آشوب اين خطبه را گردآوری نموده و در خطبه 
اقاليم و خطبه بیان و خطبه مونقه گنجانده است که اين خطبه‌ها در حرف خاء احمد بن یحیی بن بن احمد 
بن ناقه وارد شده‌اند. الذریعه» طهرانی ۸ : ١١0‏ . 


۳۲ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


توحید» شقشقیه» هدایت. ملاحم» لوؤلوه غراء» فاصعه افتخاں اشباح دره 
يتيمه» اقاليم» وسیله. طالوتیه. قصبیه» نخیله» سلمانیه» ناطقه. دامغه. فاضحه تا 
ا کرت نہ و وا 
سلمن :3 یرش از ای کر وو لا طون به خلا بض ازکلمات این 
ag E‏ راو 
و راه‌ها او را به‌سوی خود نمی‌کشند» و گاه‌ها او را به یکدیگر نمی سپارند و هيج 
مخلوقى را به ساحتش راهی نیست» و هيج شرحی او را آشکار نمی سازد» و ادابی 
او را ادب نم یکنند واشارات به وى نمی رسند» حالى اورا فرانمىكيرد و 
اندیشه‌ای بر او غلبه نمی ‌یاہد صفات او را تشکیل نمی‌دهند و نام‌ها وی را 
نمی آرايند» بلکه بوجود آورنده هر موجودی است و خالق هر موصوفی» شکوهمند 
و والاست»(. 
حسن بن على سقاف بخش دیگری از این خطبه شريف را در کتاب «شرح 
العقیده الطحاویه» نقل کرده و آن را به بعضی از علما نسبت می‌دهد. 
«خداوند حدوث را برای خلق حتمی ساخت زیرا قدمت از آن او است که پاک و 
منزه باد» زیرا آنچه که در جسم ظاهر می شود نیاز به عرض دارد. و آنچه وحدت 
وجودش با وسایلی است قدرت آنها او را نگه می‌دارد. کسی که زمانی او را گرد 
می‌آورد زمانی دیگر پراکنده می‌سازد. و آذکس که دیگری وی را نگه می دارد پس 
نیازمند وی خواهد بود و آنکه خيال بر او غلبه می‌یابد تصور نیز بر آن برتری 
می‌یابد» و آدکس که به او پناه دهد می‌داند وى کجاست. آذكه جنس دارد با شرایط 
تغيير می يابد» ولی خداوند پاک و منزه» نه بالاتری براو برتری می يابد و نه يايين ترى 
بعد از او قرار می‌گیرد» هیچ مرزی در پیش او قرار نمی‌گیرد و چیزی با او نم یگنجد 
و هيج عفبی به او نمی‌رسد. و هیچ پیشی او را محدود نمی‌سازد. هیچ قبلی او را 


۱-مناقب آل ابی طالب ١‏ : ۰۳۲۵ 
۲ طه ۱۱۰ . 


۳- تفسیرالسلمی ۱: ۳۶ . 


مقدمه ۳۳ 


آشکار نساخته است» و هیچ بعدی او را نفى نمی‌کند و هیچ کلی او را جمع نساخته؛ 
هیچ بودنی او را بود نکرده» و هیچ نیستی او را از ميان برنداشته و برای وصف وی 
هيج صفتی نیست و فعلش را هيج علتی. وجودش مدت ندارد. اوضاع 
آفریده‌هایش بر او تأثیر ندارد. و کارش را درمانی نیست وی با آنان در قدمتش 
متفاوت است و آنان درحد و نشان با وی متفاوت. اگر بگویی: جه وقت؟ (می‌گویم) 
وجود او بروفت پیشی گرفته و اگر بگویی هو [گویم] «ها» و «واو» وجود اویند و اگر 
گوبی کجا؟ [گویم] وجودش» حروف نشانه‌های اویند و وجودش اثبات خود 
اوست و معرفتش توحید اوست و توحیدش تشخیص او از مخلوقاتش است. آنچه 
خیالها تصور می‌کنند او برخلاف آن است بس چگونه در آنچه از او سر می زند 
حلول می‌کند؟ ويا آنچه او بوجود آورده به‌سوی او بازمی‌گردد؟ 

دیدگان از او کام نمی‌گیرند. و پندارها را به پیشگاهش قراری نیست, نزدیک 
شدن به او کرامتی از سوی اوست و دور شدن از ار کوچکی‌ست. والائیش بدون 
بالا رفتن است و آمدنش بدون جابجایی, او اول است و آخر و ظاهر است و باطن» 
و نزدیک دور که «لیس کمثله شیء و هو السمیع العليم) 7" (پایان خطبه)(۲ 

شيخ طبرسی نیز بخشی ازاين خطبه را ذ ک رکرده آن را به اميرالمؤمنين لا نسبت 
می‌دهد وی می‌نویسد: «رهنمون وی ایات اویند. وجودش اثبات اوست و 
شناختش توحید اوست و توحیدش تمایزاو از مخلوقات است. و حکم جداکردن» 
جدایی صفت است نه جدایی کناره گیری» وی پروردگاری آفریدگار است که نه 
پروردگاری دارد و نه آفریدگاری. هر آنچه خیال کنی او پرخلاف آن است»(۳. 

در چندین منبع بخشهایی ازکلام حضرت امیرالموّمنین را از این خطبه آورده‌اند؛ 
از جمله این بخشهاء اين سخن وی است که می‌فرماید: «شکر او می‌گویم بر این 
نعمتھاء و از او طلب بخشش بیشتری می‌کنم برترین عبادت خداوند» شناخت 
اوست ...). 


سيّد رضی در نهج‌البلاغه» در خطبه ۱۸۶ با تفاوتها و افزوده‌های بسيارىء آن را 


۱- شورى: "۰ 
۳ الاحتحاج الشیخ طبرسی: ۱ : ۰۲۹۹ بحارالانوار ۴ : ۰۲۵۲ 


۲۴ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


توحید: براستی بالاترین عبادت خداوند شناخت اوست ... و در متام برسش 
دربارة آن جوابی نیست» اين خلاصه‌ای از آن است»(۱ و در ارشاد مفيد أله 
است: «بالاترين عبادت خداوند. شناخت اوست سو در مقام مقايسه با امور 
مقايسه شده. دانسته شد که 2 همانندى ندارم(گ وفتال نيشابورى در روضه 
الواعظين بخشى ديكر از خطبه می آورد» و می‌گوید: «اميرالمؤمنين طا فرمود: با 


صنع خدا راہ ب4سری وی دو ... تا آخر خطبه)( " از امام رضا علا نيز 


سخنانی در توحید روایت شده است كه در حضور مأمون عباسى فرموده بود و متن 
آن بسيار شبيه متن بخش آخر خطبه دره يتيمه است ست ) امام رضا ل فرمود: 
بالاترین عبادت خداوند شناخت اوست و سخن خود را ادامه داده می‌فرماید: «و 
در مقام پرسش درباره او جوابی تست اقل همین قدر از سخنان امام رضا عا با 
تفاوتهایی در آخر دره يتيمه وجود دارد» وى می‌فرماید: دو در معنای آن برای 
خداوند بزرگ» ساختنی وجود ندارد و در جدا ساختن حق از سوی او ظلمی 
نیست. مگر هنگامی که پروردگار ازلی نخواهد که ستایش شود و آنکه آغازی 
ندارد» آغاز شود خدایی نیست جز خدای والامرتبه بزرگ» دروغ گفتند آنان که غير 
از خداوند» خداى دیگر برگزیدند و بسیار گمراه شدند و زیانی آشکار دیدند» و 
درود خداوند بر محمّد و خاندان پاکش باد»(۶. احتمال آن می رود که اين افزوده در 


۱- تحف‌العقول: ۶۱ ۔ ۶۷. 
۲- الارشاد مفيد: :١‏ ۰۲۲۳ 

۳ روضه الواعظین: ۲۰ . 

۴ احتمال بسیار دارد که قسمت آخر دره يتيمه در خطبهٌ جدید مستقل باشد که در نسخۂ ما به خطبه دیگر 
اضافه شده باشد که همان بخش اول دره يتيمه است: و طبرسی در الاحتجاج به‌روشنی ازآن سخن می‌گوید 
۱ - ۰۲۹۹ وی بخش اول خطبه را این چنین ذکر می‌کند: «امیرالمزمنین در خطیه دیگری فرمود: 
رهنمون وی آیات اویند. و وجودش اثبات اوست تا آخر خطبه؛ و قبل از آن طبرسی می‌گوید: اميرالمؤمنين 
علا در خطبه‌ای دیگر فرمود؛ بالاترین عبادت خدا شناخت اوست». به روشنی مشخص است که اینها دو 
خطبه هستند نه یک خطبه و متن سخن گفته طبرسی را تأیید می‌کند که اینها دو خطبه مستقل هستند. 

0 التوحید. الصدوق ۰۴۱-۳۴ عیون اخبارالرضا طا ۲ : ۱۳۵ -۱۳۸ ۰ الأمالى. المفید: ۲۵۳ - ۰۲۵۷ 
الأمالى * شيخ الطوسی: ۲۲ - ۲۴ . 

الصدوق: ۳۴ ۔ ۴۱ عيون اخبارالرضا طلا الصدوق ۲ : ۱۳۵ ۔ ۱۳۸ء الأمالى المفيد: ۲۵۳ - 
۷ الأمالى طوسی: ۲ - ۲۴ - الاحتجاج ۲ : ۱۷۴ - ۱۷۸ نورالبراهین ١‏ : ۱۹۵ ۔ ۰۲۰۰ بحارالانوار ۴ 


مقدمه ۲۵ 


سخنان امام رضا لیا توسط راويان از ميان افتاده و یا امام رضا نف در نقل خطبه دره 
جدش امیرالمومنین ی سخن گفته و بخش ياد شده را در آخر آن افزوده است. 

از جمله خطبه‌هایی که احمد بن يحيى بن ناقه در اين محلق آورده است و در 
نهح‌البلاغه ذ کر نشده‌اند» خطبه اقالیم است که ابن شهر آشوب آن را چنین توصیف 
کرده است: هو در رابطه با خطبه اقالیم وقایعی را که بعد از هر بيست سال اتفاق 
می‌افتد بیان مىكند, از رحلت پیامبر ل تا بايان سیصد و ده سالء از فتح 
قسطنطنیه و صقالبه و اندلس» حبشه» نوبه و ترک» کرک مل» حيسلء تأویل و 
تاریس» جين و دورترین شهرهای دنیاء همه را توصیف نموده.11) 

و این خطبه نه در نهح‌البلاغه آمده است نه در مستدرکات آن» علامه تهرانی 
می‌گوید: «(خطبه الاقالیم: ۹۸۵) خطبه‌ای بزرگ در حماسه‌ها و با انشای 
امیرالمومنین عه است که سيد رضی در نهج‌البلاغه آن را نیاورده است. 

و در مستدرک نهج البلاغه که در عصر ما تألیف شد هم نيامده است» نسخه‌ای از 
ان فهرست در استان قدس رضوی آمده و به اين امر در فهرست در قسمت نسخ 
خطی ذكر شده است. که آخرین نسخه از نهج البلاغه به‌همراه خطبه‌های دیگر است 
که در نهح‌البلاغه نيامده است. خطبه‌هایی مانند بیان و دره يتيمه و مونقه که خالی از 
الف است. و اينها را احمد بن یحبی بن احمد بن ناقه جمع‌آوری نموده است»(. 

در اینجا بايد توجه خواننده را به یکی بودن دو خطبه اقالیم و بیان جلب نموده 
که اين خطبه را حضرت اميرالمؤمنين ا دركوفه ايراد نمود"» و صبغ بن نباته در 
ابتدای روایت می‌گوید: «در ميان اصحاب اميرالمؤمنين على ابن ابی طالب لا 
کسی را نمی‌شناسم که خطبه وداع معروف به خطبه اقالیم و بیان کوفه را بهتر از من 
حفظ کرده باشد ... » اين خطبه به سبب بیان فتنه‌های اقالیم مختلف و نام ياران امام 


. ۲۳۰-۲۷ 

۰۱۰۸ : ۲ مناقب آل اپی‌طالب‎ ١ 

۲ الذريعه تهرانی ۷: ۱۹۸ ۰۱۹۹ 

۳- پس امیرالمژمنین على لا دو خطبه با نام بیان دارند. خطبه بیان بصره و بیان کوفه كه در اين مجموعه 
می‌بینید. و همان‌طور که حائرى آنها را در الزامالناصب نقل می‌کند ۲ : ۱۷۸ - ۰۲۴۲ اما بدانید که متن 
مجموعه ما با مجموعة حائرى بسیار متفاوت است. 


۳۶ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


زمان لا در این اقالیم به خطبه اقالیم شناخته شد. و به سبب بیان حماسه‌ها و 
فتنه‌ها و علائم ظهون نيز خطبه بیان ناميده شد. افزون بر آنکه به خطبه بیان نامیده 
شد چون امیرالمژمنین م به يارانش فرمود: «من بر منبر کوفه خطبه مبيّنه می‌گویم. 
و خطبه دیگی که نه در نهج وارد شده است ونه در مستدرکات آنء خطبه بیان است 
که امام على بن ابی‌طالب طا در بصره ايراد فرموده است و اين موضوع پیشتر به 
نقل از علامه تهرانی در الذریعه ذکر گردید. حائری در «الزام الناصب» خطبه بیان 
بصره را از دو نسخه ذکر نموده که اختلاف بسیاری با متن موجود در این ملحق 
دارد (۱) 

خطبه ايراد شده در بصره خطبه بیان نامیده شده است زیرا اميرالمؤمنين 4 آن 
را چنین نامیده و مالک اشتر می‌گوید: «وی خطبه‌ای بلیغ ايراد نمود بس آن را خطبه 
بیان نامید). 

و از فواید اين مجموعه. ذکر خطبه مونقه كه خالی از حرف الف است براساس 
سندی است که همانند آن در مصادر دیگر حدیث وجود ندارد اگرچه برای اين 
خطبه سندهای دیگری هم وجود دارند. 

به سبب همین ویژگی‌ها و امتیازهای دیگر که خواننده پژوهنده آنها را خواهد 
یافت» تصمیم گرفتم اين ملحق را بس از تحقیق و تصحیح به‌صورت کتابی مستقل 
جاب كنم و از خداوند توفیق اين کار را خواستارم. 


نسخه‌های کتاب و روش تحقیق 

در تصحیح اين ملحق بر سه نسخه خطی ملحق نهحالبلاغه تكيه کردیم و این 
نسخه‌ها عبارتند از: 

۱-نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی» به شماره ۰ با خط نسخ» ۱۶۱ برگ» 
در هر صفحه ۲۳ سطر و ملحق از برگ ۱۳۵ تا ۱۶۱ است. 

نویسنده این نسخه و ملحق» محمّد بن محمّد بن حسن طویل صفار حلی است؛ 
در واسط وی نگارش نهج را در روز بنج شنبه ۲ جمادی‌الاخر سال ۷۲۹ ه. ق و 


.YTY- ۲ الزام الناصب‎ ١ 


معد مه ۲۷ 


ملحق را در روز چهارشنبه ۱۸ جمادی‌الاخر همان سال به پایان برده است این 
نسخه دقیق است و متن آن کامل و حرکت‌گذاری شده است و با حرف «ط» به آن 
اشاره کرده‌ایم. 

۲ نسخه کتابخانه مجلس (سنا) در تهران به شماره ۰۷۲۳۳ با خط نسخ» ۳۴۴ 
برگ» در هر صفحه ۱۷ سطر و ملحق از برك ۲۷۹ تا ۳۴۴ و نویسنده نسخه یعنی 
نهج؛ محمّد باقر بن ابی‌الفتوح حسینی موسوی شهرستانی؛ در روز پنج‌شنبه ۱۱ 
شعبان ۱۰۸۶ ه. ق. خط یکی است پس نویسنده ملحق همان نویسنده نهج است 
اما تاريخ پایان نوشتن ملحق را ذكر نکرده است. اين نسخه دقیق و متن آن کامل و 
اعراب‌گذاری شده است و آن را با حرف «(ش» مشخص کرده‌ايم. 

۳ نسخه کتابخانه آي ةاللّهالعظمى بروجردی, به شماره ۱۵۷ و به خط نسخ 
نوشته شده است. ۲۴۴ برگ در هر صفحه ۱۷ سطر ملحق از برق ۲۳۸ تا ۲۴۳ 
است و بقیه آن پوسیده است. نام نویسنده اين نسخه ذکر نشده است. و نهج را از 
خط شيخ حسن بن یحیی بن کرم» در ماه رمضان سال ۶۴۷ ه. ق رونوشت کرده 
است. 

اين نسخه قديمى ترين نسخه در ميان اين سه است. ولی کامل نیست. زیرا پایین 
برگه‌های آن پوسیده و مرطوب بوده و ترمیم شده و متن نهج از روی آن تصحیح 
شده است اما ملحق ابن ناقه همچنان پوسیده و ناقص مانده است و آن را با حرف 
(ک» مشخص کرده‌ايم. 


روش تصحیح 
در انتخاب متن» روش تلفیق را بركزيديم زرا نسخه‌ای نداشتیم که بتوانیم آن را 
نسخه اصلی بدانیم, کتاب را طی مراحلی و با روشهای ذیل تصحیح نمودیم: 
نسخه‌ها را باهم مقايسه نموده و اختلاف انها را مشخص کردیم و انچه به 
نظرمان صحیح آمد در متن و آنچه مورد تردید بود در پاورقی فرار دادیم و انچه 
به‌طور قطعی غلط بود نیاوردیم و به آن اشاره‌ای هم نکردیم. بعضی از کلمات 
توسط نگارنده به غلط ثبت شده بود به آنها در پاورقی اشاره کرده‌ایم و کلمات 


۸ ملحق نھچ البلاغه و ترجمه آن 


درست را جایگزین آنها نموده‌ايم, مانند: «و هيل عليه عفره» و در پاورفی نوشتیم: 
در «ط» و «ش»: عفره و در کتابهای لغت چنین آمده و سجع اف هنامس است 
ایه‌های قران كريم را در پرانتزهای گلدار فرار دادیم. 

آنچه در ميان ( ) دو پرانتز آمده است. تفاوت يا افتادگی مطلب را نشان می دهد. 
آنچه در ميان دو کروشه [ ] قرار می‌گیرد به نقل از ما یا مصدر دیگری است. به‌جز 
خطبه‌هایی مانند دره يتيمه که در مصادر حدیث يافت نمی‌شوند بقیه خطبه و 
حدیثها را از مصادر حدیث استخراج کردیم. به‌منظور آسان بيدا كردن مطالب 
توسط خواننده آنها را موضوع‌بندی کردیم.(٩‏ 


پس از نگارش 

شایان ذکر است که بس از تصحیح کتاب از تصحیح دیگری از این ملحق مطلع 
شدیم به‌تام «ملحق‌های نسخه‌ای از نهج البلاخه و بخشی از ابن ناقه». اسعد طیب 
اين ملحق را براساس نسخه خطی کتابخانه قدس رضوی تصحیح نمود که در مجله 
میراث حدیث شيعه شماره ۰۱۴۵ از صفحه ۱۳ تا ۱۱۴ به جاب رسید. از انجا که ما 
به سه نسخه خطی اين ملحق دست يافتيم و آنها را تصحیح کردیم آنچه در دو 
نسخه در اختیار ما بود در نسخه کتابخانه رضوی وجود نداشت. به‌علاوه آنکه در 
نسخه رضوی مطالب بسیاری از خطبه‌ها از ميان رفته است. بنابراین کتاب را دیگر 
بار منتشر کردیم» بر خواننده است که ميان هردو کتاب مقايسهاى صورت دهد تا 
تفاوت برايش آشکار شده و به حقیقت آنچه گفتیم پی ببرد و بر کاری که قبل از آن 
صورت گرفته است خرده نگیرد. و خوانش پایانی ما این است: الحمد لله رب 


اال 


% دعر 


١‏ شايان گفتن است در ترحمه فارسى اين نوع ياررفى هاى مورد اشاره مصحح محترم حذف شده است. 


ملحق نهج‌البلاغه 
و ترجمه آن 


بسم الله الزحمن الزحيم 
تَوكلتُ عَلَى الله 
الخطبَةٌ المَغرُوقَة, بالدّرّة اليَتِيمّة 
من کلام الإمام رامین عَلِيّ بن أبي طالب 
صَلَوات الله عَلَيْه 


الحَثدُ لد مُغتَرفٍ بحندو, من بحار مجو پلسان الا قارا و لِحْسْنٍ آلایه 
۳ ۲ 2 کے ماه رات ما کی ما ھک ےی ار روص مرا رم >> 
ذاکر اي خَلقَ الْمَوْتَ وَالحَيَاة والخیر والشت وَالنَفْعَ ال وَالشُکون وَالحر کته 
9-7 گے اه ا هقی دی او رم فی تو ای وق 
وَالَْرْوَاحَ وَالأجْسَام, والذکر وَالتّسیَانٌ, و أَلرَم دك كلّهُ حال الحَدّثِ؛ اذ لدم ؛ أن 
الذي بالْحَياة قَوامُهُ فلت يُعْدِمُهُ رَالّذِي بالجشم طوودة قالعرض بث والذی 


. 
2 و ۵ م7 
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ادا اجْتماغه و ۳۹۳ تتسكة َالَّذِي يَجْمَعْهُ وُقت بفاقه وفت. والذٍي سیق العدم 


e ‫َ 


ہیس الذي یه هغهره قالصَدررة تَمَسَّهُ تفه الذي ہش 
الأَعْضَاءِ یک سه وَانَّذِي يد نا ود 000 
الول مساحثة الذي یفن ال تیه وَالَّذِي الصّفَهُ حلي (قَا لعج يَصْحَبهُ 
والّذي المقال یفترژه َالْعقْلُ صر وَالَّذِي الوم یَظنَر به فَالتَصْوِيُ وف -7٦‏ 
یشک جوا يعيب عَنْهُ جو ای تی بشی ء قبه فبه إِلَْهِ 1 َالّذِي له جنم وَرْنَ). 
واي نکن حول (والِي ڪوف بشکن» والِّي یذ کر بر له ,اي 
بالخووف ول تفضطه. اي باکر نشف ای بالعاوزو بُحَدتُ اقش 
ارك الله عن کل ما ذَكَدْنَاةُ 

له لا قدو خَلْقَه قسبحان من الْجهاث لا تَضَمَنكُ وَالسبَاتُ دی 19 
۱ ۲ 
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تحكيه, ۾ یلتّبس بخال, و ا نازعه بَال, و لاا ہے 
اف ا َ‫ ۳2 ۶ 
0 ۰ ھ۳۶ رو ۔ 
و م*32 ۸8 ء دم و 7 رن ھ2 2l‏ کک م ےم ھ و بے د ےس و 
أَوْجَدَئَهُ بل هو مُوجد كل مَوْجُودٍ, و خالق كل صفة و مَوْصُونء و عارف وَ مَعْرُوفٍ 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۳۱ 


به‌نام خداوند بخشاینده مهربان 
بر خدا توکل می‌کنم 
خطبة معروف به درۂ يتيمه 
از سخنان اميرالمؤمنين امام على بن ابی طالب که درود خداوند بر او باد 


سياس از آن خداوند است سياس آن‌که به سپاسش اعتراف مىكندء و از درياهاى عظمتش با 
زبان تحسين شکر او می‌گوید. و نعمتهاى زيبايش را یادآوری می‌کند او که مرگ را آفرید و 
زندگی را؛ و خير و شر را و سود و زيان راء و ایستایی و حرکت را و جانها و بدنها را و ياد و 
فراموشی راء و هریک از آنها را به نو شدن ملزم ساخته» زيراكه قدمت از آن اوستء زیرا آنكه 
پایاملی اش بر زندگی استوار است مرگ او را از ميان می ہرد و کسی که پدیداریش در جسم است 
عرض بر او لازم می‌آید» و آنکس که با واسطه‌ای جمع می‌شود قدرت آن واسطه او را نگه 
می دارد و آنکس که وقتی او را فرامی‌گیرد وقت دیگری پراکنده می سازدہ و آنکس که وجودش 
بر عدم پیشی گرفته. خالق نام دارد که بزرگ است شکوه و عظمتش» و آنکس که دیگری او را 
برپای نگاه دارد» به نياز دچار آید و آنكس که به اندامها تقسیم گردد شبحش او را در بر می‌گیرد و 
آن‌که صفت بر او چنگ می‌اندازد و از او جدا نمی‌شود صفت او را محدود می سازد و آنکه 
عرض دارد مساحتش در طول اوست. و آنکه به خود زينت می‌بندد يس از زیور بهره‌ای دارد و 
آن صفت او را زینت دهد (ناتوانی همراه او خواهد بودہ و آن‌که مثال» او را شامل می شود پس 
عقل او را درمى يابد» و آن‌که خیال بر او چیره می شود تصوير در انتظار اوست [او قابل تصور 
است]ء و آنكس که در فضایی می زید فضای دیگر از او دور می شود و آنکس که با چیزی همراه 
می‌شود پس او را با آن نیازی است. و آنکه جسم دارد وزن دارد و آنچه ایستایی دارده حرکت 
می‌کند. و (آنچه حرکت می‌کند ایستایی دارد)» آنکه با یادی به ياد می‌آورد؛ فراموش می‌کند. و 
آن‌که به حروف معتقد است. ناچار است و آن‌که با فکر آغاز می‌کند مشغول است و آنکس که با 
مشورت سخن می‌گوید ناقص است. و خداوند پاک و منزه است از همة آنچه گفتیم. 

آفریدگان وی بر قدرت آفرینش او پیشی نمی‌گیرند پاک و منزه است آنکه سویها او را 
درسرنمی‌گیرنده و خواب او را فرانمی‌گیرد؛ و مصیبتها پی‌درپی بر او وارد نمی‌شوند. و 
آفر یدگانش به او نمی رسند و علامتها او را نشان نمی‌دهند» و برهانها (شاهدان) او را نتوانند 
سنجيد, و تفسیرها وی را توصیف نتوانند کرد به حالی درنمی‌آید. و هيج خیالی به او 
نمی‌رسد. و نه ذاتی او را ذات بخشید. و نه دارایی او را صاحب نمود و نه صفات او را بوجود 
آوردند بلکه او بوجود آورندة هر بوجود آمده‌ای است و خالق هر صفت و موصوفی» و اوست 
هر شناسنده و شناخته شده. 


۳۲ ملحق نهج البلاغه و ترجمه آن 


من ام عَلَى صِدَةٍ خَطَرَ بحال مَحْسُوسٍ عَلَى بال, و من أَوَاهُ محل أَدْرَكَهُ «َْن», و 


9 ۰ 


۰ 


جور اداه جیں, و من خامره اهر أَرَلَه الْقَولُ و من کان له جلش طَالَبَهُ الکیٹ, ‏ 
مَن زا ل اه التي کل ام في تیه غه کل متبلض ض خَلقَه و کل ُلق غَيره 
له ین یبارت و في ل نا و ما با و ات 


4 #2 or IIo” 


وَجْهُهُ یت تَوَجَهْتَ. و ده حیث آصبت. و طَرِيِقُهُ حَيِتُ «اشتقنت. مِنْكَ يُفْهِمّكَ و 
نك يُعلِمُكَ ازتبط کل شَئْءٍ بضدو و قَطعه بِحَدّه. لطن ره وَالْتفتی لا يغه ما 
تُخْيل). اشرب لقن و ما هم تیه بای و کل ما ان لَه سَبَبٌ خفن به 
الطَلَّبُ و کل ماکان لَه ماه وه و کل ماعو و ماو و کل مَؤْهُومٍ مَؤْصُوفٌ. 

واللّهُ ای فَاتَ الْوَهُهَ له و جَارً العَايَةَ قَرْرُهُ وَالظَّمَ حَعیقة, وَالاعْيِبارَ که 


و2 


وَالْقِياسَ عَظَمَتّهُ والَشبیة د تلزیهة؛ إِذْ کل عشغور به یز کل تنظور ا له سواه و کل 
َمثول لق « لیس کمثله شىء و ھُو السَمیغ الْبَصِيدُ» 4 لا تضَادٌهُ «من». و تا واه 
«عرنْ»» و لا تُلاصقة «إلى». و لا تلو علنه «عَلَى». و لَایَصله «قؤقٌ». و لا بطع «تَحتَ». 
و ا بقل خد و لا يُدَاحِجْدُ «عنذ». و لیخد خَلْتُ و لا یخدره ما و لم يُطْهِوْهُ «َبل 31 


کو وق ے کے و بے گے 32 کا نے مھ IC‏ جو 
لا «بغد». و ل يَحْمَعْهُ کل. و لم یفرقه بَغض, و لم يَوَّحْرْه «كانَ». و 0981 


رہ 
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به روایت احمد بن یحیی بن ناق ه کوفی ۳۳ 


هر آنکه به صفتی استوار گردد به وضعی محسوس بر ذهنى وارد می‌شود. و هر آزکس 
«جانی» به وى پناهی دهد (کجا؟) او را دربرمی‌گیرد. و آنكس که جوهری او را دربرگرفت زمانی 
او راکامل می‌کند» و انکه امری درونش را فراگیرد» در سخنش برآید» و آن‌که جنسی داشته باشد 
چگونگی از وی طلب می‌کند. و آزکس تحول یابد نهایت او با تغيير است. هر قائم به شئ 
ديكرى» جز ئی از آن است» و هر دارندة اجزائی ر او آفریده است. و هر آفریده‌ای غير از او» 
غیرمستقیم كار اوست» و نيز تفهيم او بدون هيج برخوردى و هدايت او بدون اشارهاى و سخن او 
بدون هيج كمكى صورت پذیرد. 

ذات خداوند همان جاست که تو روى می‌کنی؛ و قصد او همان است که تو به سمت آنجا 
می روی؛ و راهش همان است که در آن (استوار گشتی؛ از خودت تو را می فھماندہ و از تو آگاهت 
می سازدہ هر چیز با ضدش مرتبط است و آن را با حدود خود قطع می‌کند و ذهنهای هوشیار او را 
اشکار نمی‌سازند» و معنی به او نمی‌رسد هرقدر که تصور شود تشبیه برای او وسیله مقایسه 
است. و آنچه دربارۂ وی تصور می‌شود با تنزیه» [از حقیقت] مشخص می‌گردد؛ و آنچه وی 
سيب آن است با طلب بدست می آید هر آنچه که ماده داشته باشد به آفتی دچار آید. و هر آنچه 
به آفتی دچار آید سرگردان است» و هر آنچه در تصور آید. در وصف آید. 

خداوند متعال. رسیدن به او از خيال برنياید» و اندازه‌اش از نهایت فزون است. و گمان به 
حقیقت او نرسد و انديشه به ذاتش پی نبرد» و عظمتش به قياس نيايدء و تنزیهش از تشبیه برون 
است. هر آنچه قابل احساس باشد غير از اوست. و هر آنچه دیده می‌شود برای او و غير از 
اوست. 

هر آنچه موجود است و حاضره آفریدۂ اوست (هیچ چیز مانند او نیست و اوست شنوای 
بينا) (آيه ١١‏ / شورى) «کس» ضد و رقيب او نيست و هيج و هيج جيز «دربارة» جيزى هم رأى 
او نیست و «به» در كنار او نايد [جيزى به او اضافه نمی شود] و «بر» بر او برتری نمی یابد 
«بالایی» به او نمی‌رسد. و «زیری» او را قطع نمی‌کند» مرزی رویاروی او نیست. و هیچ «نزد, ی 
عرصه را بر وی تنگ نمی‌سازد؛ و هیچ «عقب» ی او را محدود نمی‌کند و هيج «پیشاپیشی» 
جلوی او قرار نگیردہ نه «قبلی» او را آشکار می‌سازد و نه «بعد» ی» نه «کل» ی او را جمع می‌کنده 
و نه «بعضی» او را جدا می‌سازد» «بود» ی أو را به عقب نمی‌برد» و «نیست» ی او را از ميان 
برنمی‌دارد؛ و هیچ «آشکاری؛ او را آشکار نمی‌سازد و هیچ «پنهانی» او را پنهان. 

توصیف لباس آفریدگان است. توصیف او آن است که صفتی برای او نیست. و رفعت 
منزلتش را نهایتی نیست. و وجودش مدت ندارد و فعل او را علتی نیست. برای او پیشی 
گیرنده‌ای نیست و برای عزتش پرده‌دری و برای کسی غير از او چنین رفعتی نیست: او را از 
اسماء معانی آنهاست و از حروف راهها و احوال» زيراكه حروف ساخته شده‌اند و روشها 
ساختگی و عقلها وضع شدهاند, و درک‌ها ابتذايى و ساز و كارها پدیدارند غایت او هر نهایتی را 
دربرمی‌گیرد و نهایتش هر حدی راء ميان او و آفریده‌هایش جدایی است» هدفش شناخت 
اوست. و چگونه او را نهایتی باشد که نهایت‌ها همه ساخته اوست؟ صفت بر خود رهنمون 
می‌شود و بر همانند خود وارد می‌شود. 


7 ملحق نهج البلاغه و ترجم هن 


هيه الال ول بد اال و یی و یی یقاب بتهيب. 
َلَق اْخَيِرَ اش یش یط وا منھُما؛ لا اي توق ڪال مُسْقِطْهُ حال وَالِی 

من الَْافِیةِ صِحكه فَِنَ الم علي لا يقار ا أَصْدادٌ شیرژ مِئْنُهَا؛ أَضْدَادُ 

1 َه قد توه ع دق ذ ال من خَله, راطا ین ضنید. یس له ِن لته 
یراج وا في فشله بهم عِلَاجٌ. 


ماه س و کے 


م وَصَف فَقَدْ مه دم کیٹ للا ی رہن نونو طا تلف نها 
یل َع في وید خی إنْ کیت سَالَتْ بك السّيُولء وَإِنْ شَبَهْتَ هَلَكْتَ مغ 
الْهَالكِينَ: وَإِنّْ عَدَنْتَ عَنِ الیل بِكَ لوب وین باْعطب, لسع 
صَفَةَ لسنعد. . مه ن له و لا عَرقه م من انکر و لا آمن به من جح ره 
و إِنْ كُلْتَ: «متی»؟ ققد سبق سَبق الْوَقتّ کون وان قُلتَ: «قبل». فالقیل 7 نفلت 


م۳ 


«أيْن»؟ فَقَد عكر یں جو ون فلت «كَيِفَ»؟ تقر احْتجَبَتْ عَنِ الصّمَةٍ صِفَنّدُ * وان 
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قُلتَ: دما هوه؟ تَقَد بَايَنَ الْأَمْياءَ كلها نَمو هى إِنْ قلتَ: «هُوَ هو لاء 2 وَالْوَارُ كلام 
کور رو تین له وہ شس «الْهَواءُ 
تشم قَالْهَواءُ من ضنیه؛ (رَجَعَ عفتی اضف في الْوَضفٍء و عيي الب عَن الق 
الهم عن را اي الاشتباطٍ ودوام الم في ,واه نتَهَى) الْمَخْلَوقٌ 
ای مثله. الا الط إِلَى کله و هَجَم بو لغش إلى الْعَجْزِء ینعی لد 
وَالْجْهْدُ على الیأس. ابلاغ عَلَى لت قالسّبیل مَشدُود وَالطّالِبُ حَژدُودٌ 
له آياءُ ئه و جو اه و مغر جيذ و توح حیده تَنْرِيهُهُ من خَلَقهِ تاء لا 
بعسافة, قریب لا بشدائا لَه حَقيقة الوُُوبية إِذْلَا مَبُوبَ, و عفتی اي اذل امأو 
لت ب و هعلق له تلاو ينونه ,ما تُسُور اهام تہ 


1١ 


0 
۳۹ 


۰72 


خن ني بت من المح تخت اي ۰ لا بِمَعْبُودٍ مَنْ وُجذڈ في وعاي هوی و غَيرٌ 
مر َهُوَ في ایا رھ رباع عن الا این[ وة غاب 


عنها. وُجُوهۂإِنْبائ ما قار هك و لا ماو هام خَلَق اليا آضداد تون اوه 
لد 
يراوه َيْء بل ہُو اوځ لغزترجاب زوع الْمَوْتَ بِالْحَياة والخیر باش إذ 


و يم 
آم 7 5 


مدوم من خلقهء وده یو شنتیع نا قَبُولٍ التَضادُدٍ. وَاللَهُ تعالی لا ضدً له مَيُجَادِلَهُ و 


اند فَيُعادِلَهُ و دك من دلائل التَوْحِيدَ 


به روایت احمد بن یحیی بن ناق ه کوفی ۳۵ 


أرزوها او را به خود مشغول نمی‌سازند و کارها بر او وارد نمىكردند. به خرده‌ای؛ بر او خرده وارد نشود 
و با عیبی؛ عیبجویی نشود. خير و شر را آفرید. هیچکدام از این دوہ او را از جایگاهش فرونمی‌کشاند. زیرا 
آنكه حالی او را بالا برد حال دیگری به زیر کشاند. و آنكه بس از عافیت ضعیف گردد بس از ضعف بیمار 
می‌شود. در کنار ضدها قرار نمی‌گیرد مگر ضدهایی که همانند آنها خالص شده باشندء این ضدها أفريده 
اویند و او از انها منره اسث» زيراكه حالتهاء آفریده اویند» سمت و سويها ساخجة اویند از آنجه آفریده است 

آنکه [خدای را] توصیف کرد او را تشبیه نمود؛ و آنکه توصیف نکرد دروغ انگاشت و هردوی اینها 
نادرست است. به راه تشبیه [خدا] پای مگذار که به تنگناهای درآمیختگی امور گرفتار آیی» و اگر برای او 
کیفیتی خاص درنظر گرفتی در آن تنگناها سيلها ترا با خود خواهند برد و اگر او را به چیزی تشبیه نمودی با 
ملاک‌شدگان هلاک خواهی شد. و اگر از راہ درست بازگشتی حزن و اندوه تو را فرامىكيرد. و هلاک را درک 
خواهی کرد پس وصف او أن است که وی شنواست و برای شنواييش صفتی نیست. أذكه با او مخالفت 
کند او را عبادت نکرده است» و آن‌که او را منکر شود او را نشناخته است. و آن‌که امرش را منکر شود به او 
ایمان نیاورده است. 

و اگر بپرسی: کی؟ [مىكويم] وجودش بر وقت پیشی گرفته است؛ و اگر گفتی «قبل» [مىكويم] «قبل» 
بعد از اوست. و اگر پپرسی کجا؟ [مىكويم] : وجود او بر مکان بيشى كرفته است و اگر بيرسى چطور؟ 
[می‌گویم ] وصف وی بر صفت پوشیده است [به وصف نیاید] و اگر گفتی: او چیست؟ [می‌گویم ] او با 
همه اشیاء متفاوت است زیراکه او اوست و اگر گفتی: ار «هو» است» [می‌گویم ] : هاء و واو [هو] سخن 
اوينده صفت استدلال بر وجود اوست نه صفت برای پی بردن به كيفيت او و اگر بگویی او را حدی است» 
[می‌گویم ] : حد برای غير اوست» و يا بگویی هوا او را لمس می‌کند [مىكويم] هوا ساختة اوست (معنای 
توصیف به توصیف بازمی‌گردد. و دل از فهم أن ناتوان و فهم از درک أن و درک از نتیجه گیری عاجز است و 
برقراری ملک در قدرت اوست و نهایت آفریده به‌سوی اوست. آفریدةٌ [ناتوان] . به‌مانند خود پناه می برد و 
نيازء او را به خطا می‌کشاند. و جستجو او را به‌سوی ناتوانی فرومی‌کشاند و [تلاش برای] شرح او همه 
جيز از کفش می‌رباید و کوشش بیشتر مايه ناامیدی او می‌گردد و راہ به‌سوی نتیجه‌ای قطعی مسدود است و 
آنکه خواهان [پی بردن به کنه خداوند] است بی نتیجه بازمی‌گردد. 

آیاتش به‌سوی او رهنمایند. و وجودش اثبات اوست و شناختش توحید اوست و توحيد او منزه 
ساختن اورست از آفریدگانش» دور است نه با مسافت» نزدیک است نه با نزدیک شدن. ار راست حقیقت 
پروردگاری» هنگامی که پرورده‌ای نباشد و معنی پرستیده شدن هنگامی که هیچ معبودى نباشد. 

ریدگی او آن است که پروردگار است و غير از او آفریده» تفسیر جدا بودن از آن اوست» جدا بودنی كه 
دوری از دیگران نیست. آنچه بوسيلة خیالها تصور می‌شود او برخلاف أن است. خدا نیست آنکه به پایین 
بلندیها انداخته شود و پروردگار نيست أذكه در ظرفی بيدا شود جه سقوط کرده باشد و جه سقوط نکرده 
باشد. او در اشیاء موجود است نه وجودی که آنها وى را دربرگیرند. و از اشیاء مشخص است نه با جدایی 
كه در آنها حاضر نباشد. وحودش اثبات اوست. هیچ ضدی در کنار او قرار نمی‌گیرد و هیچ همانندی با ار 
برابری نمی‌کند. بلکه او اشياء را ضد هم آفرید تا یکتایی فقط از ان او باشد. 

چیزی با او درنمی‌آمیزد بلكه او درهم آمیزنده آمیختگان است؛ مرگ را با زندگی آمیخت: و خیر را با 
شرء زيرا امر دوگانه آفرید؛ اوست. و ضد آن در قبول این ضدیت مخالفت نمی‌کند. و خداوند متعال را 
ضدى نيست تا با او مخالقت نماید. و نه همانندى تا با او برابرى کندہ و اين از نشانه‌های توحيد است. 


۳۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
تج جح تحت 


ی بشنتيع من انتئع نہ ا بجر من احاح لب زا من عرق بل بت 
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غرفي و بالْعل غرف. وَهُوَ دَلَّ الْعَّلَ عَلَيْه و مو أ آل الدَلِيل عَلَيْه َالْمُوَدي بالْفرة 
۳ لو عَنَى عَنْهُعَارِقُوهُ لاشتوی الْخَلْقُ ِي نیو ده مؤجودٌ. وَجُوهۂ عون از ال 


و عر و م ای رم e‏ 0 2 2 و 7 7 2 

فهو الاوّل لا اول له وَالاخر ا آخر لك وَالْبَاطِنٌ لَابَاطِنَ لَه به تُوصَفٌ الصَّفَّاتٌ تابها 
7 ک9 7 4ه کس و ت 7 5 و 7 1 7 o‏ ۳9 ا 
يوصفء و به تغرف المَعَارف لا بها یعرف و به رف الْمَكانٌ لا بالعکان مرف و به كَانَ 
الخلق لا بالخلق كان 


۳ 


3 0 مر کرک کا“ 
۱ > لا تكنة ل نه لو کا ي محل دون مكل لیس الکو فیه 
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عِلَهُ ما صَنَّعَ صُنْقُهُ و وا عِلَدَ له لیس ل «كانَّ» كَوْنُهُ كَانَ وَلَكِنّهُ کَون ال «كانَ» 
کان و نما «كان» خرف تیف و تلترق. لم یه «بل» و لم يمْطَفه «بفد». َعَم 
الْحَدَتَ قِدَمُهُ وَالْعَدَمَ وُجُودُهُ وَالصّفَةَ دا وَالْعَايَةَ رل وَفَاتَ الْوَهُمَ نَيْلَهُ والقدم 
اكتناههُ. وَالْحُجُبَ اخ ختِجَابَة. ظاوژ في یب عاب في ظهور ولو اب عم حَجَبَتٍ ال 


الحجاب. EE‏ 3 ظْهَرَوَ قح الایمان به اضطراراً. 


2 


- ۳ ا ۳4 ۹ 5 2 5-4 ل 
لسر عن الدهر قَدَمَه. و لا لكؤنه مَوّجودا یقال سبق وج و مَهُ و وجوده واجت. 
و 2 و 
و سيل الدَيْمُومَة 
د لا ے حش اللہ لا رید له امه | لے ر واه ۸ اه 1ه کی و 
الوَحدة سے سد تويسه فلو آژحشته لو خدة نسّهة خلقه و لو دسه 
لَه لَأَوْحَشَهُ هه زاش ولوق علق کف ا به ما هو ابدَآم أؤ یود ما هو 
عم سا2 9 مر 0 0 0 ۵ مار ۵ مه 2 
شاه الهم لا يناز عه وَالشّغْلُ لا یَشفله و وَالنْكارٌ نا تُخَالِطُهُ و مُنْتَهَّى بلَاغ) ال نَا 


له یمه و لها مازجه. من جعل عِبَادهُ جبزه هکره إن الإنسان و 


مُہیں >. 
الْأَطْرَافٌ تَا تَكْتَنفُهُ والخذرد لا تَمْطْعُهُ؛ اذ الْحَدٌَ لِلْمَحْدُود, وَالْعَدٌ لْمَعْدُودِ. 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱ ۳۷ 
ا ل ببس 


آنكه از وی رو برتابد قوی نخواهد بود و آنکه به او نياز داشته باشد جبروتی 
ندارد و آذکه او را شناخت او را به خدايان نيازى نیست» او با عقل شناخته شد نه با 
عرف» که او عقل را بەسوی خود رهنمون است و خود روشنترین راهنمايان به‌سوی 
اوست. و عقل به شناختش منتهى مى شود و اگر عارفان به غير از عقل مشغول گردند؛ 
مردمان در نبود آن يكسان م ىكشتند؛ زيراكه نبود عقل موجود است و فراوانی آن از ميان 
رفته است. زيراكه خلق در يس پرده‌ای هستند و به آن نمی رسند. و اوست (خداوند) 
آغازی که آغاز ندارد و آخرى که آخر ندارد و باطنى كه باطن ندارد. صفات با او توصيف 
می‌شوند و او به صفات توصیف نمی شود و معارف با او شناخته می‌شوند» نه او با 
معارف: و مکان با او شناخته می شود نه او با مکانء و خلق از اوبند نه او از خلق. 

مکانها محل سکونت او نیستند زیرا اگر در مکانی غير از مکانهای دیگر بود آن‌جا 
انس می‌گرفت و مکان دیگر از او خالی و تنها می‌شد. 

او علت همهُ ساخته‌هاست و خود علتی ندارد؛ او «بود» ندارد؛ زبرا وجودش بوده 
است ولی «بود» را آفرید يس آنگاه بوده همانا که «بود» حروفی است که گردهم می آیند 
و از یکدیگر جدا می‌شوند؛ قبلی بر او پیشی نگرفته است و بعدی او را قطع نمی‌کند. 
قدمت او بر حدث پیشی كرفت و وجودش بر عدم و ذاتش ش بر صفت و ابدیتش بر 
نهایت» و ادراکش بر وهم پیشی گرفته و از آن‌گذشته؛ و درک عمیق او از قدمت گذشته. او 
ظاهر است در غيب و غائب است در ظهور» اگر غایب شد غیبت. پرده حجاب 
درآویخت و اگر ظاهر شد به ناچار ایمان به او واقع می‌شود. قدمت او از دهر نیست؛ و 
بەخاطر آنکه موجود است چنین گفته نمی‌شود: وجودش بر عدمش پیشی گرفته و 
وجودش واجب است و راهش پیوستگی است. 

یگانگیش مايه تنهاييش نیست و آفریده‌هايش او را از تنهایی خارج نمی‌سازند و ماية 
انس او نمی شوند؛ اگر یگانگیش مایه تنهایی او بود آفریدگانش مايهُ انس او می شدند و 
اگر آفریدگانش مايه انس او می‌شدند نبود آنها مايه دلتنگیش می‌شد و انس و دلتنگی 
آفریدۂ اوبند پس چگونه چیزی او را فراگیرد که خود آغاز کرده و یا به آنچه که خود 
بوجود آورده بازگردد؟ اندوه بر او چیره نمی شود و نگرانی در او راہ ندارد» و اندیشه‌ها با 
او هم‌نشین نمی شوند و نهایتی که آفریدگانش به آن می رسند به او نمی رسد و عدد با او 
مشترک نمی شود و آفریده‌اش با وی نمی آمیزد؛ آنكه بندگانش را جزئی از او بداند کفر 
درزیده است (به‌راستی انسان بس ناسپاس آشکار است)(۱ و حدود او را قطع نمی‌کنند 
زیرا که حد برای محدود است و عدد برای معدود. 


۱- زخرف: ۱۵ . 


۳۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


یش لذَاته تکییف. و لا لفغله تکْلیث. ضَمِنَ الدَّهْرَ قِدَمُهُ والْعیْبَ جَوهُ وَالْمََكُوتَ 
راك و من قسم جا َو جبلَنُ و رَمَنْ که الْهَوَاءُ فَالْهَواءُ نْضاژه 

رس سو عَن اون اين لل فا اختجائۂ كما أَعْمَى 
ضٍء یس بر اجب وا اش کل مشئوژبنطرته, مَحْجُوبٌ رت 
شی 


07 ي کل يو يرَىء و ري آياته و لا یری لا ترا نو قاب له عذا 
ره ال رزها ره ال مع الب الط و عتی الؤرٌوة التطاغ خر 
الامْتناع و ماس الْفِطنَةَ العَظَمَةٌ والخِلْقََ الجشه و حال الْجَمالٌ من الحال, وازتاة 
الب في المرتّاد 

به کرام ده إهائة در کون الؤضول لِذَّوِي لباب لول 


۹ لارو ےه ۹ < م مه 


0 س رھ 
لا یُحاوژه اختباژ, و لا تجوژه اطبار و بل ذبیژ, و لا يُخَالِطُهُ تفریی و لا تنل 


4 


الخواش. و لا یلع القباش, و لا یقاس بالتّاس. لا نله ُحَيلَهُ «في». و لا تفه «إذ») و لا 


ی امره «لی» 
a ۳‏ ۳ و 2 2 1 و ہے و 
قوب قُرْرَة و بغده عَظمة و نُرُولَهُ الی الشیء اثبالهٌ علیه. و اثائهٌ ای إِیصالْهُ ما 
۲ تر 5 م6 م ع مرن ۶ 07 ےت 1 4 کم مم ہے و 5 
یُریده اليه يَتَجَلى و لا ب : ۰ و يبدو و لایتخلی, عَلوٌهُ من غَيْرِ نو مَجيئه من عير 
سے ‌ وو رل ۳1 ہے و > ا تأر ہا و ر الم د ملق | مرو و 5 
تتقل. لا تواج جهة؛ إد جهه > 3 حده سنه. يوجد لمفقود و يفقد لمَؤجُود 
زرد 2 > و 
تجتمع تَحَگزہ الطفات. 
7 رت ۳ و 
ظَاهِرٌُ في غيْب, غَائْب في ظهُور, ہُو الظاهد َالْبَاطِن بِدَلِكَ اشیتاعاً عَلَى الق اَن 
م م 858 


تیه ائیفانه علهه آن کنو 


ا 4 ۹۳ ۰ ۰ 7 4 و < ۳۳ 7 8 ر 2 54+ 7 ۴ 
على المخدت. و هو سَبْحَانة بخلافهما؛ رد لا يبل القرين, قدیم لا بلحقه ضف حَدث؛إد 


به روایت احمد بن یحیی بن ناق هكوفى ۳۹ 


برای ذات او نوعی نیست [ذات او با هیچ نوعی مشخص نمی‌شود] و برای فعلش 
دشواری نیست» قدمت او زمان را شامل می شود و جو او غيب را؛ و خزانه‌هایش 
ملکوت را. و آنکه جزئى را قدری داد هموست که شکوهمند است. و آن را که هوا 
شامل شود هوا جو او خواهد بود. 

از عقلها پنهان شد همان‌گونه که از دیدگان پنهان شد و اين پنهانیش آسمانیان را کور 
نمود همانگونه که زمینیان راء او با غير خود در پس پرده نرفت و بوسیلڈ غير از خود پنهان 
نگشت. بلکه به فطرت خود پنهان است و با قدرت خويش محجوب است يس او همه 
چیز را می بیندہ نشانه‌هایش را می‌بیند و دیده نمی شود دیدگان او را نمی بینند وگمانها او 
را درک نمی‌کنند» او از حدس و گمان برتر است» نورش عینیت را درخشش بخشیده 
است. طلب. طالب را مانع شده و قطع جریان مايهُ حفظ چشمه‌ها گردیده است؛ و 
دشواریش مانع درک او شد و عظمت: زیرکی را به کارگرفت و جسم خلقت راء و زیبایی 
از وضعیتی به وضعیتی دیگر تغيير نموده و خواستن در خواستار وارد شد. نزدیکی به او 
بزرگی است و دوری از او کوچکی؛ رسیدن [به خود] را برای اصحاب عقلها و خردها 
مقدر فرمود هیچ آزمایشی از او نمی‌گذرد و اقوال به او نمی رسند و هیچ تدبیر او را 
نمايان نمی سازد و هیچ تقدیری با او درنمی آمیزد و حواس او را درک نمی‌کنند» و هیچ 
اندازه‌ای به او نمی رسد با مردمان؛ قياس نمی‌شود «در» [قید مکان] او را به تصور 
نمی آورد. و قید زمان او را در وقت نمی آورد. و «چرا» او را به چالش نمی‌کشد. 

قرب او قدرت است و دوری او بزرگی است» و نزولش به سمت چیزی توجه او به آن 
است و آمدنش برای او رسیدن به آن چیز است که می خواهد؛ ظاهر می شود و از ميان 
نمی رود و آشکار می شود و ترک نمی‌کند. بالا بودنش فرود ندارد؛ آمدنش جابجایی 
ندارد» هیچ سمتی در مقابلش قرار نمی‌گیرد زیرا سوبی تدارد. و به خواب فرو نمی‌رود؛ 
گم گشته را می يابد و يافته راگم می‌کند» صفات به سود او گرد نمی آيند» آشکار در پنهان 
و پنهان در آشكار است. او ظاهر است و باطن» به همین سبب برای خلق دشوار است که 
به چیزی مانندش سازند زیرا او از آنان دور است و نمی‌توانند او را بوجود آورند. 

وقوع هر پدیده‌ای به او رھنماست: و به پروردگاری او اشارت دارد. پس اعتراف 
بوجود آورنده بر بوجود آمده دلیلی بر بوجود آورنده است. و خداوند سبحان برخلاف 
این دوست. یکتاست که همانندی تمی‌پذیرد؛ قدیم است و هیچ وصف جدیدی به او 
نمی رسد آنگاه که حادث به حدث بودنش اعتراف کند» و حدث او به قدیم بودن 
گویاست. و این صفت حادث‌کننده است. 


2 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


2 
و و 


تیب الإيمان الإفْكارٌ مِنْهُ الإیمان به مَوْجُودٌ وُجُودَ إيمانٍ لا وُجُودَ عِيانِ فعلی 
نیم عند اغتلاج الْخَواطرِ بالوتاوس في اب تبت فد النوحِيد. لا شجل عَلَى 
الَشبيه الِّي یهت ات على دبلط عثل ضَافِ, أَمَدَنهُ انوا الإلهيةٌ 
لطایف نکر ضجبح نع تج له عفن کیت؟ و قذ توت الب ال وال 
(الصَّادفَةٌ ِذَلِكَ. 13 28 ریاض الاصَابة وَالنَسِْيِ وتف بصذق الدَّلِيلٍ اي عَلَى 
منهاج اذل وَالتوْحِيدٍ فيه تم لہ ضا وَالشّوْكُ مُوجِبٌ لِسَخَطِد قَضَى و ما قَضَى 

آفشی؛ ج لا مب مب كود وَ هو ریغ الْحِسابُ 4. 
سکره عَلَى الّغمای و ره ین الْعطاء, فَأَوَلُ عبادة الله باه عفر و ضل 


ري رو ا ب بر کل مخدود مَخْلُوقٌ: 

ال لوت أله عَاإتاً ایی بعخلوق. المنتیغ ین الْحَدثِ و الْقَِيُ في ال 
ا تن وه وه ات 1 و لا حَقِيقَئَهُأَصَابَ مَنْ مَل ولا به 
صَدَّقَ من هام وَلَا صَمَدَ صَمْدَهُ من أَمَارَ َيه ب بشئء من الحَواسٌء و لا إِيّاهُ عَنَى مَنْ 


کچ مھ م 


هه لاله رف من بَكَضَّهُ ولا رد تن توعد 


عفن لو سي و كَل ام في سواه مفلول. پشلع الله يُسْتَدلُ علي و 


لول تُعْتََدُ مفرفثة. و ِالْفِطر لت مک خن له تالی الْخَلْقَ جاب َو بين و 
باه ياه مناه ل نهم وابتداؤه لخ دی على أن ادا ۳ ؛ لجز کل مب عن 


۶ 


3 o 


ائتداء مثله. تَأَشْماءٌ ای تغبیل و 3 و أفْعَالُهُ تَعْمِيم. 


به روایت احمد بن يحبى بن ناقه كوفى ۴۱ 
:ل سس سس سس سس 


بهره ايمان از او انديشيدن به اوست» ايمان از او موجود است و این وجود وجود باور 
ات نه وجود آشکار؛ پس بواسطه هجوم اندیشه‌ها به ذهنها در دلها پای توحید 
مستحکم می‌گردد. به تشبیهی روی میار که فهم تو آن را می بیند بلكه بر راهنمايى رأى 
عقلی پاک» تكيه کن؛ على که نورهای الهی با افکار صحیح و لطیف. حقيقت معرفت 
را برايش فراهم آورده است؛ چگونه؟ کتابهای گویا و پیامبران راستگفتار آن را 
آورده‌اند؛ پس از باغهای درستی و راستی بهره‌مند شو» و به‌راستی دلیل در راہ روشن 
عدل و توحید آن بمان که رضایت خداوند در آن است و شرك مايه غضب اوست. امور 
را مقدر فرموده و آنچه مقدر فرموده» انجام داده است. (و خداوند حکم می‌کند و 
هیچکس را ياراى جلوگیری از حکم او نیست او سریع‌الحساب است)'" 

او را به خاطر نعمتهایش سپاس می‌گویم و از او می‌خواهم که نعمتش را بر من افزون 
كند» پس اولین عبادت خداوند سبحان شناخت اوست. و اصل شناخت او توحید است 
و نظام توحیدش رد هرگونه حد و مرزی برای اوست. به گواهی عقلها هر محدودی 
مخلوق است و به گواه مخلوقها هر مخلوقی» خالقی دارد که مخلوق نیست آنكه 
حدوث ندارد در ازل» قدیم بوده است: برای خداوند بنده‌ای نیست که ذاتش را توصیف 
نمايد» و آنكس که برای او کنهی قائل شود او را توحید ننموده» و آذكه او را به چیزی 
مانند کند پی به حقيقت او نبرده است» و راست نگفته آن‌که برای او نهایتی قرار داده؛ و نه 
آنکس که او را به یکی از حواس نشان دهد او را قصد کرده است. و کسی که او را به 
چیزی تشبیه نموده او را مشخص نکرده است. و کسی که او را به اجزائی تقسیم نموده او 
را نشناخته است. و آذكه او را تصور کند وی را اراده نکرده است. 

هر شناخته شده‌ای ساخته شده است» و هر قائم به غیرخودی معلول است. بواسطه 
صنع خداوند است که به او استدلال می شود و شناختش با عقلها به باور می آید و 
بوسیله فطرتهای سلیم حجتش ابت می‌شود آفرینش مخلوقات توسط او حجابی است 
ميان او و آنهاء و تفاوت او با خلق دوری او از آنها است. و ابتدا بودنش برای آنها دلیلی 
است که او را ابتدایی نیست» و این به‌خاطر ناتوانی هر آغازگری از آغاز كردن به مانند 
اوست» اسماء متعالی او روشن است و افعالش فراگیر. 


-١‏ رعد: ۴۱۔ 


۴۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


قد جَهِلَ الله مَنْ حَدَّه و قد تَعَدّاهُ من اشتَمَله وقد أَخْطََهُ من ا کته (و هَن قال فی. 
فيه: 


«متّی»؟ فَقَدُ وَقَنَهُ و مَنْ قال: «فیم»؟ فد که و من 
قال: نہ 5ا ٠‏ و من قال: : «حَتَّى» فَقَد غَيَاهُْ ٠‏ و من باه فقَد ۳ َتَد جاب و من جاو تقد فق 
َلَخَد فیه. گا ۳ َر الله تعالّی بتغاير الْمَخْلُوق و تخود 


۳ 
۰۸ ۳۹ 


اج بلا یل عَدَدٍ ظَاوژ لا یل مباموق, متجل ا باشیلال رُؤْيَةِء بَاطِنُ نا 


یت 2 
رای مُبَاِين ا بِمَسافَة, قَرِيبٌ ل مدا َِيفٌ لا ييي مَوجُودٌلَاعَ عَدَمٍ قَاعِل لا 
۹ كس پر 5 ار وا ۔ سے عام ۲ E‏ 5 
باضطرار, مُقَدرٌ لا بفکرق مد لا بح 7 02 
ص 2 


ل ل ال 
ده الأدواثٌ». و ا تجْري عَليه الْحَر کات وَالسَكّناتُ. سَبَقَ الأؤقات وی 

وُجُودٌهُ والاثتداء .باه الأضباة عم آن ّا ية نه لہ و بتخهیره مت 
جَوهَرَ لَهُ و يخضاؤنہ شا ی ند تاه ی وہ 


۳ 


ل 
اه اللورَ للع وال باڵڪژور موك أ بین تا 2 مُفَدّقٌ یی مُنَدازیاتھاء , 0 
من 


ل علی مها وبكألينها على نها نی في طشك اد و 
ما و ا ال گی ے 
خلقنا زژجّین لعلكم تذ کون . 


به روايت احمد بن يحبى بن ناقه كوفى ۴۳ 


آنكه برای خداوند حد و مرزی نهاده او را نمی شناسد. آنکه او را شامل اجزابى 
دانسته از او گذشته و آنکه برای او كنهى درنظر گرفته به خطا رفته است و آنکه 
دربارۂ او می‌گوید چرا؟ برای او علتی ساخته و آن‌که م ىكويد کی؟ او را در بند زمان 
آوردہ و آذكه میگوید در جه جيز؟ او را درضمن چیزی قرار دادہ و آذكه میگوید 
رتا پایانی برای او قرار داده و آذكه میگوید «حتی» غايتى برای او قرار داده و آن‌که 
جنين كند او را به اجزايى تقسیم نمودہ و آذكه چنین کند کافر است. خداوند متعال 
با تغيير مخلوق. تغيير نم ىكند و با محدودیت مخلوق محدود نمی شود. 

او یکی است بدون نياز به تفسير عدد و ظاهر است بدون تأويل مستقیم؛ او 
آشکار است اما نه برای ديده شدن» باطن است اما نه با جدا شدن» دور است اما نه 
با مسافت» نزدیک است اما نه با قرب ظاهری» مهربان است بدون آذكه در جسمی 
باشد. او موجود است امانه از عدم؛ او انجام‌دهندة اموراست اما نه از سر ناجارى» 
او قدر هرچیز را مشخص می‌کند اما نه به انديشه. او تدبیرگر است اما نه با حركت» 
صاحب اراده است بدون هیچ كر ششى» خداوند می خواهد اما بدون ميل و اراد 
او شنواست اما نه با ابزاری» و بیناست نه با وسیله‌ای. 

زمانها او را همراهی نمی‌کنند و مکانها او را دربرنمی‌گیرند و به خواب فرو 
نمی رود و صفات او را محدود نمی‌کند و ابزار به کار او نمی آیند پویایی و ایستایی 
شامل او نمی شوند وجودش بر زمان پیشی گرفته است و وجودش بر عدم» و ازلش 
بر آغان او همانندها را آفرید و به آنها دانسته شد که او را همانندی نیست. و با 
آشکار ساختن ماهیتها دانسته شد كه او ماهیت ندارد. و با ضد بودنش نسبت به 
اشیاء دانسته شد كه او ضد ندارد و با مقايسة او با اشیاء دانسته شد همانندی ندارد» 
ظلمت را ضد نور آفرید» و گرما را ضد سرماء آنها را به توالی از پس یکدیگر می آورد 
و در عین حال آنها را از هم جدا می‌سازد با این جدا ساختن راہ را به‌سوی 
جداکننده نشان داده شده است و با نزدیک ساختن آنها راہ را به‌سوی نزدیک‌کننده 
نشان داده شده است» خداوند متعال در قرآن می فرماید: و از هر چیز جفتی آفریدیم 


شاید که به ياد و 


. ۴۹ ذاریات:‎ -١ 


۴۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


o3 1 2‏ ت 27 > کے ۹ 7 
ہیس ل و لا بَعْدَ بعْدَّ شاهِدّة بغرائزها أن (لا غرِيرَة 


کہا عن فد دو اج وڈ 

1+ ۳۳ ذا زبوب و تیذا لت و عفتی لمآ رم 
رو ہر ہہت 

لیس مد خَلَقَ اسْتَحَقٌ عفتی الْخَالِقِء و لا من حَیِث أَحْدَتَ اسْتَفَادَ تفتی الْمُحْدتَء ا 
نی «مُنْد». و لا يُدْنِيهِ «قَذ» رَلَاتَۂ مہ لاتوت «متى». و لا تشتمله «حینَ». 
ولا تاره «مع» إِنّما تح الْأَدَواتُ أ ها و تُشِیز الا إِلَى تظایرهاء الاشْباء) تُوجَدُ 
معالمها. مَنَعَها لدم و حَمَدْمَ الأ عن توش ی بر ية قلولا أََّ الْكَلِمَة الق 
لد على تفه و تبایتث فأَغریث عن مباينهاء لتا تجلّی ضایغها لِلْعُقُولِ و بها 
ختجب عَن الدَّؤْيَةِ و الیها حار ر تحاكم الأؤهام, و بها اتبط الیل بِالْمَعْقُول. 
۳ ن بقضییق. وَلَا تضییق پاقراں لا وین و ایمان و ار فد مه مَْرفَةِ و لا 
مَعْرفَة إل ی یج یوقت یب نی یگ 
ما في العالم ین ار عير مَوْجُودٍ في صازعه. و کلم نک فيد فيه مُسْتَحِيلٌ فی خا 


ي روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۴۵ 
| يب و وو رح 


نبل و بعد را از هم جدا ساخته» تا دانسته شود نه قبلى دارد نه بعدی» مخلوقات 
وى با غريزههايشان نشان می‌دهند كه او را غریزه‌ای نیست. وبا اختلافشان نشان 
رادند که او اختلاف ندارد» و با زمانبندی خود نشان می‌دهند که او به زمان محدود 
نمی‌شود او آنها را از یکدیگر پوشاند تا دانسته شود حجابى ميان آنها و او نیست. 

معنای پروردگاری از آن اوست آذكاه که پرورده‌ای نباشد. و حقیقت معبود 
پودنش آنگاه که معبودی جز او نباشد و معنای داننده از آن اوست آنگاه که 
دانسته‌ای نباشد و معنای خالق از آن اوست آن‌گاه که مخلوقی نباشد و شرح معنای 
شنيدن آنگاه که شنیده‌ای نباشد. 

از آن زمان که آفرید. معنای خالق نیافت. و نه هنگامی که بوجود آورد از معنای 
بوجود آورنده استفاده برد «از» او را دور نمی‌کند و «قد» [حرفی که در زبان عربی 
دلالت بر گذشته دارد] او را نزدیک نمی‌کند «شاید» مانع او نمی شود و «کی» او را 
در بند زمان نمی آورد. و «منگام» او را شامل نمی شود و «با» او را مقایسه نمی‌کند» 
بلکه این وسیله‌ها خود را محدود می ‌سازند و به اموری مانند خود اشاره می‌کنند» 
نشانه‌های همانندها بوجود می‌آیند. و قدمت مانع آنها شد و ازلیت آنها را از تصور 
حقيقت يروردكار محفوظ دانست» پس اگر نبود تقسيم كلمه و دلالت آن بر 
تقسیمکنندۂ خود و جدا شدن كلمات از یکدیگر و اگر کلمات جداكنندة خود را 
شرح نمی‌دادند. سازند؛ آنها بر خردها آشکار نمی شد و با کلمات از ديدارها نايديد 
نمی‌گشت. و داورى خیالها بدانها حيران نمی‌شد و بوسیلة آنها دليل با معقول 
مرتبط نمی‌گشت. 

ایمانی در ميان نيست مگر با راست پنداشتن؛ و راستی پنداشته نمی شود مگر 
بوسیله اقرار» و هیچ دين و ایمان و اقراری نخواهد بود مگر بس از شناخت» و 
شناخت حاصل نمی‌شود مگر پس از اخلاص و اخلاصی با تشبیه نخواهد بود. و 
نفی در کار نخواهد بود با اثبات صفات همانندی» هر اثری در جهان در سازندة آن 
مرجود نیست. و هر آنچه ممکن است در خالقش» غیرممکن است. 


۴۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


و ده راء لَحُدَ َه ا ی مه التفُصانٌ. و کف يَسْتَحِقٌ الْأَرَلَ 

من لا يَمتَِعٌ من الحدت؟ ام که نی الْأَشْياءَ من لا لا تيع ین الانشاء؟ 

قري (عی له الکن وت تجري) علي ما شآ ا یود فيه ما هو 
ابتدّاه؟ إذا لتََاوَتَتْ لالب لانت 2 ة ال مَغفنام و لا كان الباری غَيْرَ المَبْرُوهِء و لو 
لت به المعاني لَقامٹ فيه آي ية الْمَصْنُوع, و حول عن كَونِهِ دالا إِلَى ونه دول 
يس في مجال ال عَنْهُ جه و لا في الْمَسألةِ عَنْهُ جاب لاإلة إلا ال ليم ليم 
کَلِماتٌ القَرَج. 

کت الحْطْبَةُ وَالْحَمدُ له رن العامین. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۴۷ 
يي 7ك 


اكر برای او عقبى درنظر آبد جلويى هم برای او درنظر می‌آید. و اگر برای او 
تمامی خواسته شود لازمەاش نقصان او خواهد بود» چگونه کسی شايستة ازل باشد 
و حدوث براى او ممكن باشد؟ ويا چگونه اشياء را بوجود آورد آنكه بوجود آمدن 
براى او غيرممكن نباشد؟ 

حركت و ایستایی بر او جارى نمی شود و چگونه بر او جارى شود آنچه خود 
جاری ساخته است؟ و یا آنچه خود آغازکرده در او بازگردد؟ اگر جنين بود» دلالتش 
فرق می کرد: و معنایش از ازل غیرممکن می نمود, و شفادهنده غير از شفاگیرندہ 
نبود» و اگر معناها به او می آویختند» در او نشانۀ ساخته شده پدیدار می‌گشت. و از 
دال به مدلول تغییر می یافت. در زمینه سخن دربارۂ امر حجتی نیست و برای 
پرسش نیز دربار؛ او جوابی نیست. خداوندی نیست مگر خداى حلیم بخشاینده 
اینها واژگان كشايشند. 

خطبه پایان یافت و سپاس خدای جهانیان 


۴۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


«الخضر والامام الحسن علیه‌السلام» 
قيل: بل آمیرالموینین عليه الشلام ذاتَ يوم وَمَعَهُ الْحَسَنٌ و مان الفارسيٌ ر 


أَمِيرُالْمْؤْمِنِينَ مکی عا ید سَلمان ا النچه ارا تس قبل لسن 
الْوَجْهِ باس فَسلّم عَلَى أميرالمُؤْمِنِينَ و جَلّسَء تم قال: یا أُميرَالمُؤْمِنِينَ 1 
ثلاثِ مسائل. 

تقال آمیژالمومنین ین عليه السّلام: سل عا بدا لَكَ 

ال نی نالوج امن 0000007 E‏ 
عن الَجُلِ یف شمه و د کشا وخ ۱ 

ات أميرالمُؤْمِنِينَ عليه السلام إلى الْحَسَنِ عليه السّلام و قال أب يا ابا محگد. 

َال الْحَسَنُ عليه السّلام ِلرَجُلِ: اما رت عَنْهُ ینآ ال إذا نام ین تذهَبُ 
روحه؟ فَإِنَّ الژو ح لباب بج. والّیم. مُعلقة بالهَواء إلى وَفت 2 تَحوكروحٌ صاحبها. 
[قإذا ال روج 2 یل الوُوح عَلَى صاجبها] جَذَبَتْ لك الوح ایح و جَذَبَتِ 
اليح الوا شتت في بدن صاجبها. اذل دلج اشمه بلق الوح عَلَى 
ذلك الْبَدَنِ جَدَبَتِ بت الْهَواءُ اليح و جَدَبَّتِ الد يځ الوح فَلَم ترا إلى صَاحِبها إلى یسوم 
القِيامَةٍ جين يُبْعَتُ. 

و اتا تا ذَكَوْتَ من آمر الجل کی یذ که وَيَنْسَى ؟ دق اسان في حى وَعَلَى 
لح طب ًاذا صلّی عَلَى مُحمَدٍ و آل مُحِمّدٍ صَلاة ساےہ یس ی 
لت و آضاء الب و در الَجْلُ ما تیم فان رل بُصَل عَلَى مح ل مد 
وان سے حا ا رت وس وت 
الوَجُل ما یذ کره. 

واا ما کت مر ثر المَؤْلُودِ كيت :3 شب الأغمام م الوال؟ اد ال لیف 
ا ون نات 
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ه روایت احمد بن یحبی بن ناقهکوفی ۳ 


٠ ٠‏ تس چس ےھ سب 


خضر و امام حسن ا 

روايت شده است» روزى اميرالمؤمنين ع به‌همراه امام حسن ا و سلمان فارسی 
وارد شدند. اميرالمؤمنين بر دست سلمان فارسى تكيه داشت وى وارد مسجدالحرام 
شده در آنجا نشست مردی خوش‌روی و خوش لباس رو به امام كرده به وى سلام نمود 
و نشست» سپس گفت: ای اميرالمؤمنين در مورد سه مسأله از شما سئوال دارم. 

میرالمژمنین 4 فرمود: هر آنچه می‌خواهی بپرس؛ گفت: در مورد مردی مرا خبر 
ده که اگر خوابید روحش به کجا می رود. و چگونه به ياد می‌آورد و فراموش می‌کند و 
چگونه فرزندش يا به عموها و به دايى هايش شبیه می‌شود؟ 

اميرالمؤمنين لح رو به امام حسن نموده فرمود: يا ابامحمّد او را باخبر ساز. يس امام 
حسن ع به مرد فرمود: در مورد مردی که گفتی می‌خوابد روحش به کجا می رود بدان 
كه روح به باد آویزان است و باد به هواء تا آن هنكام كه روح صاحبش به حرکت درآید 
اگر خداوند عزوجل به بازگشت آن روح به صاحبش اذن دهد آن روح باد را جذب 
مىكند و باد هوا را جذب كرده [روح] را در بدن صاحبش ساكن می‌سازد و اگر خداوند 
اذن به بازگشت روح به بدن نفرماید هوا باد را جذب می‌کند و باده روح را؛ پس روح به 
صاحبش بازگردانده نمی شود تا روز قیامت كه مبعوث گردد. 

و اما گفتی چگونه مرد به ياد می آورد و فراموش مىكند قلب انسان در ظرفى قرار 
دارد؛ و بر آن ظرف درپوشی است. اگر بر محمّد و آل محمّد صلوات کامل فرستد آن 
درپوش از روی آن ظرف برداشته می شود و قلب نورانی می شود و مرد آنچه فراموض 
کرده به ياد می آورد؛ و اگر بر محمّد و آل محمّد درود نفرستد و یا از صلوات بر آنان 
بکاهد يا از بخشی از آن چشم‌پوشی کند» آن درپوش بر روی ظرف قرار گرفته و قلب را 
تاریک می سازد و مرد آنچه را به‌خاطر می آورده؛ فراموش می‌کند. 

واما دربارۂ فرزند که چگونه به عموها يا دایی‌هایش شبیه می‌شود؟ اگر مرد با قلبی 
بی اضطراب و اعصابی آرام و جسمی بدون اضطراب با همسر خويش هم‌بستر گردد 
نطفه به داخل رحم چنگ می‌زند» بس فرزند شبیه يدر و مادرش می شود و اگر با قلبی 
مشوش و اعصابی ناآرام و جسمی مضطرب با همسرش هم‌بستر شود آن نطفه نیز 
مضطرب خواهد بود تا آنکه در همان حال اضطراب بر یکی از آن رگها افتد اگر بر رگی 
از رگهای عموهایش افتد فرزند شبیه عموهایش خواهد بود و اگر بر رگی از رگهای 
دابىهايش افتد فرزند شبیه دایی خواهد بود. 
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به روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۵۱ 
للد يرو 


سپس مرد گفت: شهادت می دهم كه خدايى جز پروردگار يكتا نيست که او را 
شريكى نيست و شهادت می دهم که محمّد بنده و پیامبر اوست و همجنان به آن 
شهادت می‌دهم و به آن اعتراف می‌کنم» و شهادت می‌دهم كه تو وصی پیامبر 
خدایی و قائم به حج تاش و تا زندهام به ان شهادت مىدهم و بدان اعتراف 
مىكنم. سپس به امام حسن م اشاره نمود وكفت: و شهادت مىدهم تو وصى 
بيامبرى و قائم بر حقش و تا زندهام بدان گواھی می دھم و اعتراف مىكنم. و سپس 
رو به امام حسين لهذ نموده كفت كه وى قائم به امر امام حسن است و شهادت 
می دهم كه على بن حسين قائم به امر حسين است و شهادت می‌دهم محمّد بن 
على قائم به امر على و شهادت می دهم كه جعفر بن محمد قائم به امر محمّد است 
و شهادت می‌دهم موسى بن جعفر قائم به امر جعفر است و شهادت می دهم على 
بن موسى قائم به امر موسى است و شهادت مىدهم محمّد بن على قائم به امر 
على و شهادت می دهم على بن محمد قائم به امر محمد است و شهادت می‌دهم 
حسن بن على قائم به امر على است و شهادت می دهم كه مردى از فرزندان حسن؛ 
به‌نام و لقبى خوانده نمی شودہ تا خداوند امرش را ظاهر سازد» بس زمين را پر از 
عدل و قسط سازد همانطوركه پر از ظلم و ستم می شود و سلام برتواى 
امیرمژمنان و رحمت‌اللّه و برکاته سپس برخاست و بگذشت. 

اميرالمؤمنين به امام حسن فرمود: as‏ 
می رود؟ پس [امام حسن] بدنبال او رفت» و به محض آن که باى خارج از مسجد 
نهاد. امام حسن ل فرمود: نمی‌دانم به کدام سوى رفت. سپس به‌سوی 
امیرالمومنین ڭا بازگشت و برای او [آنچه ديده بود] شرح داد ۳ فرمود ای 
ابامحمّد آيا او را شناختی؟ 

فرمود: خير؛ خداوند و پیامبرش و اميرالمؤمنين بهتر می‌دانند. 

فرمود: او خضر ا است. 

روایت پایان یافت و الخمدلله رب‌العالمین 


۵۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


«الخطبة المونقة» 


۳ 
۶ 


عَذًا الْجُرۂ الْمُبِارَكَ فيه الْخُطبَةٌ الْمُونقَةٌ عَنْ ن میالم منین عَليّ بن أي طالب صَلَواتُ اللہ 
کش تو لله 
ناقَةً و ق ایکا 

بسو الل لح الژحیہ كت على الہ 

خرن الس العام رالاس أَحمدُ بن تحيى بن نا تہ قال: أَخبرنًا مُحمّدُ بن عَلِيٌّ بن 


ٹون البوسی المعدل رَحِمَهُ الله قال: رن لیف الرَاهِد اَم مه َُوعَثِدِالله مُحَكَدُ 
بن عَلِي بن الْحَسَنِ بنِ عبد امن العَلّويّ | لحُسَينِئٌ رَحِمَهُ جم ال قال: : آخترنا أَُوالْحَسَن 


۳ 
۶۶ 


أحمدٌ بن جشران بدا الْمغروفُ بابن الْجُنْدِيٌ قال: حدتنا یم ای بر أحمدَ 
بن عْمَر بنِ يحي بن السین بن أَحْمَد حتة اللي الخسيني. قالَ: حدّثني ول اقا 
قال أحمدٌ بن عِمْرانَ الجُنديٌ: َِبتُ با علي العاريّ تَحدّتني به؛ قال: : حدتنا وطالب 
مُحمَّدُ بن عَلي بن محمد المَكيٌء قال: حَدَتنِي و عَوْسَجَةٌَ سَبْلحَةٌ , بن وج قال: حدّئني 
أبِي عَوفْجَة بن عَوَفّطت قال: حدّئني رای ی بن کلیس قال: حدّثنی هشام بن 
محمد عن أيه محمد بن الاب الک عن آي صالع. قال: ۱ 
اجتمع جماعةٌ من أصحاب النبيّ صلی الله عل و آله فَتَذاكدوا: أي اروف 
في كلام العرب؟ فا تكو أن یتآ خن اكلام من سائ ون : 
أي المؤمنينَ عَلِيٌ ب أي طالب عليه السّلام تَخَطّبَ هو الحُطبَةٌ عَلَى الَدِيهَة وَسَعَاها 


في 


ال 
فقام 


٥‏ ے2 

المونقة وَ هی: 
م ۵٩‏ مه رم یار 8 7 رم ےد بے 20۰ ره ۵ ۔ همدو ۰ رمث م دم ٥‏ ے رھ سس 
حمدت من مسته. سَبَفْتْ نِعْمَتّهُ و سَبَقَتْ رَحْمَتّهُ غْضْبَهُ و تک کلمته 


2 
2 2 94 2&4 ىا م ه 2 و ےت دو 
رمل من به مَغْفِرَة لجيه یوم يُشْغَل عَن فصیلته و بنیه, و یشتعینه و پشتوشد؛ و 
جا ۔ َ‫ 2 9 
وھ ہے 
ههه رظ و م یم 
یِشتهدیه و يمن به ویتوکل عليه 


, روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۵۳ 


ججج جک 


خطبة مونقه 

در این بخش مبارک» خطبۂ مونقه است كه از حضرت اميرالمؤمنين على بن ابی طالب 
ارت و صلوات و سلام خدا بر او باده اين خطبه بدون الف است و علاوه بر روايات 
دیگر توسط احمد بن يحيى (بن احمد) بن ناقه جمع آوری شده‌اند. خداوند او را توفیق 


دهك. 


بسم‌اللّهالحمن الرّحیم, بر خدا توکل می‌کنم 

شيخ دانشمند جناب ابوالعباس احمد بن یحبی بن ناقه چنین می‌گوید: مرحوم شيخ 
محمد بن على بن میمون برسی برای ما نقل کرد که سيد شریف زاهد علامه مرحوم 
ابوعبدالله محمّد بن على بن حسن بن عبدالرحمن علوی حسینی برای ما چنین روایت 
کرد: ابوالحسن احمد بن عمران بغدادی معروف به ابن جندی روایت کرده است: 
ابوالقاسم حسین بن احمد بن عمر بن يحيى بن حسین احمد علوی حسینی برای ما 
روایت نمود و گفت: ابوعلی عماری جنين نقل نموده است: احمد بن عمران جندی 
گفت: با ابوعلی عماری دیدار نمودم و او برای من نقل کرد که: ابوطالب محمد بن على 
بن محمد مکی كفت ابوعوسجه سبلحه بن عرفجه برای من نقل کرد: ابوعرفجه بن 
عرفطه گفت: ابوالهراش جری بن کلیب برای من نقل کرد که: هشام بن محمد به تقل از 
پدرش محمّد بن سائب كلبى و وى به تقل از ابوصالح گفت: گروهی از ياران پیامبر ا 
كردهم آمدنده سخن می‌گفتند: كدام حرف بيش از حروف ديككر در سخنان قوم عرب 
وارد می شود پس همگی متفق شدند كه حرف الف» بيش از ساير حروف در سخن 
می آید سپس اميرالمؤمنين على بن ابی طالب م برخاست و بلافاصله این خطبه را 
فرمود و آن را مونقه نامید خطبه بدينكونه است: 

سباس مىكويم او راكه منتش عظمت يافت و نعمتش وسعت يافته و رحمتش بر 
غضبش بيشى گرفته» و دینش كمال يافته و اراده‌اش محقق شده و حكمتش جارى كشته 
است. سياس او مىكويم و به پروردگاریش اعتراف مىكنم, و او را با فروتنى عبادت 
مىكنم؛ از گناهش دورى می جويم و به توحيدش اعتراف می‌کنم؛ به خداى خود اميد 
آمرزش دارم تا مرا آن هنكام كه از خانواده و فرزندان دور می شوم نجات بخشد. و از او 
می جویم و از او طلب ارشاد می‌کنم و از او هدایت مىخواهم. و بهاوايمان 
می اورم و بر او توکل می نمايم. 


2۴ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


8 ۳ ۳۹ امه ر“ GAG“‏ ای ۹ 
و شهدت له شهود مُخلص مُوقِنِ بو نه مُؤّمِنِ ین و حدته توحید عبد مُذعن, 
ر2 
00 رم ۲ ۳2 ۳ 8 

یس له قرف في مُلْكه. و لم بک لش فيطلو 
۹ کچ م د 2م و م بير سے و >۔ > هم ے مياه عم م مم که سے 
جَل عن مُشیر وَ وَز ره و عون و معين و نظیر. لمم فستن و بط فخبّر. و ملك فَقَھَرَ و 
سا ۳ مر ۱6 lof‏ ۹1 ور : ع کو وس سد یہ یه 
عصی فغف و حکم فعدل. لم یرل و لن یژول, لیس كمثله شی٤,‏ و هو قل کل شي ۽ و بَعْدَ 


ے ٌَ 32 و 5 25 و م ٥‏ 
سس اک رٹ ا ہر رہ ۶ لو 3۳ سير م لير وى و ۵ قاس یو ع اوق 
مرد بعِرَته مُتَمَكنُ بقوته» مُتَقَدسُ علوي ر سمو لس يذ رکه بَصَنٌ وَ لم بجط 


م َ‫ 


50 ۴ سے ر ب سا َ‫ ۳ 
به نظرٌ, دوي مبيع سمیع. رژوف زچیم 
ے ہے ےط ۵ م ۵ و ہے مو ے وجه orca”‏ 4ھ و ۔ مرف ت و 
عجَرٌ عن وَصفه مَنْ یَصفه. و ضل عن نگته مَنْ يغرفه قرب فبعد. و بعد فقاب. يجيب 
مہ > 5 22 72ھ کس 2 7 ی ر 
مر هام هم مس ی مسرل مس وم ظ ۰ +۰ ا اس ۴ سام 0م رن ت 2 
دَعْوَةَ مَنْ يَدُعُوهُ ورف وَيَحْبُوهُ. ذو لطف حى و ش فوری. و زخماه موسعد و عفویر 
سے ورھھ رتك د ا .ةو .5*2 ر م4 رد لو مده 
مُوْجِعَة خمَته جَنه عريضة مُونقة و عقوبتة مُؤْلِمَةَ مُوبقة. 
2 کم ۵ وه م سے ت ہے سے فو ہے کو ے ۔ سک دع و ۹ 
و شهدت بعد مَحَمَّدٍ عَبْدِهِ و رَسُولِه و ضفیه و نبیه و خبیبه و خلیله. ب فى حير 
2 کر رودم رار تع وت 


سر ے‫ ۶ ہے 91 زر 4 ےر ااه 0 َ‫ 7 و 
عضر و جين فترَة و کفر. رَحْمَة لعبیده. و منة لمزیده و ختم به تبژّنه, و وضح به حجته. 


2 2 
و ی کے ا ےک ےو 2 1“ وه شاه ۳ 2 o‏ مر مہا 
فوعظ و نصح وَبَلعَ وَكدّح. رژرف پکل مُؤمِنِ, سَخيّ رضي زکی. علیّه مه و لیم 
7 ھی ےہ 
و بر که و تكريم. 


مرك فص ی رک > یو ن ر فد 2ه مم و ےا رن ر 92ر2 دو من جرں مه ہے 
ذکوتکم سُنة نبیکم برهبة تشک قلوبکم. و خشية تذری دمُوعكم, و تیه نجیکم قبل 
ه و و ۳ و و موت و 7 1۳ هررم 
وه ا مہ مص هم و سے ےہ م سام کے ےر کہ 52 صا ہو ينمه 
یوم يدم ۾ و يَجْتليکم يوم تفوز فيه مَنْ ثقل وَزن حسنته. و خف وزن سَینْنه. وَلتکن 
کے ۳ 
و و 


72 


21 ری کے ہر امھ اران 4 و نے 4و ہرز 2 ۳ 
مساألتکم و مَشالة ذل و خضوع. و شکر و خشوع. و تَوْبَةٍ و نرو و ندم و زجوع. 
2 2 2 2 


مت ۲ سح 


واو راكواهى مى دهم گواهی انسانی مخلص که به عزت او يقين دارد و به او ایمان 
راستین دارد؛ و او را همجون توحيد بنده‌ای خاضع توحید مىكويم و به یگانگیش 
اعتراف می‌کنم؛ او شريكى در ملكش ندارد و در امورش نیز او را يارى نيست. 

وى بالاتر از آن است که مشاور و وزيرى داشته باشد ویار و یاور و همانندی» می داند 
و می‌پوشاند و امورى را مخفى داشته و سپس از آن امور مخفى خبر می‌دهد» او سلطه 
يافت و جيره گشت. و از اوامرش سرپیچی مى شود و می‌بخشد. و قضاوت مىكند و به 
عدالت قضاوت می‌کند بوده است و خواهد بود؛ هيج جيز مانند او نیست. او قبل از هر 
چیز و بعد از هر چیز است. در عزتش یگانه است» به قدرت خود نیرومند است و به 
بلندای خود پاک گشته و به والاييش بزرگ شده است: هیچ دیده‌ای او را نمی بیند و هیچ 
نظری به او نمی رسدء قوی و نیرومند و شنوا است» مهربان و بخشنده است. 

آن‌که او را توصیف می‌کند ناتوان از وصف اوست. و آذكه او را می شناسد از شرح او 
دور می‌افتد» نزدیک می‌شود بس دور می‌گردد؛ و دور می شود پس نزدیک می‌گردد؛ 
دعوت هركس كه او را خواند. اجابت می‌کند» و او را روزی می‌دهد و به او می‌بخشد. او 
صاحب لطف پنهان و مجازات شدید است و صاحب رحمتی وسیع و مجازاتی دردناک» 
رحمتش بهشتی است وسیع و آراسته: و مجازاتش دردناک و مهلک است. 

و به بشت محمّد, بنده و پیامبرش گواهی می‌دهم: محمد که برگزیده و پیامبر و 
حبیب و يار خداوند است و او را در بهترین دوره مبعوث فرمود که هنكام سکون و کفر 
بود؛ او رحمتی برای بندگانش بود و منتی برای نعمتهای بسیارش رسالت انبیاء را با 
بعتتش به پایان برد و حجت خویش را با وی روشن ساخت: پس پیامبر نصیحت نمود؛ 
رسالتش را محقق ساخت و بسیار تلاش نمود. به هر مؤمنى مهربان و بخشنده و 
رضایتمند و پاک بود» رحمت بر او باد و در برابرش سر تسلیم فرود می آوریم و برکت 
خداوند بر او باد و کرامتش افزون باد. 

سنت پیامبرتان را به ياد شما آوردم بس بايد ترسی در دلهایتان جای گیرد؛ و بیمی 
مايه ريختن اشکهایتان گردد؛ و تقوابی كه شما را نجات دهد قبل از آن هنكام كه خداوند 
شما را سرگردان ساخته و بیازمایدہ کسی پیروز می شود که وزن حسناتش سنگین باشد» 
و وزن سيئاتش سبک. باشد که درخواست و دوستى شما با ذلت و خضوع و سپاس و 
خشوع و توبه و فرمانبری و پشیمانی و بازكشت همراه باشد. 


5۶ ۱ ملحق نهجاليلاغه و ترجمهآن 


2 
یت کم نگ حت حقو مب قب خر رسڪ قل نار 


2 
- َ‫ 
۲ کے و 


بل کر خطوقة سر بو نوش و خوط و 
2 
يَمَلهَ طَبِيبُه؛ و یفرض عَنْهُ حَِيبُهُ؛ و ی طم عَمْرَهُ و يعر ر عَقله من قبل هو مَوْعُو Û‏ 


+ 


هر ت 00 9 کے ہے۔ ت 1 
جشعه مج في تزع جیوه و عضو کل قريب پ و بَعِيلِه نشخض بَصَرٌهُ و طمع 


رم وَ رَشَّحَ جَبينه 2 0و عرش و زر 


سوم مم رت رز قر ومو © م مه وو سا ئيس ے ر عورم س > كرت د 
مسه» و ینم منه و ولده و تفرّق عَنه عدده و تَقِسّمَ جَنعُك و و ذهب بصده و سمعدء و كمن, و 

و لا۔ ف مس > ل ا ر ر 3 2 

٩‏ سی Sg‏ و نشر ر عليه کن و شد 
٥ھ‏ 7و ار ۔ ہے ۵ کل مر م2 

مِنَهُ ذقنة و فنص و عمم و ودع وَءَ له یل وق سَرِيرء ول عليه بتکبیں 
000 و ۳ 7 جو 17 
و نقل مِنْ دور مُرَّخْرَفَةِ و قضور مُسَكَدَ تج جيل في ضریج لځوي صي 

مره ۶ ٥‏ کے E 0 0 ٥‏ ۲ ہر گا 1 

مصعودٍ, پشق مََصَودٍ بلن مَنضود مُسَتفِ یج مود. و هيل ع عليه عفر و خی ع له 
درم ہر2 و 7 2 e‏ 


2 اس 
َ‫ ے ے+وھ ۔ ےر روا ا بے ع سے ت 
ره و نخقق حَذره و نسي خبره و رَجَع عله وله کہ سو ئی 


Cx خخ‎ 


SS‏ چشود دود روء ونل ید 


فَمَتى حَقَّ يَوْمٌ حشرو و د رویغ قرو زی شوب کر 
يوت ُبُون و خضلت تربره دور تجيء بکل تب و یق و شَهِيدٍ و نطَيق» و ققد 
سم و وہ زود سای 

مشهد جلیل. ٍ؛ تن يدي ملاو عَظیمٍ بکل صَفِيرَة و یی لیم جِيئَئِذٍ يُلْجِمُهُ عَرَقُهُ و 
SAA‏ جورم دور 0 ٤٥‏ 


لم 7 کو مه ی م ۵ و ےی وتو ركو کت رە 
یحفره قلقه. عبرته عير مَرْحَومَعء و صرّخته عير مَسْمَوعَةَ و حُجَنَهُ عير مَقثولة و تنشه 


ا و وھ ک ۔ آم ےکا م 1 ۴ 
ظ ا یت و کیٹ کت لَه عن 2۹ 


1 ما شان 72 ده کے ت ےار ۳۳ 0 
و سيق و سحب و + فوزد جهنم یکزب و 


o> 
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۱ 
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3 2623 فى وده وَجْهَهُ م ماو ہے وا 
فظا في جَچیم و يُسْقَى شَرْبَُ من خویم. يَشْوِي و ,یلم جلد و شرب 
| ے ہو 4# ]قورن ٤ہ‏ : 53 
یدمع رب و مر فلت فد جه رو عر تیش سے عَنْهُ خَدَنّة EE‏ 


ہ روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوثى ۵۷ 


کڪ و و و و و و و و و و تس سس 


و هر كدام از شما سلامتىاش را قبل از بيمار شدن غنيمت شمرد؛ و جوانىاش را قبل از بيرى و وسعت 
حالش را قبل از تنگدستی و أسايش خود را قبل ازگرفتاری و حضورش را قبل از سفر غنيمت شمرد پیش 
که پر و بيمار و رنجور و ضعيف گشته و حتی طبییش از وى خسته گردد و يار از او روى برگرداند و 
عمرش قطع شود و عقلش عقلش دگرگون گردد. وقتى بیمار شود بدنش خسته و رنجور گشته و به جان دادن 
می‌افتد و خویشان نزدیک و دورش حاضر می‌شوند. سپس چشمانش باز شده و نگاهش خیره می‌گردد. و 
عرق بر پیشانیش نشسته و بینی‌اش کوتاه گشته و صدایش خاموش می‌شود و جانش گرفته می شود همسر 
بر او می‌گرید و قبرش کنده می‌شود و فرزندانش يتيم می‌گردند و بستگان از او جدا می‌شوند و آنچه جمع 
کرده بود بين دیگران تقسیم می شودہ چشم و گوشش از کار می‌افتد و او را به‌سوی قبله می‌خوابانند و لباس 
از تنش بیرون می‌آورند و او را عریان کرد غسل می‌دهند و خشک می‌کنند و می‌پوشانند. و ردایی برایش 
گشودہ و كفن او را آماده می سازند و بر او می‌اندازند و چانه‌اش را می‌بندند و کفن را همچون پیراهنی به او 
می‌پوشانند و بر سرش تكداى پارچه می‌بندند و با وی وداع نموده. بر تابوتی حملش می‌نمایند. و بر وی 
نماز می‌خوانند و تکبیر می‌گویند. و از خانه پر زر و زيور و قصر محکم و استوار و از سنگ ساخته شده 
وی را جدا نموده در قبر در جایی تنگ بی‌آب و علف در کنار خشتهای جيده شده در زیر سنگ سخت قرار 
می‌دهند و خاک و سنگ بر او می‌ریزند. (حال) از آن‌چه می‌ترسیده به سرش آمده و خبری از وی نخواهد 
ماند و فراموش می‌شود و از کنار قبرش دوست و خویشان و همراهان برگشته و همسر و محبوب او راهی 
دیگر در پیش می‌گیرند و تغییر می کنندہ او درون قبر و اسير سرزمین بی آب و علف خواهد بود جسم او 
محل جنب و جوش کرمهای قبر شده خونابه بر كردن و سینه‌اش جاری خواهد گشت. گوشت بدنش له 
گشته و خونش خشک می‌شود و استخوانش پوسیده می شود و جنين است تا روز محشر و آن روز که او 
را از كير خارج ساخته و روح بر پیکرش دمیده و برای حشر و نشر صدایش می‌زننده در هدام رما 
درهم ريخته و باطن هر انسانی آشکار می‌شود و همه پیامبران و صدیقان و شهیدان به صحنة محشر آورده 
می‌شوند و خداوند توانای دانای بینا خود عهده‌دار جدایی حق از باطل می‌گردد. بس جه بسیار ناله‌های 
جانسوز گریبانگیر او می‌شود و حسرتها که او را ابود می‌کنند. در جایگاهی هولناک و دیدگاهی عظیم در 
حضور پادشاهی بسیار عظيم که بر هر کوچک و بزرگی داناست در این هنگام. عرق همچون لجامی بر سر و 
صورتش قرار گرفته. و دلهره و نگرانی» وجودش را فراگرفته» به گریه و فریادش كوش نمی‌دهند و عذرش 
را نمی بذيرند. نام اعمالش باز شده و کردارهای زشتش آشکار می‌گردند و بر کرده‌هایش می‌نگرد؛ و " 
دیدەاش به نگاههای بدی که کرده شهادت می‌دهد و دستش به ظلمی که کرده و بايش به گامهایش در 
جاهایی که نهاده و عورتش به آنچه کرده و پوستش به آنچه لمس نموده شهادت می‌دهند. و نكير و منکر او 
را تهدید نموده و از عاقبت پنهانش پرده برمی‌دارنده بس به زنجیر كشيده شده و فرشته‌اش دستش را به بند 
می‌بندد و او را روانه کرده و تنها می‌کشانند بس به سختی بسیار وارد جهنم می شود: برای هميشه او را در 
أنجاء عذاب می‌دهند و جرعه‌ای از گدازه‌های جهنم به او می‌نوشانند كه صورتش را بریان و پوستش را 
می‌کند. و فرشتگانی كه مأمور انداختن اهل جهنم به دوزخ هستند او را باگرزهای آهنین به‌شدت می‌زنند و 
پوستش كه سوخته بود بار دیگر تجديد می‌شود از ملائكه نگهبان دوزخ طلب کمک مىكند و و انها از پاسخ 
برهيز می‌کنند. فرياد برمی‌آررد و کمک می‌خواهد و مدتی بر همان حال می‌مانده آنگاه بر کرده‌هایش: 


بشيمان می‌شود که دیگر پشیمانی برايش سودی ندارد. 


۵۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


وذ برب یر ین قول تم مصِيرء و شاه و من رضي عَله. مَعْفَِة من قبل من و 
۳ 7 ا 2 00 ٠2‏ 
ُو ول عشاتي. یت تن وطرع عن تغذیب هه و جيل في مج بشید و 


۳ 7 9 ۳ ا ناض و 7 

“رت ٠‏ اي > مس اص و ہہ ”ص ہ۔ 2 داه ےہ ۔ م سه .۴ 

خَلدَ ِي قشور فد و ملك ځور عِينٍ و نز و طیف عل يكؤوين» و غ حَظيرَة 
2 2 5 


فڑڈویں, و لب في یم و شین نسم ین عَيْنِ َلسَپیل. منوج بزنجبیل. 0 


2 


بوش و عبیر و وَمُسْتَفيم للع ؛ ششتشور سور وَيَشْرَبُ ین خُمُوں مُغْدِقٍ في شزبه و 
۶7 


2 


4 4 
ہے بت تو اہ سو ول دح سم اھر سا 


ولت له تسه مه مَفَصِيتة. 
-_ 


ول تصل ا Auto EE‏ 
له قۇل فَصْلء و کم عذل. خَيْدُ تص قض. و موش نص تيل من قزیز ويي 


رل به ژوخ قَذس مہین E‏ سفن مک هون 
رَه و ُذْت يرب رجيم »من هر ۴ َو مین چیم لب ضوع شا مُتَضَرَعُکم وَيَيْتھل 7 هلکم 
7 2 2 


, روايت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۵۹ 


ده 


به خداوند فادر پناه می بريم از شر هر پایانی» و از او عفو و بخششی طلب 
بی‌کنيم كه نسبت به بندگان مورد رضایتش عفو نموده» و مغفرتی را که نسبت به 
بندگانی نموده که اعمال انها را قبول کرده است. و اوست عهده‌دار اجابت 
درخواست من» و برآورندۂ خواهشهای من و آنکه از عذاب خدايش دورگردد. و 
در بهشتش نزدیک او فرار گیرد» و در فصرهای برافراشته جاودانه شده. و حوران 
چشم سياه و غلامان در اختیارش قرارگرفته و با جامهای شراب به دورش 
می‌گردند» و در بهشت فردوس ساکن شده. و غرق در نعمتهای الهی می‌گردد و از 
آب چشمۂ تسنیم و سلسبیل که آميخته به زنجبیل است و معطر به مشک و عبير او 
را می‌نوشانند» و وی از این پادشاهی آسوده است. و احساس شادی و سرور دارد؛ 
و از شرابهایی می‌نوشد. از آنها بسیار می نوشد و خشک نمی‌شوند. اين مقام ویژۂ 
کسی است که از خدایش ترسیده و خود را برحذر داشته» و آن عذاب مجازات 
کسی است که برآفرينند؛ خويش معصیت نموده. و گناه خویش را زیبا شمرده 
است. 

او را سخنى است كه حق را از باطل جدا مىكند و حكم او به عدالت است؛ و 
بهترين داستانهايى كه گفته شده‌اند» و بهترين موعظه‌ای که بیان گردیده آن 
فروفرستاده‌ای از سوی خداوندی فدرتمند و سزاوار ستایش ات که جبرئیل 
روح‌القدس آن را بر قلب پیامبر هدایتگر مرشد نازل فرموده» درود ملائکه [مسئولان 
شمارش اعمال بندگان] سفیران الهی بزرگوار و نیکورفتار بر او بادء از شر دشمنی 
ملعون و رانده شده به خداوند مهربان پناه می‌برم» باشد که زاری‌کنندگان شما زاری 
کنند و مناجات‌کنندگانتان مناجات کنند و آمرزش خواهان برای من و شما از 
پروردگار همه آفریدگان طلب مغفرت نمایند. 

خطبه به پایان رسيد و سپاس خدای جهانیان را. 


۶۰ ۱ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


«صِفَةٌ أميرالمؤمنين عليهالسلام» 
را السب ام ناس خمد بخ يحيى بن نف َالَ: نا مُحمّدُ بن عَليّ بسن 
مَيِمُونِء قال: : آخترنا مُحَگد : بن على بن الحسن بن عبدٍ الرحنن اللوي الحُسَيِييّء قال: 
نا مه محمد بنْ الحسين بن عظیط الْأَسَديٌ الق ُقَيةُ قال: حَدّئنا أَحْمَدُ بن محمد بن عبدٍ 
الرّحمنِ, قال: حدّثنا الحَسَنٌ بن علی بن تَزیع, ۳۹ حَدَكَنا ليان بن مقبل التّمِيميّ قال: 
خدئنا مُحمَدُ بن جعفر بن هلال ال 2ی عن جد 
قالَّ: سمعث ا عبّاس رحمة ال : 
كان علي وال مي المُؤْمِنِينَ عَلیٌ , بئ أي طالِبٍ عليه السّلام ید بشبه الْقَمَرَ لب اور 
َالأسَد الحاو وَالفُرات الرَّاخِرءوَالِييعَ التاكر, فأَشْبَة من الق ضَوءَهُ وَأَتْبَة مِنَ الأَسَدٍ 
شَجَاعَتُهُ وَمَضاءَه و أَْبَة ین القراتِ جُودهُ و سَخَاءَهُ و ْب ین اربع خِضْبَهُ (و جناةة). 


من كلام أميرالمؤمنين علیه‌السلام 


س طبر و لهأ بع رطع و بالل من 
كنت كز رسس تمه مه مر علیها لِسَادَ نَهُ وَالشدَهُ جار الحَطرء الیل عال 
وان مَلقصه. من آفوی ای متفارت حَذَلنهُ الب ال بیش القن عن خی 


والمفقل غَرِيبٌ في وَطَنِهِ احْتَبَى في عير الج نت وال شَجَاعَةٌ 


روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوئی 5 


به رواد 2 1 


ویڑگی اميرالمؤمنين ا 

شيخ دانشمند ابوالعباس احمد بن يحبى بن ناقه نقل کرد: محمّد بن على بن 
ميمون نقل كرد وكفت: محمّد بن على بن الحسن بن عبدالرحمن علوى حسينى 
گنٹ: محمّد بن حسين بن حظيط اسدی گفت: احمد بن محمّد بن عبدالرحمن 
برای ما نقل کرد و گفت: حسن بن على بن بزیع» گفت: سليمان بن مقبل تميمى 
كنت: محمّد بن جعفر بن هلال ثقفی» به نقل ازايوب بن مروان اسدی و وی به نقل 
از پدرش و او نیز به نقل از جدش گفت: شنيدم ابن عباس رحمت خداوند براو باد 
می‌گوید: 

«به خدا سوگند که امیرالمومنین على بن ابی طالب لا به‌مانند ماه پرنور و شير 
آرام و رودخانه پرآب و بهار زود هنگام بود و نورش از مأه بیشتر بود و در شجاعت و 
قدرت قویتر از شیر و در کرم و بخشش از رود فرات بخشنده‌تر و از بهار 
حاصلخیزتر و سودمند تر بود.» 


از سخنان اميرالمؤمنين جا 

وگفت: از سخنان امام ا است: 

آنكس که جوانمردی خود از دست دهد يقينش سست گردد. و انکس که درپی 
طمع باشد نفس خویش را خوار نموده؛ و آذكه فقر خویش آشکار کند به خواری 
خرسند گشته» و نفس آنکس كه زبان خویش را فرمان برد بی ارزش گردد» و حرص و 
آز خطر را جلب می کند» و بخلء ننگ و ترس عيب است» آذكه ميل به پستی كند 
خواستهاش مايةٌ نااميديش گردد» و تنگدستی» انسان زيرك را از گفتن نيازش 
خاموش می‌کندہ انسان فقي در وطن خود غریب است و در غير آن به مال و ثروت 
دست یابد» ناتوانی» آفت است و صبر شجاعت. 


۶۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 


«محاورة موضوعة» 


برا الي العام رایسب ختی بن اق قال: َب مح بن بر 
لباقي بن جغقر (بن محقد) بن مُجالدٍ البجَلِيُ لع قال بر 0 ربا 


و 


مُحَمَّدٌ بن (عَليّ بنِ) عبدِ الرَحْمن العَلَوِيّ الحْسینی رح حمَة الله قال: أَخْير مُحَبَّدٌ بن 
الحْسَينٍ الاش اليَمانيّء قال: eT‏ قال: دنا 
هارونٌ بن بي بقل : حَدّثني نَضْرٌ -يَقني ابن شزاجم سی و تھے - يعني 
بالل بن عب دِالمِكِ المَسْعُودِيّ - ڪن أَحْمَدَ بن عَبدِاللِ بن مُگ بن عَمَرَ بن علي بن 
ُي طالب عن يِب عن عَاصِم بن ر بن الخَطَاب, تال قال تزع 

دك اله تا الحتن, لول ر سول الله الأمد؟ 

قال: و فلت ذَاكَ! ما تَصْتَعْ أ نت و صاحیک؟ 

لعي جتع له ین 


2 یی عَلما قَمَنْ خَالَقيِي فَقَد فد ضل 


۳ ۳ 


مد منها! لاء لک رَسُولَ الله صلّی الله عَلَيْهِ [و آله] 


«المزجئة والقدرية» 


و را ایخ العام أب الا یبن ین بن اقل ال أو شحکد بن 


َب ِالباقي. ال رتا مُحَمدٌ بن عَلِيٌ, قال: أُخبَرَا مُحَمّدٌ بسن الخسین, قال: احبر 
عَبْدُالله بن رَيدانَ, تال: حَدَّتَنا مُحکد , م مر بن وليل قال: دنا مُحَمَدُ بن فضیل, عَنِ 

5 6 ون ہے ۳ و و ا و ات 
الام بن حَبيبٍء عَنْ یزار السيرَيي عَنْ عِکَرمَة, عن ابن باس قال: قال رَمُول الله 


صَلَّى الله عَليه [و آله]: 
فان ین ی تي لیس لَهُمَا فِي الاشلا م نَصِيبٌ: الموج جَة وَالقَدرِية 


١ت‏ احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۶۳ 


ہے ےچ وچ چرچ چو وج چو وپچوجچچجچہجچہہ مد چس 


پک كفت وگو 
وذح عالم ابوعباس احمد بن یحیی بن داقه» برایمان نقل کرد و گفت: محمّد بن 
وت سور سرت تسا سيد ابوعبدالله محمد 
بن (علی بن) عبدالرحمن علوی حسینی رحمت خداوند بر اوباد گفت: : محمّد بن 
حسين نحاس یمانی گفت: عبداللّه بن زيدان بن يزيد بجلی گفت: هارون بن ابی برده 
#نت: نصر ‏ مقصود ابن مزاحم است به نقل از عبدالرحمن -یعنی عبداللّه بن 
عبدالملک مسعودى -به نقل از احمد بن عبداللّه بن محمّد بن عمر بن على بن 
اب طالب و او به نقل از پدرش» و او به نقل ازعاصم بن عمر بن خطاب گفت: عمر 
به على كفت: 
با اباالحسن ترا به خداوند سوگند می دهم» آيا پیامبر خدا تو را ولى امر قرار داد؟ 
فرمود: اين را قبلاًگفته‌ام! تو و دوستت جه مىكنيد؟ 
عمرگفت: دوستم درپی كار خود رفت؛ و اما من به خداوند قسم که ان 
(خلافت) را از عھدۂ خويش خارج سازم برعھدۂ تو اندازم. 
بس على فرمود: بریده باد بینی آنکه تو را از آن رهمایی بخشد! نه» رسول 
خدا يله مرا همچون کوهی راهنما قرار داده و آذکس که با من مخالفت كند, گمراه 
گردد. 


مرجثه و قدریه 

شيخ عالم ابوعباس احمد بن یحبی بن ناقه كفت محمد بن عبدالباقی برای ما 
نفل کرد و گفت: محمّد بن على ما را خبر داد و گفت: محمد بن حسين نقل کرد: 
عبداللّه بن زيدان ما را خبر داده: که محمد بن عمر بن ولید گفت: محمد بن فضیل 
برای ما به نقل از قاسم بن حبیب و او به نقل از نزار صیرفی و او نیز به نقل از ابن 
عباس گفت: پیامبر خدا به فرمود: دو كروه از امت من بهره‌ای از اسلام نمی برند: 


۶۴ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


جح یر 


دنصائخ نبويّة لابن عباس» 


أَخْبَرَا اسمخ او العا أَحْمَدُ بی یخبی بن ناق قال أَخْبرنَا(مُحَمّدٌء قال: خرن عبد 
الله قال وي جا عَ علخ بن امام عَنْ عاصم 
بت سو E‏ 


الام آعم ماب البو -أَوْبِهَا -؟ 

قلث: کی يت و أعى جار شول الل 

تال. اخَظ الله يَحْمَطْكَ, اخمّظ الل تجذه أَمَامَكَ تَعَدَفْ ای اللّه في الرَحَاءِ يَعْرُِكَ 
في الشَّدَة. لا لت قاشأل الله وَإذَا اشتعنت فاشتین بلق جَفٌ الم بَا هُوَ کین 
و جَهَدَ الخَلقُ عَلَى أَنْ ينغو ك بمَا که الله لَكَ لم يسْتَطِيعُواء و آز حَرَصُوا عَلَى أَنْ 
ووك بعا لم يقد زه الله لم يروا علي ال ِي الوَضَا ِي القن ما اشکطفت. 
الم أن اضر مع اجره أ اج تع اْکزب <قَإنٌ مع انعشر یُشرآ4 


5 ۰ م نافه كوة 
بي روايت احمل اس ا کوفی ۶۵ 


جح يس 


اندرزهای پیامبر به ابن عباس 

ربخ ابوعباس احمد بن يحبى بن ناقه به ما خبر داد وگفت: (محمّد برای ما نقل 
کرد وگفت) عبدالله برای ما نقل کرد وكفت: پدرم برای ما به نقل از محمّد بن مالک 
بن ابان بجلى و وى به نقل از علی بن قاسم واو نیز به نقل از عاصم بن رجاء بن حيوه 
به نقل از عمر مولى غفره و او نيز به نقل از ابن عباس گفت: 

روزى همراه با پیامبر خدا به به حياط خارج شدم» بيامبر فرمود ای جوان آیا 
كلماتى را به تو ياد دهم تا خداوند بوسيلة آنها به تو سود رساند؟ عرض كردم: بله 
ای رسولاللّه پدر و مادرم به فدايت. فرمود: حرمت خداوند نگهدار تا تو را 
نگاهبانی كند. حرمت خداوند نگاهدار تا او را در پیش رويت بیابی. خداوند را به 
هنكام آسایش بشناس تا تو را در هنگام سختی بشناسد. اگر درخواستی داری از 
خداوند بخواه, اگر کمک خواستی از خداوند کمک خواه زيراكه مركب قلم از 
وصف آنچه هست خشک گردید» اگر همه مردم تلاش کنند تا به تو سودى رسانند 
که خداوند برایت مقرر نکرده نخواهند توانست. و اگر بخواهند به تو ضرری 
رسانند كه خداوند برای تو مقرر نفرموده نخواهند توانست. بس تا می‌توانی با 
رضایت و يقين برای خداوند کار کن» و بدان که پیروزی با صبر همراه است و 
گشایش با سختی (به‌راستی که با هر سختی گشایشی است)27. 


-١‏ انشراح: م 


عع ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
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22 
س 2 1 2 
عا ہے 2 سے یں 7 21 9 ا عم هم و9 
ہن ره كا ل: حَدثنا | N‏ 
- ۳۹ مه ۳ ے1 0 0 ۰۶ ی 
-عَنِ الحَارثِ بن حضيرة, عَن أبى | : ع عن مان ادي ال 


شهذث مع عَلِيّ اَل و صِفْينَ جادا. ل مك في تال من ال و لا من حالف نه عَلّى 
,5 ۱ 


- ج وم یره د رمك ےگ وه ور ۳۹ 8 
ضلالة, حتی اذا لت نهر دخلیی ُء و قلتٌ: قاو و اح خیارتا َاتلم؟ !إن هذا لاش 
کا “ا کے ےو i‏ عق مرق هر وق 4 عمس ہے ار مھ و 
عظیم فخرجت غدوه مشي علی بوت ین الشُتُرفِ و می مَطْهَرَة من ما قر زت ژشجي و 
0-2-00 کم ہیےے۔ ھ ا م - 2 
وضغت نزسی إِلِيْهء فاشتتزت به من الشّئیں, فَجَلَسْتُ فى ظِله. 

ہے سو سو و 2 ۳۳ 3 ےم موحرم ۳ 93-0 عر ۶و ۔ و عن فو 

فا لحالت اذ اقا عل فتاه لد الا اج ابلا ٤‏ ه امه ee‏ مج کار 
وی متس إذا قبل علي 8 مه الإدواة فا حص ار ثم اقل وقد طهر 


٢ 3 
۹ 

A 
> 
۱ 

6 

سج 
"GA‏ 


ل: 5 7 

قال: آشو إِلَيْهِ قیاتك. 

قال: فَأَشَرث الَيْهِ قَجَاء. 

َقَالَ: یا آمیرالفژمنین. قذ عبر الم وَ قَطَعُوا اللَهْرَ. 

قال: م فَعَلُوا. 8 ۱ ۲ 

الم جاء ر. فقال: يا أَيرَالْمْؤْمِينَ وَاللِ تا جئثكَ عق رَأَيْتُ الوَايَاتِ ین داد 

۶ و 

الجایب و ما عبت الأثقال. 

مره ر کم | ۵۵ مره مهو > 

قال: كلا واللّه ما فَعَلُوا. تُه نَهَضَ و نَهَضْنَا مَعَهُ. ۱ ۱ 

ہو ی ۰ ۰ 2ت 8 5 ۲ 7 ۳ 0 0 7 ۳ 

قال: قُلْتُ: الْحَند لله الَّذِى بَصَرَنِي في هَذَا الوَجُل و بيّنَ لي مر هو أَحَدُ رَجُلَيْنِ: رجُل 
فی -- و oe‏ مخف لوكي أ TIAN‏ ب- ده 
كَذَّابٌ أؤ رَجُل عَلَى بَنَةٍ من أمره و عَهْدٍ من نبيّهِ صَلى الله عَليْهِ أو له]. الهم اني أعَاهِدُ 4 
0 کے ARIE‏ کے + E <i‏ سر سے أ 2 جا 
عَهْداً مشؤولاً تسألني عَنْهُ يوم الام لين | وجذت القزم قد عَبَرُوا أن اكون فی أوَّلٍ مَنْ 
ےھ کے و ٠.6‏ 7 ہی 5 م5 o‏ | 00 >اے 2 2 - 
0 0 ۲7 کے مهم مه 
ِأَغْدَائهِ ڪه تی نی م ذقنا لیاف قوجذتا يالاات كما 


۳ 
۷ 
۱ 
١ 


قَال: قُلْتٌ: :اع هنن 
قَالَ: نَتَقَدّمْتٌ فَقَائَلْتُ, فلت رجلا فلن 
نز و هر ضریتین و وتا جَییعاً فَاحْتَمَلَنِي أَضْحَا 
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به روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۶۷ 


يقين جندب ازدی در نهروان 

شيخ عالم ابوعباس احمد بن يحيى بن ناقه خداوند او را توفیق دهد برای ما خبر داد و 
گنت: محمّد بن على بن میمون گفت: محمّد بن على بن عبدالرحمن گفت: ابوطيب محمّد بن 
حسين نحاس ما را خبر داد و گفت: ابوالحسن على بن عباس بن وليد بجلى ما را خبر داد و گفت: 
محمد بن عماره بن صبیح به ما گفت: ارطاه منظور ابن حبیب است -گفت: صباح - منظور ابن 
یحیی است از حارث بن حضیره نقل کرد و وى از ابیعجفاء و او نيز از جندب ازدی نقل نمود 
که گفت: همراه با على در جنگهای جمل و صفين حضوری فعال داشتم» در جنگ با کسانی که به 
مبارزه با او آمده بودند شک نداشتم. و نيز شک نداشتم آن‌که با او مخالفت می‌کند گمراه است. تا 
هنگامی که وارد نهروان شدم» آنگاه شک کردم با خود گفتم ما با قاريان قرآنمان و بهترین‌هایمان 
می‌جنگیم؟! این امرى بسیار بزرگ است! پس به هنكام روز بیرون رفتم تا آنكه از صفهای 
جنگجویان فاصله گرفتم و با خود ظرفی برای طهارت برداشتم. يس نیز خود در خاک فرو بردم 
و سير خود را به آن تکیه داد سپس از آفتاب به آن پناه بردم و در ساية آن نشستم. 

كن کب بو على ا ریس انان ع راب اہ سام ور دور 
كه دیگر او را ندیدم» يس از آن آمد و وضو گرفته بود» سپس ظرف آب را به سمت من هل داد و با 
من در ساية زره نشست. 

گفت: ناگهان اسب سواری از راه آمد گفتم: به‌نظر می‌آید این اسب‌سوار تو را می‌خواهد 
فرمود: به او اشاره کن تا بيايد. گفت: اشاره کردم پس او آمد. [سوارکار] گفت: ای امیرالممنین آن 
قوم از رودخانه گذشتند فرمود: نخواهند گشت. 

گفت: پس از آن اسب‌سوار دیگری آمد و گفت: ای اميرالمؤمنين» به خداوند قسم از آن سوی 
پرچمها را ديدم و (ستورانشان) هنوز عبور نکرده بودند» فرمود: هرگزا به خداوند قسم که 
نخواهند گذشت. سپس برخاست و ما نیز برخاستیم. 

(جندب) گفت: با خود گفتم: خدای را سياس که مرا به اين مرد بصیرت داد و امرش را بر من 
آشکار ساخت. او یکی از دو مرداست: پا مردی است دروغگو و يا مردی است که به‌خوبی 
امرش را می‌داند و بر عهد خود با پیامبرش ب پایدارہ خداوندا با تو پیمانی می‌بندم که بابت آن 
مرا در روز قیامت بازخواست کنی. اگر ديدم که قوم از رودخانه گذشته‌اند» پس اولین کسی باشم 
که با او خواهد جنگید و نیزه در چشمش فرو می ہرد و اگر قوم از رودخانه نگذشته باشند» پیمان 
می‌بندم که تمام تلاشم را برای خالص ساختن خود و جنگ با دشمنانش به کار خواهم بست تا 
آنکه در آن راه بمیرم. سپس رو به صفهای جنگجویان رفتیم» ديدم که سپاهیان و پرچمهای آنان 
همانطورند که بودند يس يشت گردنم راگرفت و مرا دور ساخت و فرمود: ای برادر ازدی به پیش 
برو و بجنگ که [امر ما] برایت آشکار گشت. گفت: عرض کردم ای اميرالمؤمنين به خداوند قسم 
که چنین می‌کنم. جندب گفت: به پیش رفتم و مبارزه کردم؛ مردی را دیدم» او را کشتم؛ و پس از 
اد یک مرد دیگر راکه او را نیز کشتم» و پس از و نيز مرد دیگری دیدم» و نيزكشتمء پس از او 
مرد دیگری که من و او دو ضربه با یکدیگر اختلاف داشتيم تيم و همة ما بر زمین افتادیم» بس يارانم 
مرا به محل استراحت بردند» و هنگامی که به هوش آمدم كار ان قوم را تمام کرده بود. 


۶۸ ملحق نه جالبلاغه و ترجمه آن 


”علىٌ علیه‌السلام يكسّر الأصنام» 
بر لسع لام وال س أَحْمَدُ ثم ده ال َالَ: أَخْبَرنا مُحَمَد ب عَلی بن 


یون قَال: یر الحسَين اتد , بن مُحَكَدِ بن اور البرًّاز قَا 6آ تا القَاضِى و 
الله الحْسَيِنُ بن هَارُونَ ابن قَالَ: أ ره العع Eg‏ 
الحافظ: أَنّ الفضْل بی وف عم از را محمد بن عَقبة. قَلَ: دنا مُحَمّدُ بی 
الحُسَین, عَنْ عَوْنٍ -يَغْنِي ابن عَبداللهِ ابن اي راع -عَن أيه قَال: 

کان لِخُرَاعَةَ نم من تخاس توق الب قَذَهَبَ رَ سول الله صَلَّى الله عَلَيه إو آله] 
بعل عليه السّلام یزاین فزیش, حلّى انها إن الكَعبَةِ, (فَحَمَلَ عَلِيَاً عليه السّلام حَنَّى 
رَه ای الكَثبة), و مره 3 يَطْرَحَ الصَّم قطرحه حه علي وق لصتم متا جاح و 

وی عَلِيٌّ عليه الام عَلّی الكَفبَةٍ يما یل 

ما 2 عليهالسّلا م فَقالَ: «اْتَحِمْ ی اشم ال فَاقَْحَمَ عَلِيّ [عليه الشلام] 


م م [و آله]: : كيف صَتَعْتَ بالعایْط والبول؟» 
ل 


به روايت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۶۹ 


على ا بتھا را می‌کشند 

شيخ عالم ابوعباس احمد بن ناقه خداوند نگهدار او باشد خبر داد وگفت: 
محمّد بن على بن ميمون از قول حسين بن محمد بن نفور بزاز و او از قاضی 
ابوعبداللّه حسين بن هارون ضبى و وى از ابوعباس احمد بن محمّد بن سعيد حافظ 
واو از فضل بن يوسف و فضل از محمّد بن عقبه و او از محمد بن حسين به نقل از 
عون - يعنى ابن عبداللّه ابن ابی رافع و او نیز به نقل از پدرش گفت: 

قبيل خزاعه» بتى مسین در بالای كعبه داشتند بس پیامبر خدا ويل به‌همراه 
على َه پنهان از قريش رفتند تا به کبه رسيدند. پیامبر على طا را بلند كرد تا به 
بالای كعبه برود. و به او فرمان ذاد-تابت را بيندازد و على بت را به زمين انداخت؛ 
بت افتاد و همجون شيشه تكه تكه شد. و على للا یک روز و یک شب بر روی كعبه 
ماند. سپس پیامبر يله نزد او آمد و فرمود: با نام خداوند بپر و على طا بريد و 
ایستاده به زمين افتاد و هیچ صدمه ندید. 

و پیامبر يي به او فرمود: با غائط و ادرار جه کردی؟ 

فرمود: از خداوند مدد خواستم» پس آنها را نگاه داشت. خبر به پایان رسيد و 
الحمدللّه رب العالمین و درود خداوند بر محمّد و خاندان پاکش. 


۷ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


«خَبَر الاغتش مَعَ المنضور» 
ال :بعت يوق الاق في جَوْنٍ الآ أَحِبْ. 
گال: یقت مفكراً یما نيون سی هي 00 
شاي عَنْ ضایّل ييامين عَلِّ بن أبِي طالِب عليهالسّلام و لَعلي ان ابر 


عم مر 2 7 سے 20 1 ک۱ 4 
قال دکتیت ويي بتري و ليشت كفني و عوطي. 3 د ت عليه ل لي: ادن 
22 رم 0 > ۶8 ۔ ی 

1 علدو د چ ۳ 


ون 16 كبس 5 >8 ۳ 
توت وم عنده عمر و بن عبید فلا راه بَتْ نفسی شینا. 
2 


قُلْت: و ما عاجثق با أَرَلمُؤْمِنِين؟ 

قال: ما سََنْكَ مُتَحَت٘طٌ؟ 

فلت آاني رَشولكَ في جَوف الیل ] أَحِبْ ب فلت عَسَى يَسْأَنّيِي عَنْ فَضَائلٍ 
میرالمزمنین عليدالسلام. فإ هي نکتبت َصيني و لبشت کفني. 

قال: فان مک فَاسْتَوَى جالساء و قال: : ا حل و نا فو إِنَا ال سا بالل یا 
یمان کم حَدِيثِ تزيي في فضائل عَلِيٍّ علیهالشلام؟ 

ُت سیر یا آییزالینین. 

ال: کو؟ 

قُلْتُ: عشرة آلاف حَدِيثِ و ما زاد. 
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از ۹ و کے ۰ ۶ ےرس وه سمفته ك2 
تقال یا یمان لح بخدیث في نَضَائلِ عَلِنٌ یی کل خدیث سَیفتّۂ 
قال: نم کنث ها ین بي امه َكلت هي بلا و قوب ای لاس بِنَضَائلِ 
3 راو 1 ۳ و 7 ۳۹ 
عَلِنّ علی‌الشلام. فا يَُظّمُوني و بُرودُوي, خی ورد لاد السام و اي في کسام 
َ‫ 890ب مر م9 TT.‏ و رھ 
خن ان ده فَسَمِعْتٌ الاقامة و ئا جَائغ, قَدَخَلْتُ الَشجد لِأَصَلََ و في نَفْسِي أَنِي 


به روايت احمد بن يحيى بن ناق هكوفى ۷۱ 


اعمش گفت: منصور دوانيقى نیمه شب کسی را به نزد من فرستاد تا به سؤالاتش 
پاسخ دهم اعمش گفت: با خود فك ركردم وگفتم. دراين هنكام از شب به دنبال من 
نفرستاده مگر آذكه بخواهد از من دربارۂ فضائل حضرت اميرالمؤمنين ا پرسش 
كند و شايد اگر به او پاسخ گویم مرا , بكشد. 

می‌گوید بس وصیتم را با دست خود نوشتم و کفنم را به تن کردم و عطر و کافور 
زدم و بر او وارد شدم او به من گفت: نزدیک بیا. به او نزدیک شدم» و نزد او عمرو بن 
عبید نيز بود» وقتی او را ديدم کمی آسوده گشتم. سپس گفت: نزدیک آی» پس 
نزدیک او رفتم آن‌قدر که نزدیک بود زانویم با زانويش تماس بيدا کند. می‌گوید: بس 
عطر کافورم را حس کرد گفت: به خداوند اگر راست نگویی تو را به دار خواهم 

گفتم: جه می‌خواهی ای امیرالمومنین؟ 

گفت: چرا به خود کافور زده‌ای؟ 

گفتم: فرستاده‌ات نیمه‌شب نزد من آمد تا بيايم و پاسخ دهم با خود گفتم شاید 
بس وصیت خود را نوشتم و کفنم را بر تن کردم.گفت: او تكيه داده بود پس مستقيم 
نشست وگفت: لا حول و لا قوة الا بالله» به خداوند فسمت می‌دهم ای سلیمان 
چند حدیث در فضائل على ظط روایت می‌کنی؟ 

گفتم: بیش از ده هزار حدیث. 

گفت: ای سلیمان برای تو حدیثی از فضایل على نقل می‌کنم که هر حدیثی را که 
تاکنون شنیده‌ای از یادت می ہرد. 

گفت: بله, از (جور) بنی‌امیه فرار می‌کردم و در شهرها می‌گشتم و بوسيلة فضائل 
تا اكه به سرزمین شام رسیدم» و جز تن‌پوشی کهنه چیزی بر تن نداشتم» اقامه نماز 
را شنیدم و گرسنه بودم» پس وارد مسجد شدم تا نماز بخوانم و با خود فکر می‌کردم 


ِ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


فلا سل الإمامُ دحل العشجد صان فلت الام إلَيهما و قَالَ: موعباً بكُمَاء و 
مَوْحَباً ب ِمَنِ اشتا كما عَلَى اشمیهما. "1 
7 يا شاب من بان ن من الشَّبخْ؟ 
۱ فقال: هو جَدُّهُما. و لیم بالديئة یب ِا عير هَذَا الشَّيْخ, ذلك كس 
أَحَدَهُمَا الحَسَنَ وَالآخَرَ الخمین. 
كت قرحا تشزورا لت لسغ هَل لَكَ في عدیث قرب عَينَكَ؟ 
قال: ان آوزت عييآفزث عبتة. 
َال فلت حَدَكَيِي والدي. عَنْ ايه عَنْ جدو, قال: كنا ُو داي صلی الب 
و آله اذ جَاءَث فَاطِمَدُ علیهاا لسَّلامٌ و 0 علیه و آله: ما 


ع 


كيك : 5 َاطِمَة؟» 


۹ء تو ي إلى السّماءِ و 
سو وت 
ل یدیل عليه السّلام مخ السّماء قَقالَ: یا محلد. إن الله بر السّلامَ و ول 
لَكَ: مو و تفه لَهُماء الما ان نیالنا الان في الآخرة ی 0 
نينا نا مان في 7 اركذ کل الب ملكا حا 
9 َم الم صَلّی الله عله و آله قرحا تشژوراً و مع ضحابه حٌى توا حَدِيقَة بي 
7 


پیر ذا ی سح 5 سین علیهماالسّلام و اذا المَلّكُ الم کل بهتا قد فرش 


۳ھ ا خی ےت و 
«وَالله لاد شَدِقَنَكُمَا الوم کما شَوََکُتا الله تغالی». 


بي روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۷۳ 


دج و و و و و و و و و و و ي 


به محض آنکه امام جماعت سلام را تمام کرد دو بسر وارد شدند وى رو به آنها 
كرد و گفت خوش آمديد شما و آذکس که شما را بر اسمهاى آنان نام نهاد. 

در كنار من جوانی بود» پرسیدم: ای جوان دو پسر با پیرمرد جه نسبتی دارند؟ 

گفت: او پدربزرگ آنهاست و در شهر کسی جز این پیرمرد على را دوست ندارد» 
بس یکی از آنها را حسن و دیگری را حسين نامید. 

شادمان و خوشحال برخاستم به پیرمرد گفتم آیا می‌خواهی با حدیثی دیده‌ات 
را روشن کنم؟ 

گفت: اگر دیده‌ام روشن سازی دیده‌ات روشن کنم. 

گفتم: پدرم از پدرش برایم نقل نمود که جدش گفت: نزد بيامبر 4 نشسته بودیم 
كه فاطمه ا گریان آمد. بس پیامبر ييه پرسید جه چیز تو را گریان ساخته. ای 
فاطمه؟ 

گفت: پدرجان» حسن و حسین خارج شدند و نمی‌دانم شب را کجا مانده‌اند؟ 

پیامبر يله فرمود: ای فاطمه كريه مکن» خداوندی که آنها را خلق نموده به آنان " 
مهربانتر از توست. و پیامبر يليه دستانش را به آسمان بالا برد و فرمود: خدایا جه در 
خشکی باشند جه در دريا آنها را حفظ کن و سالم بدار. 

سپس جبرئیل ا از آسمان فرود آمد و گفت: ای محمّد. خداوند بر تو سلام 
فرستاده می فرمايد: ناراحت مشو و غم آنها مگین که آنها در دنیا و آخرت برترند و 
پدرشان از آنها برتر است. آنها در طویله بنی نجار خوابیده‌اند و خداوند فرشته‌ای را 
برای حفاظت از آنها وکیل نموده است. بس پیامبر ل شادمان و مسرور برخاست 
و یارانش به‌همراه وی بودند تا به باغ بنی‌نجار رسیدند» حسن را دیدند که 
حسین لا را در آغوش دارد» و دیدند که فرشتۂ موکل آنها یکی از بالهایش را زیر آنها 
بهن کرده و با بال دیگرش آنها را پوشانده است. 

می‌گوید: بس پیامبر کال شروع به بوسیدن آنها نمود تا آذکه بیدار شدند» 
پیامبر و حسن را بلند کرد و جبرئیل حسین را و از طویله خارج شدند و پیامبر 
گفت: به خداوند قسم که امروز شما را گرامی می‌دارم همانطور که خداوند شما را 
گرامی داشت. 


۷۴ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


2 
سے“ ۳ 0 


تال له كر اولي أَحَدمَُا ات عَنْكَ. 
ال 08 شم الحامل لیم َي لكان هتا و وا خه منهتا». 
َا اد تی یاب التشد قال 5 بلال َل علي بالئّاين». 
ادى متادی ي سول الله صلی الله عَلَيهِوَآلِه.فَاجتَمَعَ الاس في المَسْجدٍء لام عَلَى 
قَدَمَيِ ققَالَ: «يا مَعَاشِرَ النّاسِء أ َلك علی خر الاس جَدَأ وَجَدّه؟» 
َالُوا: ی یاه سول الله 
قال: «الحَسَنُ وَالِحُسَیئ, جَدھُما زشول الله وج ما خٍیجه بثث خونلد.آ لک 
علی یرالاس لا ناه 
۳ لی ار لاله ال دالحَسَیُ والحتین. آبوشا آمیهالشژمنين, و ما 
َاظِمَة بت رول الله ا کم عَلَى لایس تا 2 و عََد؟» 
دی اش 
ل: «الحَسَنُ و التین. عَمهُما جت الطُکاژ في الجن و ع هم مان بت 
ی أ شبن الاس الا وَخَالة؟» 
ُوا: بَلَى یا شول الله 
قال: دس َالَحُسَيْنُ, خَالّهُما القایم ابن رَسُولٍ ال و خَالَعهُما زيئّبُ ينث سول 
الله صَلَّى الله عَليهِ و آله». 
: تا آخذا بیده: «َکُذا بهشرنا الله 
تال: داللَیّ نف تفلم أن الحَسن والحتين فى الجَنّدَ وَ أو جَدَهُما فى الجَلَ وأو 
متا نی اج وش نی اب ما في الق و عَكَهُما في الجن و تا 
في الجن و الم في الله و اما في الجنّة. ۱ 
الله تک تفلم أن من یبا في ال و من يضما في اه 
: ما قل ذلك لِلشٌیخ قال: ای مَن أَنْتَ؟ 
من هل الْكودَة. 
0+02 


١ 


به روايت احمد بن یحیی بن ناق هکوفی ۷۵ 


ابوبکر به او گفت: یکی از آنها را به من بده تا کمکت کنم. فرمود: ای ابوبکر جه 
نیکو حمل‌کننده‌ای برای آنها هستم و آنها جه نیکو حمل‌شوندگانی برای من و 
پدرشان از هردوی آنها بهتر است. 

هنگامی که به در مسجد رسید فرمود: ای بلال مردم را آگاه كن تا نزد من بيایند. 

پس منادی پیامبر ييه » ندا سر داد و مردم در مسجد گرد آمدند» پیامبر بر دو پای 
خويش ایستاد و گفت: ای جماعت مردم» آيا شما را به بهترین مردم از حيث جد و 
جده راهنمایی کنم؟ 

فرمود: حسن و حسین» جدشان پیامبر خدا و جدۂ آنها خدیجه دختر خويلد 
است. آيا شما را به بهترین مردم از حیث پدر و مادر راهنمایی کنم؟ 

گفتند: بلی ای رسول خدا. 

فرمود: حسن و حسین» پدرشان امیرالمومنین و مادرشان فاطمه دختر بيامبر 
خدا. آيا شما را به بهترین مردم از حیث عمو و عمه راهنمایی کنم؟ 

گفتند: اری. 

فرمود: حسن و حسین» عمویشان جعفر طیار در بهشت است و عمۂ آنها ام هانی 
دختر ابی طالب. آيا شما را به بهترین مردم از حيث دایی و خاله راهنمایی کنم؟ 

فرمود: حسن و حسین» دایی آنها قاسم بسر رسول خدا و خالة آنها زینب دختر 
رسول الله يليه است. سپس دست خود را گرفت و فرمود: خداوند اين جنين ما را 
محشور می‌کند. 

سپس فرمود: خداوندا تو می دانی [جایگاه] حسن و حسین در بهشت است و 
جایگاه جدشان در بهشت است و جایگاه جدۂ آنها در بهشت و پدرشان در بهشت 
و مادرشان در بهشت و عمویشان در بهشت و عمة آنها در بهشت و دایی آنها در 
بهشت و خالة آنها در بهشت جای دارند. 

خداوندا تو می دانی هر آنکه آنها را دوست بدارد در بهشت است و هرکه از آنها 
بدش آید در آتش است. منصور گفت: تا اين را به شيخ گفتم گفت: ای جوان تو 


۷۶ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 
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أڙشڏني 
الّ: ِي أَخَوانِ أَحَدهُما ما ولاز مود گا العام من یب علا مرج ِن 
EEE E‏ 
َقلتُ: أَرَشِدْني 
َأَحَدَبيدِي حَتَّى انی باب الإمام. َإذا نا وجل قذ خَرَج ال ال الب والکشوه 
َأَعْرفُّهُماء وَاللِّ ماکان فلا يَِْلُكَ و يَكْسُوك ال و لت تج الله و وله دی 


بفضائل عَلِیٌ عليه السّلام. 
ھ8 ني أبِي. عن جَدّيء قَال: كنا ُُو دا عِنْدَ ال صَلّى الله له و آله إدْجَاءَتْ 
اي الام تنكي بكا ادا 

تقال لها اب صَلّی الله علي علیه و آله: «مَا يُبْكِيكِ یا قَاطِمَةُ؟» 

تالث: یا أبن ی ناء زی :اجب ين خیم ما 

ال لها الثم صَلّى الله ی وله : «لا کپُکی, ال تا روج یج لین 
قوق عوشه, و بیج یل و میکائیل, له اطع نی الأَوْضٍ اطْلاعة 


تار ني تيتا اطع انيه 0و الخَلائِقٍ علی روج إِيَاهُ وَانَحَدَهُ وَصِياء نعلي 


ےَ م2 


أَنْجَعُ ای لبا و أَعْظَمُ النّاسِ حلماه و و شح الاس كنا و قد لاس سلما و آغلم 
الاس عِلْما وَالحَسَنٌ وَالحُسَيْنُ ابا و ہُمَا مدا تباب أَهْل الجَلَة. وَاسْمُهُما في التوراة 
وق شہیژ راما عَلَ الل تن 

ا اطه کي قواللّهِ إذَا كانَ یوم | قیامۃ یخی ابوك حلي و عَلِيّ حُلَنَينِ 3 
لوا 4 الحَمدٍ بيدي نله عَلِيَا یامه ته عَلَى ال لله تعالی. 


به روایت احمد بن یحیی بن ناق ه کوفی ۷۷ 


گفتم: عریم. 

گفت: تو این حدیث را می‌گویی و چنین پوششی داری؟ بس خلعت خويش بر تدم 
پوشاند» و مرا سوار بر قاطر خويش کرد و من آن را به صد درهم فروختم و به من گفت: 
ای جوان چشم مرا روشن ساختی. به خداوند قسم که چشمت روشن سازم و تو را 
امروز به جوانی هدایت كنم كه چشمت را روشن سازد. 

گفتم: هدایت کن. 

گفت: دو برادر دارم که یکی از آنها امام جماعت است و دیگری مژذن. آنکه امام 
است على را از هنگامی که از شکم مادر زاده شد دوست دارد و آن که مؤذن است از 
هنگامی که از شکم مادر زاده شد از على نفرت دارد. 

گفتم: مرا به آنها هدایت کن. 

سپس دستم را گرفت تا آنکه به خانة امام جماعت رسیدیم» که ناگهان مردی خارج 
شد و گفت: قاطر و بالاپوشت را می‌شناسم به خداوند قسم که فلانی به تو چنین 
هدیه‌ای نمی داد مگر آذكه تو دوستدار خدا و رسولش باشی؛ پس از فضایل على ما 
برايم سخن بگوی. 

گفتم: پدرم به نقل از پدربزرگم گفت: ما نزد پیامبر نشسته بودیم که فاطمه ع آمد و 
به‌شدت گریه می‌کرد. 

پیامبر ويل به او فرمود: جه چیز ترا چنین گریان ساخته؟ 

گفت: پدرجان زنان قريش مرا سرزنش می‌کنند و می‌گویند: يدرت ترا به مرد فقیری 
داد که هیچ ثروتی ندارد. 

پس پیامبر ہل فرمود: كريه مکن» به خداوند قسم که من ترا به ازدواج او درنیاوردم 
مگر آنکه خداوند از بالای عرش خویش ترا به ازدواج او درآورد؛ و جبرئیل و میکائیل بر 
این امر شاهد بودند و خداوند به زمين نگاهی کرد و مرا به‌عنوان پیامبر برگزید سپس 
دیگر بار نگاهی انداخت و از ميان آفریدگانش على را برگزید» پس تو را به ازدواج او 
درآورد؛ و او را وصی خود نمود؛ زیراکه على دل‌شجاع‌ترین مردم است. و صبر او از همه 
بزرگتر است و بخشنده‌ترین دست را در ميان مردم دارد» و در ميان مردم برای صلح از 
همه پیشتر است و داناترین مردم است و حسن و حسین فرزندان او و آن دو سرور 
بهشتيان هستند» اسم آنها در تورات شبر و شبیر است به خاطر جایگاه بررگشان نزد 
خداوند. 

ای فاطمه» كريه مکن» زيرا اگر در روز قیامت يدرت دو جامه زيبا پوشانده شود و 
على هم دو جامه زيباء و يرجم حمد در دست داشته باشم آن را به خاطر کرامتی که نزد 
پروردگار بزرگ دارد به على خواهم دارد. 


۷۸ ملحق نهجالبلافه و ترجمه آن 
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تا اطم لا تبي دا #عیث ای رب الَالَمِينَ یَچی؛ عَلی معي و ذا مين 


يا قاط ان وم القيامة يتاوي مناد فيأَوَالٍ ذَلِكَ اليؤم: يا مد ِم الج 


4س - 
۶ 7 


جَدّكَ إِْرَاهِيم خی الخمن, و نعم الا أَخُوكَ عَلمٌ بخ ابی طالب. 


یا امه ی بعد یی عَلَى مفاتیح الجَثَكٍ و شيعه هم الفَائْرُونَ یوم القِيامَةٍ غدا في 


وہ مت ون ۳ ر م گی 4 ره مس 7o‏ دوع ماع oc‏ 
قَلْتٌ: عربم. فکسانی تلاثِينَ توب و غطانی عَشْرَةَ آلاف دزهم. ثم قال: یا شَابٌ قد 
- ن0 ی 2 
o£‏ ر 7م م 
رت عَینی. وَلِى الَيكَ حَاجَة. 
تلت یٹ 
ی مو ۶۸ 


ی باب تشجد آل فلان کیما تری أي المتفض لِعلي 
عليه السّلام. 

ال: : طالث عَلَيَ تلك ال لا شخ ٿ تيت التشجد الَّذِي وَصَفَ لِي نَقُئْتُ 
انت 65 إلى کے تاك تم للحت يدخ ارئنٹ ماه ی و هه اذا 
رم رای جر هه وجه کاپ للها ع نت بد ني لاني حلى ل 
الإمام فَقُلْتٌ: وَيْحَكَ ما الِّي 1 ی بك؟ 


کی و قال: و ای هَذِهِ الڈاں و فقال لی: ادحل و ا 


ات با المَجْلِسٌ قال: اغلم ني كنت م دا ال فلان؛ کلما أَصْبَحْتٌ لَعَنْتٌ عَلَِا لت مود 


۵2 ہی 29 اه مه 1 7 ۳ 1 0 
بن الان وَالافَامَةِ, و كلّمَاكَانَّ مج ةع لان رج نرک ومان 


رم و 4 


مَسْجِدِي فَأَتَيِث ذاري اكات عَلَى زو لک الي تری, فَرَأَيْتُ في مَنَامِي نی 


بلج و يها ول الله صلی الله عل به و آله وَعَلِيٌّ عليهماالشلام فَرِحَيْنِء وَكَانَ 
على ین رشول الله الحكن [و معه کأش]. و على تسار الخسیه و ععه كَأش. 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۷۹ 


ای فاطمه» كريه مکن» اگر بەسوی پروردگار خوانده شوم على با من خواهد آمد 
واگر به من شفاعت بخشد به على نیز شفاعت بخشد. 

ای فاطمه؛ در روز قيامت منادى در ميان هول و بيم آن روز ندا سر می دهد که: 
برادر تو على بن ابى طالب است. 

ای فاطمه» على مرا در نگاهداری كليدهاى بهشت يارى می‌کند» و شیعۂ او در 
روز قیامت رستگارند و جایگاهشان در بهشت است. 

جو ویو یئ 

مم کو تا 

گفتم: عرہم 

گفت: عربى» بس مرا سی جامه ببخشید و ده هزار درهم دادء سبس گفت: ای 
جوان ديدهام روشن كردى و از تو خواهشی دارم. 

جو 
ج تا 

گفت: آن شب بر من دیرگذشت» صبح هنكام به مسجدى آمدم که اوكفته بود» 
در صف سی می 0 8 عمامه سد تو 5 به > ركوع 
رعش همجن صورت خوك ات به دود که نام در نماز چہ كفن 
آنکه امام نماز را به بايان برد و سلام گفت: به جوان گفتم: ای واى ہر تو این چیست 
که در تو می‌بینم؟ 

گریست وگفت: به اين خانه نگاه كن, نگاه‌کردم گفت: داخل شوء داخل شدم و 
او مرا همراهی می‌کرد؛ وقتی که نشستیم گفت: بدان که من مؤذن خاندان (فلان) 
بودم؛ هر روز صبح بين اذان و اقامه على را لعن می‌کردم و در روزهای جمعه چهار 
هزار بار او را لعن می‌نمودم» روزی از مسجد خارج شدم و به خانه‌ام آمدم به این 
بشتی که می‌بینی تکیه کردم و در حواب ديدم در بهشت هستم و رسول خدا ی و 
على یذ در آنجا هستند و خوشحالند و در سمت راست پیامبر حسن جام بدست 


است و در سمت چپ او حسین جام بدست حضور دارد. 


۸۰ ملحق نهج‌البلافه و ترجمه آن 


قال: یا حَسَنٌ اشقبي فسفاه نم اشق الجماعة فشربوء ثم كن قال: إشق هَذا الشتّکن 


۳ 


ا ا و رك عدو ۶ 7 7 2 7 

ل له الحَسَن: یا جَدَ تامُژنی آن آشقی هذا و هو ین والدی كل یوم الف مَرر بَيْنَ 
الأذانٍ والقاعة, و كذ لته في هذا ومع آلافي موز بين الأذان وَالإقامَةِ؟! 

ني الي صل له ليو و آل تال مات عبنم ات ی عَلتاً۶! علي 


و کر گرد ہے > و5 2 ا 
منی» و نشیم ۶ عَلَِا؟! و علی منی» و ریم و کانه نه تفل فی وَجُھی و ضرَبنی برجله. و ل 


لي ےت بت من تمي گ00 خنزیر و وَجْهِي 
وة ل لي المَنْصُورٌ: هَذَانٍ الحَدِيثانِ في یدك؟ 
لے لا 
ال: يا سُلَيمانُ؛ حب علیْ ایمان و بُْضه بفضه باق وال یه امین و تفضه 1 


تا تقُولٌ في قَاتِلٍ الحمین؟ 
قَال: دد 
لت وَكَذَلِكَ من يفنل وَلَدَ َشولِ الله إلى ارو في لت 
قَالَ: الثلكُ عَقِيمُيَا سُلَيمانُ اوج َحَدّتْ بما سَمِعْتَ. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناق هكوفى ۸۱ 


فرمود: ای حسن» شرابى بده. حسن جامى به او داد سپس به جماعت داد و 
نوشيدند و به نظرم آمد كه به او فرمود: به اين مرد که بر این دكه تكيه نموده نيز 
شرابى ده. 

حسن به او فرمود: ای جد من» آيا مرا به نوشاندن او امر می‌کنید و او هر روز ميان 
اذان و اقامه هزار بار پدرم را لعن می‌کند و امروز چهار هزار بار بين اذان و اقامه پدرم 
را لعن نموده است؟! 

بس پیامبر 6 به‌سوی من آمد و فرمود: «لعنت بر تو ترا جه می شود که على را 
لعنت می‌کنی؟ على از من است و تو او را دشنام می‌گویی؟ ديدم که او بر صورتم 
اب دهان انداخت و با يايش مرا زد و فرمود: «بلند شو که خداوند نعمت بر تو 
دگرگون کند»» از خواب بیدار شدم و ديدم كه سرم مانند سر خوك و صورتم 
همچون صورت خوك گشته است. 

منصو رگفت: اين دو حديث در اختیار تو هستند؟ 

گفتم: خير 

گفت: ای سلیمان» عشق به على ایمان است. و نفرت از او نفاق است و خداوند 
جز مؤمن را دوست ندارد و جز منافق او را آزرده نمی‌سازد. 

گفتم: ای امیرالمومنین آیا در امانم؟ 

گفت: در امانی 

گفتم: دربار؛ قاتل حسین جه می‌گویی؟ 

گفت: به‌سوی آتش می‌رود و در آتش می‌ماند. 

گفتم: آيا چنین است آذكه فرزند رسول‌اللّه را می‌کشد به‌سوی آتش می رود و در 
اتش می‌ماند؟ 

گفت: ملک عقیم است ای سلیمان برو و آنچه شنیدی روایت کن. 


۸۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


«عدة مسائل و أجوبتها عن أميزالممنين علیه‌السلام» 
قؤل الناقوس 

ان ون اک أَمْشِى مشي مَع ع أمِِالمُؤْمِنِيَ عَلِيٌ بن طالب عليه السّلام و 

قَوْمٌ من أَضحابه. وت التَّاقُوسِ من عِنْدَِغض التَسَاری, قَقُلْتُ: لَعَنَ الله 
َقَالَ عليهالسّلام: لَعَنَ الله سای لا تن صَوْتَ النّافُوسِ. 
قَلْتْ: وکیت؟ 
تال ِأنّكَ 1 تذري مَعْنَى الصَوّت؟ 
قلْتْ: هَذَا صَوْتٌ لا یرف أَحَدٌ؟! 


»واي تلعب برع عا ين ریت على رب ولا عفن و 
فیها عِظَهٌ 

.ین بي يا میامن 

قال: يعُولُء ا إل إل الله حم فا اد المَولَى صَمَدُ یب یط عارتقا رشق وم 


کتا تشقی, مامن يَوْم يَظْعَنٌ عَنَا اء | اوی من رکا تابن ال ملا مهلا نما يَأتِي رَژناً 
وا واغرض عَگا ُورث حُزْ دنا نا واعمل حيرا ده خُشنا, نا بغنا دار تّقی. وان سْتَوْطْنًا دارا 


4 


ئی ما من حَيٌ يبق ناء الا وَدَنَا موتا مؤت فا حناء سبفا مبتا, فا دقن 


به روايت احمد بن يحيى بن ناق هکوقی Ar‏ 
“ پٽ سك 


چند سؤال و جواب آنها از اميرالمؤمنين على ا 
سخن ناقوس 

عبداللّه بن كواء گفت: همراه با اميرالمؤمنين على بن ابی طالب طا در راهى 
می‌رفتم و او راكروهى از يارانش نيز همراهى می کردند كه صداى ناقوس نصرانی‌ها 
را شنیدیم» گفتم: خداوند ناقوس را لعنت کند. 

اميرالمؤمنين ع فرمود: خداوند نصرانىها را لعنت کند. صداى ناقوس را لعن 
مكن. 

عرض كردم: جطور؟ 

فرمود: زيرا تو معناى صدا را نمی‌دانی 

گفتم: کسی هست كه اين صدا را نشناسد؟! 

فرمود: قسم به او که دانه را شكافت و جان را آفرید» هر ضربهاى كه از پس 
ضربه‌ای افتد نخواهد بود مگر آنکه معنایی داشته باشد و در آن پندی نهفته باشد. 

گفتم: برایم شرح ده‌ای اميرالمؤمنين 

فرمود: اين صدا می‌گوید. به‌راستی» به‌راستی» خدایی نیست جز خدای یکتا؛ 
سرور ما جاودان است و خواهد ماند به مهربانی از ما می‌گذرد» اگر بخشش او نبود 
به سختی و گمراهی می افتادیم. هیچگاه از ما دور نخواهد شد مگر آنکه رکنی از 
ايمان ما سست گردد. ای فرزند دنیا! أهستهترا آهستهتراء آنچه مىآيد وزنش را 
بسنج و از آنچه غم و اندوه به بار می‌آورد روی گردان و کار نیک انجام ده تا بر 
زیبائیت افزون گردد. ما خانه‌ای فروختیم که ماندگار است. و در خانه‌ای اقامت 
گزیدیم كه فناپذیر است» هیچ‌یک از ما باقی نخواهد ماند. مگر آن‌که بەتدریج به 
مرگ نزدیک گردد و بر او خاک می ریزیم و خاک می‌ریزند. و بر یکدیگر پیشی 
میگیریم و دفن می شويم پی‌دربی. 


۸۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


ما يقرأ عند رؤية السّبّع 


وفع له رَجُل فقال: يا مير المُؤمنين. ي خَائِفُ علی فيي قدي عَلَى کلام د له 


َقَال: ۷ عیقب شل من يکم عریژ یه سا یک 
خریض ع "ری پت ولوا َل خشبی بن الله لا إلة مر َيِه 
توکلت و هو رَبٌ العو عرش الْعَظيم » . 


ما يقرأ لتذلیل الجمل النافر 


عل الخ ذلك فَرَجَعَتْ ف اد 


په روایت احمد بن يحيى بن ناف کوفی ۸۵ 


آنچه به‌هنگام دیدن حیوان درنده خوانده شود 
مردی برخاست و به‌سوی او رفت و گفت: ای امیرالمژمنین من بر جان خود 
حضرت فرمود: هركس حیوان درنده ببیند. بگوید: حقّا که شما را فرستاده‌ای از 
خودتان آمده که رنج شما بر وی كران است بر شما حریص است و به مؤمنان 
رووف و مهربان است. بس اگر روی تافتید بگو: خدا مرا کافی است که جز او 
معبودی نیست» بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است ی (۱) 


آنچه برای رام كردن شتر چموش خوانند 

شخص دیگری برخاست و گفت: يا امیرالمژمنین شتری دارم که از من 
فرمانبرداری نمی‌کند» و من از او بيم 0 

حضرت عا فرمود: در گوش راستش بخوان: درحاليكه هركس در آسمانها و 
زمين است خواه و ناخواه در برابر او تسليم است و همه به‌سوی او بازگردانده 
مى شوند. () 

مرد چنین كفت و شتر در پرابرش آرام گشت و از او فرمان برد. 


آنچه برای برگرداندن گمشده خوانده می شود 

سپس مرد دیگری گفت: ای اميرالمؤمنين» گمشده‌ای دارم بس مرا به سخنی 
رهنمون کن تا چنانچه بگویم خداوند گم شدہام را به من بازكردائد. 

حضرت فرمود: دو ركعت نماز بخوان و در آنها سورۂ ياسين بخوان و بگو: ای 
مدایتگر گمشدهام را به من بازگردان. مرد جنين کرد و گم‌شده‌اش بازگشت. 


0س/وی ‏ َ - 0 9ے 
-١‏ توبه: ۱۲۸ -۱۲۹۰. 
۲- ال عمران: ۸۳۔ 


۸۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


ما يُقرأ للأمن من الق 


و ۳1 1“ 
0-0 


۳ كت أَحْر فقال: یا أمِيرَالمُؤْمِنِينَ: ٳٿي انم نِي ایا والبحار, قي علي كلام 
0 ین ای 


٥ ہی‎ 


ال عليه السلا مان سر سیر سز 
ما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره ال جُمیعاً قَنِضَنّهُ یوم الْقِيامَةٍ ةِ وَالسَّماواتٌ مَطْوِيّاتٌ 


ت 


سَبْحاتةٌ و تعا تعالی عَم يُشْركُون 4 «بشم الله تخراها و مُرْساها إِنٌ ري لور رجیم4 . 


مه 


ما يُقرأ لازالة التب 
نم ام هآ تالا مر الغؤمنين. اي أَاؤژ لحني اليا (نَلِي عَلّی كلام ذا 
۳9 
مو العیاء) فَلَيِكْتُبْ عَلَى ساقه: و لَقَدْ لا الشماواتِ 
وَالَأوَْضَ وما بَیتَو | في سَنَةٍ رک م ما مَسّنا مِنْ لوب . 


ما يقرأ لإزالة الماء الأصفر من الجوف 
ا ۲ ۹ بو ره ےے 
ٿه قام اله حر فقال: یا ام میرالمومنین ان في جؤنی المَاءَ الا فَدُلَنِي على کلام 


7 و 8 رم رھ ع ۶ ا غ ذلك 
ل علیه‌الشلام: فا عَلَى بَطْيك آي الکزیی یو سس بت 


َ‫ 3 ۳ 0 
َال اها واغیلها وَاشْرَئِها. و فل دای َسْتَوْدِعُكِ بطبی لِتَشْفَِنِي من عِلْتِي». 


به روايت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۸۷ 


آنچه برای در امان ماندن از غرق شدن خوانده می شود 

سپس مرد دیگری برخاست و گفت: ای اميرالمؤمنين» من در ميان آبها و درياها 
سفر می‌کنم» بس مرا به سخنى رهنمون كن تا از غرق شدن در امان بمانم. 

حضرت طا فرمود: بخوان اين آيات را: به يقين سرپرست و یاور من خدایی 
است که اين کتاب را فروفرستاده و هموست که شایستگان را سرپرستی و یاری 
می‌کند !۱ . و خدا را به سنجشی که شايستة مقام اوست نسنجیدند و نشناختند و 
حال آنکه زمين در روز قيامت یک سره در قبضۂ اوست و هم آسمانها درهم 
پیچیده به دست o‏ و ENS‏ 
برترى دارد(۴. هنكام حرکت و توقف آن بسم الله گویید حقّا که پروردگار من 


بسیار آمرزنده و مهربان است ی (۳) 


آنچه برای رفع خستگی خوانده می شود 

سپس مردی برخاست و گفت: ای امیرالمومنین من به سفر می‌روم دچار 
خستگی شد يد می شوم پس مرا به سخنی رهنمون كن كه اگر بگویم خستگی از من 
برود» بس حضرت ا فرمود: هر آنكس که خستگی بر او چیره شد بر ساق پایش 
براستی آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آن دو هست در شش روز 


كر بد فریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید.؟ 


آنجه براى از ميان بردن زردآب درون خوانده مى شود 

مرد دیگری برخاست وكفت: ای اميرالمؤمنين در درونم زرداب است بس مرا 

بر شكمت آیت‌الکرسی را بخوان و آن را به شكمت بسپار تا از آن بيمارى شفا 
يابى. ۳ 

گفت: و چگونه آن را به شكم بسپارم. 

حضرت فرمود: آن را بنویس و بشوی و بیاشام و بگو: «تو را به شکم خود 
می‌سپارم تا مرا از بیماری شفا دهی». 


۱- اعراف: ۱۹۶ . 
۲-زمر: ۶۷ . 
۲-هود: ۴۱. 
۳۸:۵۴ 


۸۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


ما يُكتب لازالة الشقيقة و الصّداع 


ام یه رجل اَخَژ تقال: یا اُپیرالٹژینیئ. إن ايق وَالصُدَاع اي فَدلِي 
ىا ا 
ات : اک ««و 4 ما سَكَنَ في ال وا وو ایغ یه 
مغ نها قعا لت آن نکن فیها إا شش كَوْرَتْ * و الوم انكرت ٭ إذا 
٦ص‏ ی۹۳۱ ق ۹9۹" عبر تاکر وبر تا شکن 
بالحيّ الوم 


ما يُكتب لوجع الأضراس 


ہے ص اساي 0 00) 0 ۳1 
1 م إليه اخ فقال: د یا ام میرَالمَوُمنین. اد بي وَجَع الأضراس. فَهَلْ في کتاب الله شيء 


237 رەو ۶ 0 و بده بر هل 0 
َقَالَ عليهالسّلام: اکنب: « أو لم ب روصت و 
و ضَرت لَنَا مَتَلاَ و نی خَلَقَه قال من یخیی ُخبى الام وهی رَمِيم * كُلْ يُحْييها الي نش نَشَأَمًَا 


وط ره O‏ گم ۶یو 0 


رل مرو و ِكل خَلْق عَلِيم * الَذِي جل کش الشجر اضر ار ادا اسم نه 
TS‏ 
نالیم ٭ ما مره إذا اد نا أن مول له ُن فَیکُونُ * قسبحان الَّذِى بيده 


ہر و هل ۔ 2 زو و 7 0 5 
َلَکُو ثُ کل يء واه تُوجَعُونَ 4 « و لَه ما سكن فِي الیل والهار وه السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» 


وه ۱ > ےہ م وا کر 
«فقلنا اضربُوه ببغضها کذ لك يُحْيى الله المَؤتى و بُریکم آیاته لعلكم تَعْقِلُونَ» . 


به روایت احمد بن يحيى بن ناق هكوفى ۸۹ 


آنچه براى زوال سردرد خوانده مى شود 

سپس مردی به‌سوی او برخاست و گفت: ای امیرالمومنین سردرد شدیدی مرا 
فرامی‌گیرد؛ پس مرا به سخنى رهتمون كن که اگر بگویم از ميان برود زيراكه روزی مرا 
بریدہ است. 

لٹ فرمود. بنویس: و آنچه در شب و روز آرمیده از آن اوست و او شنوا و 
داناست. ` از أن خارج شوء تو نباید در آن ساکن شوی. آزكاه که خورشید درهم 
پیچیده شود و آذگاه كه ستارگان تیرہ گردند.(" آنگاه كه زمین به لرز؛ خود لرزانده 
شود" چند رگ ساکن و غیرساکن است از بندۂ شاکر و بنده غیرشاکر به‌نام خداوند 
زنده و قیوم ساكن شو. پس مرد چنین کرد و شفا یافت. 


آنچه برای درمان درد دندانها نوشته مى شود 

سپس مرد دیگری به‌سوی او برخاست و گفت: ای امیرالمژمنین؛ من درد دندان 
دا ايا در کتاب خداوند چیزی هست که اگر بگویم مرا سود رساند؟ حضرت ا 
برمرد تن 7 

ايا انسان نمی بيند كه ما او را از نطفه‌ای آفريديم که به ناكاه ستيزه كر و مخاصمه 
جوى آشکار كرديده است. و براى ما مثالى زد درحاليكه فريس خود را فراموش 
كرده و گفت جه کسی اين استخوانها را زندگی می بخشد درحاليكه جنين پوسیده‌اند. 
بگو: کسی آنها را زنده مىكند كه نخستين بار آنها را بديد آورد و او به هر آفریده‌ای 
داناست. همان که برای شما از درخت سبز و تر اتشی پد ید اورد بس شما از ان به 
ناگاه آتش می‌افروزید. و آیا کسی كه زمين و آسمانها را آفریده توانا نیست که مانند 
انان را بیافریند؟ جرا تواناست و اوست افریننده کامل و دانا. و همانا که شأن او چنین 
است هنگامی که وجود چیزی را بخواهد به او می‌گوید: باش پس می‌باشد. پس منزه 
است آذكه ملکیت حقیقی و تسلط کامل بر همه اشیاء به دست اوست و به‌سوی او 
بازگردانده می‌شوید(؟) و آنچه در ميان شب و روز آرمیده از آن اوست و او شنوا و 
داناست.(۵) پس گفتیم پاره‌ای از اعضای آن را به او بزنید (تا زنده شود) این‌گونه 
خداوند مردگان را زنده می‌کند و نشانه‌های خود را به شمانشان میدهد شاید 


۱- انعام: ۱۳ . 
۲-تکویر: ١۔۲‏ . 
۲-زازله: ۱ . 
۲-یس: ۷۷ ۸۳ 
۵-انعام: ۱۳۰ . 
#بقره: ۷۳ , 


ال عليه السّلام: فا عَلَيْهِ نی نقْصَانِ الشهر سَبْعَة ات مُتَوَاليَةِ: و و َل كَلِمَةٍ خی 


ام 7 2ه ۳ ی 
ا ود ما و کت مت الْجبال بَسَّا * ذَكَانَتْ 
عَبَاءَ متا > 


ما یکتب للطَلق و تسهیل الولادة 


ے‫ 


وَقَامَ اه خر ال یا أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ إنٌ لي خثلاً وإ اهي إا كان وَقْتٌ الط یت 


علیها < ڪي شرت علي ال َل في كتاب الله جل اه مه شفاء؟ 


ققال عليه السّلام: : أَكَتّبْ: : دہشم الله امن ٍ اويم إلى مَنْ في الرجم خر رج یه 
الجَنِينُ ین الرَحِم ال اخ ج إلى الأرض اي < ينها ناکم و في یک ورن 
تُخْرِجُكُمْ تارّ © أخرى 4 ف < كانم بو يرؤتها لم وا نيأو ضخاها» ج و 


وم مہ 


رن ما يُوعَدُونَ لم لوا ا ساعة ین تهار» < إذا السَماء الْسَقّتْ * و أذتث 
حَُّتْ * و إذا اأضٌ مُدَّتْ * و ال ما فيا الوَلَدُ». و تعلق علی ها ال 


١ هه‎ TS 
: ی‎ 


الجل ذَلِكَ ری فیه الشّفَاءَ 
ما يكتب للزعاف 
م قام الیه رَجُلَ آخَرُ فَقَال: یا اہ این ني ميت العف هل نی كاب الله ۱ 
؟ تقال عليدالشلام عَلقْهُ علیك: إو الذي فوض عَلَيِكَ ان رد 


0۳ ک٭ٗل٭"*"" و قیل يا رص اي 
مز واشتوٹ عَلَى الْجُودِصٌ وتیل بغدا 


)1 
3 
اما 


يه روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱ 


آنچه برای درمان زگیل خوانده می شود 
پس از آن مردی برخاست و گفت: ای اميرالمؤمنين من از زگیل رنج می‌برم» آیا شفایی از آن 
رکاپ خدا وجود ارا پس حضرت لفلا فرمود: در نیمه ماه به مدت هفت روز پی‌دریی 


ومثل کلم يليد مانند درخت بليدى است كه از روى زمين كنده شده و ثبات و قرار 
ندا ۳ وكيقها قدت خره شود . پس به حالت غبار پراکنده درآیند يس مرد جنين کرد و 


شفا یافت. 


آنچه برای درد زایمان و آسان كردن آن نوشته می شود 

و مرد دیگری برخاست و گفت: ای اميرالمؤمنين» فرزندی در راہ دارم و به هنگام زایمان درد 
شدیدی همسرم را فرامی‌گیرد و تا حد مرگ پیش می‌رود آیا شفایی برای او در کتاب خدا هست؟ 

حضرت طا فرمود: بنویس: 

بسم الله ال حمن الرّحيم به آنکه در رحم هستی؛ ای جنین از رحم تنگ خارج ی 
زمین خارج شوء زمینی كه شما را از آن آفريديم و از آن به وقت دیگری خارج خواهیم کرد 

سپس بكرا : آنها روزی که قيامت را می بینند می پندارند جز شامگاهی يا صبحگاہ أن درنگ 
تکرده‌اند. 

روزى كه آنچه را وعده داده می‌شوند می بینند گویی جز ساعتى از روز درنگ نكردهاند رت 

ناه که آسمان شكافته شود و به پروردگار خود كوش سيارد و سزاوار است ٭ و آنگاه که 
زمين گستردہ شود ٭ و آنجه در درون دارد بيرون افکند فرزند را. و بر ران راستش اویزان 
می کنی. پس مرد جنين کرد و در آن بھبودی را یافت, 


آنجه براى خونريزى بينى نوشته می شود 

بس از آن مردى به‌سوی او برخاست و گفت: ای اميرالمؤمنين» من به خونریزی بينى 
گرفتارم» آيا از ز کتاب خداوند برای من شفایی هست؟ 

حضرت للا فرمود: بنويس و به خود بپاویز: به یقین نکس که ابلاغ قرآن را بر تو واجب 
نموده تو را به محل بازگشت: برمی‌گرداند. 

و آنچه در شب و روز آرمیده است از آن اوست و او شنوا و داناست . گفته شد ای زمین» 

آب خود فروبر, و ای آسمان بازایست و آب در زمين فرو شد و کار پایان یافت و کشتی بر کوه 
جودی قرار گرفت و گفته شد دوری بر ظالمان باد. آن مرد چنین کرد و شفا یافت. 


۶ ابراهیم:‎ -١ 
۲-واقعه: 0 _ ۶۔‎ 
. ۵۵ ۳-طه:‎ 

؟- نازعات: ۴۶ . 
6 احقاف: ۳۵. 
#-انشقاق: ۱ ۴. 
۷ نصص: ۹. 

۸ هود: ۴ . 


1 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


ما يكتب لردٌ الولد الغائب 


قَالَ: أكْيْبْ: «اللَّهُم إن السماء سَمَاوّكَ وَالأَرْض أُرْضّكَ, َال بوك وَالْيخر بَخرك و 
اهما في انیا خر .الهم اج الْأَْضٌ با وخبث علی فان ا سو 
مِسْكِ جَمّل, َحذ بسنعه و تضرو و قلبه «أز لمات في بحر لُجْيٌ يفشا 

مو من قَوقه سَحابٌ ظُلّماتٌ بَفضها توق به فض إذا أَخْرَجَ یه یذ يَراها 


م قام اه رَجُلّ اَحَژ َقَالَ: با eS‏ 


۳1 
تا 


له ور تمه ین ورب ». اب ڪول آةالكي, و َل ِي الهو ت0 
َغ عیث کان ايء فا وجغ باڈن الله 
فَمَعَلَ الدَجُل فَرَجَع وَلَدُهُ. 


لعسر الولادة 
دا خَالِقَ النّفْس من و پا مُخرج النشیں من اس أفْرج عنها». 
وَأَيْضاً لِعْسْرٍ ولد 


e‏ وداه رز ۰ ۶ 2ے 
« إذا الما انشفث * و أَؤْنَتْ لربها وَحْقَتْ ٭ و اذا الأرض مُدَّتْ * و الق ما 
فیها ». 


به روايت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۹۳ 


آنجه برای بازگشت فرزند غایب نوشته می شود 

پس ازاو مردی برخاست وگفت: ای امیرالمؤمنین مرا فرزندی است كه مدتهاى 
طولانى است كه غائب است. آیاگشایشی هست؟ 

گفت: بنويس: خداونداء آسمان» آسمان توست و زمین» زمين توست» خشکی؛ 
خشكى توست و درياء درياى توست. و آنچه بين آنهاست در دنبا و آخرت از آن 
توست» خداوند. زمين را با تمامی وسعتش بر فلان ابن فلانه تنگتر از پوست یک 
شترگردان و شنوایی و بینائی و قلبش را در دست بگیر. يا مانند تاریکیهایی است 
در دریایی ژرف که آن را موجی می‌پوشاند که بالای آن موجی دیگری است و 
بالای آن ابری است و تاریکی‌هایی است انباشته بر روی هم که اگر دست خود را 
بيرون آرد آن را به‌راحتی نمی‌بیند و کسی که خدا برای او نوری قرار نداده هرگز 
نورى نخواهد دید.01) 

و آیةالکرسی را دور آن بنویس و به مدت سه روز در هوا آویزان کن و پس از آن 
در جایی بگذا رکه فرزندت می خوابید پس به اذن خدا بازخواهد گشت. مرد چنین 
کرد و پسرش بازگشت. 


برای سختی زایمان 


ونيز برای سختی زایمان 

آن‌گاه كه آسمان شکافته شود و كوش به فرمان پروردگارش دهد و سزاوار 
است (0) 
ا-نور: ۴۰ . 


۲-انشقاق: ۱ ۳ 


ول ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
ججح ج 


«خطبة الأقالیم» 


4 
۶ 


طب ها ی نی یبن آبي طَالِبٍ صَلَوَاث الله یه الکو و قرف یلید 


50 


انأتالیم. 


ہو 


ع 


وی أبُوعبداله اد ب شوب بن سراج اذل قال دنا َف 
سیت بل ال: حَدَكَنَا أَحْمَدُ شم سا قد اله بن وض قا تہ 
عق عن سوي بن أي ينان قَالَ: سم الأَصْبَعٌ بخ اة ول ما ألم أن ي أَضْحَابٍ 
ينعي نب لب عليه السلا مق ي طب الداع الي تغرف بخ 
لالم نییان لك له هدع صَلَواتٌ الله عَلَئِهِ و و آیه: اي خَاطِبٌ عَلَى بر 
نرق طب میت نیهبشش ما هت لي أي واب مي مول الله صلی له ی 
آله قاخفظها عَنّي با ضيغ رَعِهَا بعقلك وَ حَظّكَ میت لد فلم يلفط أَمِيد المؤْمنين 
عليه السلا بل که ود بها جَمَاعَة من لاس اقا راد عَم مي أَحَدُ 

قال سَعِيدٌ بن سِنَان: :فا ین الأضبَغْ بن نان ین فيد فيه ی اني و ری وَالِدِي 
العتاش ون هذ الحُطبٌَعِنْد ابی لاس أَحْمَد بن عَامِرٍ بن عبیالواجد 
البزقیيدي. تعض أي له هی أن دنه بها. 

و قَرَأتُ ا تا عَلَِِ هو الط فقال: هي أَكْمَلُ و أ گا عِنْدِي, او ا هَذِهِ 
لطم على أ كر نرب شبن د بن تا لین فقابني. بنْسْحَةٍ کانث 
عِنْدَهُ قال: نيد بن ۂ دا بن أَْيَنَ الهاد شِمی, قال: نی فيان نيون 
بي مُوسى الأشقري, ال ہل بن با كو ل: ریت آمیرالشومنین عَلِيّ 
بن أَبِي طَالبٍ صلوات الله َيه على لب لوق مد سین و مُو بهي کر 
لیر و رَجْرُهُكََجْرَةٍ العَطمُونِ, الَا يَدخُلُونَ ن آسواب التشچدٍ حَتًی عص 
العسچد باللًایں. وَازتلَعت الضواث, و عم لک وَارْدَحَمَتَ الصُوفه د 


يرال مني عليهالسّلام جَالِسٌ عَلَى الیثبر يُطْرِقُ إلى الأَزضِ مُذْكراً ني نفیهه 


به روایت احمد بن یحیی بن اقه کوفی ۹۵ 


خطبة اقالیم 

این خطبه را امیرالمومنین امام على بن ابی طالب له دركوفه فرمود و به خطبة 
اقالیم معروف است. 

ابوعبداللّه احمد ين یعقوب بن سراج هذلی روایت کرده است: جعفر بن محمد 
بن على قلانسی در محلی به‌نام رمله گفت: احمد بن صالح بن عبداللّه بن وهب گفته 
كه ابن لیعه به تقل از سعيد بن ابی سنان گفت: از اصبغ بن نباته شنیدم که گفت: کسی 
را در ميان یاران امیرالمژمنین على بن ابی‌طالب ع در کوفه سراغ ندارم كه خطبة 
وداع امام را که به خطبه اقالیم و بیان نیز شناخته می شود بيش تر از من حفظ کرده 
باشد. امام 1 به من فرمود: من بر منبر کوفه خطبه‌ای می‌گویم که روش نكنئده است 
و در آن بعضی از آنچه برادر و پسرعمویم رسول خدا مه به من فرموده هست» بس 
ای اصبغ ابن نباته آن را حفظ كن و با عقل و درکت آن را فهم کن. برای اين کار آماده 
شدم. امیرالمومنین 4 کلمه‌ای نمی‌گفت مگر آذكه آن را می‌نوشتم و گروهی از 
مردم نیز آن را نوشتند و نوشته‌ها رابا هم مقایسه کردم هيجكدام از آنها چیزی بیشتر 
از من ننوشته بود. 

سعید بن سنان می‌گوید: من خطبه را با گوش خود از زبان أصبغ ابن نباته شنیدم 
و پدرم عباس بن مأمون به من خبر داد که این خطبه نزد ابوعباس احمد بن عامر بن 
عبدالواحد برقعیدی محفوظ است. پدر نيز نزد او رفته در مورد خطبه از او پرسید» 
اما او از صحبت در مورد ان خودداری کرد. 

من اين خطبه را برای او خواندم» وگفت: اين از آنچه نزد من است کاملتر است؛ 
این خطبه را نيز به ابوبکر عمرو بن احمد بن سعید بن سنان منبجی نشان دادم و او 
آن را با نسخه‌ای که نزدش بود مقایسه نموده و گفت: محمّد بن قدامه بن اعين 
هاشمى برای من روایت کرد وگفت: سفیان بن ابی بردہ بن ابی موسی اشعری گفت: 
شنیدم که اصبغ بن نباته می‌گوید: امیرالمژمنین على بن ابی طالب ا را شمشیر به 
دست بر منبر کوفه ديدم و صدايش را در حنجره‌اش می‌گرداند و فريادش به سان 
فرياد شمشير خوردهاى بود مردم از درهاى مسجد وارد می‌شدند تا انجا که 
مسجد مالامال از جمعيت كشت و صداها بالاكرفت و سخن زياد شد و صنها 
شلوغ و اميرالمؤمنين سر به زیر فرود آورده بود وبا خود می اندیشید 


۹۶ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 
و سس 


تی هَدَأتٍ الأصْوَاتُ؛ و سکن الال ژالقیل, وَوَقَعَ عَلَى الا العا فقا الإمامعَليُ 
س ی ا ا مَهَ الب فَاژتَاعٌ ها 
لاش تلع که فصوا له الاش ثم ای بل ود 
أيه اش سلوني قبل نت وني إن ی جلي لا ال عم و سول الله 
صَلَّى اللّهُءَ عليه و آله, و می وہ 


م - 


م َالَ: یه الصَال الفَاْلُ عه و يا يها املع عن وَطَنِها. وَالَاْحَةٌ 
بلدهاء وَالمُعَيَبُ عَنْهَا عَجْرُ أُمُورهَاء َالمُكلْكَلَة بساحتّا ت عَنْ مَنازلِهاء 7ھ 
تلم ما يراد يها لکل لِسَائها گا فيها ین العَجز ما هي لا ین ع مَصِيرِهَا. 

سو اون 6 نع من لعزش الأفيج. يت في توش ین 
درا طوافح عَظته و علکوت یه لذي لا یره وه و لا يُؤْمَنُ که وا بی 
کر و لا کی شوه اي دا ذل فَانّسَعَ ضله. و صدق وله و ظهر عَدله فله 
الین الوَاصِبُء وَالْجُنْدُ الالب. وَالمَنٌ الاب والنور التَاقِبُء القَدِيهُ سُلْطَاتُهُ البین 
هان الشافي بیان ۱ 

ذي ال العنیع. زالعزش الرّفیع. علق دیع لالب وَالمّناءِ وَالعَظَمَةَ مُدھْر 
الدّهُور و قَاضِي الگور. و ماب عثم مواضي لو الخالتي يما : يشا له الکبریاء 
َالْقْضل وَالْآلآهُ وَالجُود وَالإِعْطاهُ هل المع وی 

اي رح السَّمَاواتٍ ؛ بعر عَم له وَجَعَلَ الأْضٌ فراشاً تَمَهّدَها, والچبال 


۳4 


أؤتاداً 
أَرْسَاهَا و ت البحا َأَجراھا. شا ناس اليرايا ام و کل الوا فَقَدّرَهاء ز 


- 


قسم الاجال ره و ریم الجَنَّةَ قَوَعَدَهاء و سَعَرَ الا فَحَذَّرَها. 


به روايت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۹۷ 


تا آنكه صداها آرام گرفت. و گفت و گوها خاموش و مردم خواب‌آلوده شدند. پس 
امام على بن ابی طالب لو از جای برخاست و با انحنای شمشیرش بر پایه منبر 
کوبید و مردم به آن آرامش گرفتند و به او گوش فرادادنده سپس با صدای بلند صدا 
زد 

ای مردم از من پرسش كنيد قبل از آن‌که مرا از دست بدهيد, زيرا در سینه‌ام علم 
بسیاری است که رسول خدا يليه به من آموخت اگر در میان شما حاملانی مناسب 
برای آن می يافتم» علم سودمندی را در شما قرار می دادم. 

سپس فرمود: ای گمراهان غافل از غفلت خويش و ای کسانی که به اشترانی 
می مانید که از محل خويش به شدت رانده شده‌اند و از سرزمین خويش دور 
افتاده‌اند و عاقبت کارشان بر آنها پنهان گشته است و با سینه بر زمين افتاده‌اند و از 
منازل خويش دور افتاده‌اند و اگر اين اشتران می‌دانستند كه هدف از آفرینش آنها 
چیست زبانشان از ناتوانی آنها در برابر سرنوشتشان به رنج می‌افتاد. سياس خداوند 
منزه را در مکانی وسیع از عرش وسیع. که از پی فراوانی قدرتهای مالامال از 
عظمتش. بزرگی يافته» او که از فرمانش نافرمانی نتوان کرد» و از مکرش کسی در امان 
نیست» و یادش فراموش نمی شود و شکرش به‌جای آورده نمی شود او که عطایش 
مستمر است و فضلش وسیع و گفتارش راست و عدلش آشکار دين ثابت و دائم از 
آن اوست. سربازان پیروزمند و نعمت همیشگی و ثابت» و نور درخشان از آن 
اویند» او که سلطانش قدیم است و برمانش آشکار و بيانش شفادهنده است. 

صاحب قدرت بزرگ و عرش بالا و آفرینش نی اهل شکوه و والایی و عظمت 
دگرگون‌کنند؛ دورانهاء و برندۂ مكرهاء و صاحب عاقبت امور قطعیء آفرینندۂ هر 
آنچه اراده کند» كمال وجود و عظمت و فضل و نعمت‌ها و بخشندگی و عطاء از آن 
اوست او اهل آمرزش و تقواست. همان که آسمانها را بدون ستون برافراشت و 
آویخت و زمين را همچون فرشی بگسترانید و آن را سهل و آسان ساخت. و کومها 
را همچون میخ‌هایی ساخت و آنها را محکم نمود» و دریاها را شکافت و آنها را 
جاری ساخت. و انواع موجودات را بوجود آورد و آنها را پراکنده ساخت و روزی‌ها 
را برعهده گرفته و آنها را اندازه نموده است» و مهلت‌ها را تقسیم نموده و برای آنها 
زمان مشخص قرار داده» و بهشت را زیبا ساخت و به آن وعده داد و آتش را 
برافروخت و از آن بيم داد. 


۹۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


٥‏ ا 3 4 ہھے زر رف برے ره مه رو 
لَه یه فی انشاء لك وَابدَاعِه نَصَبٌ و لا لَعْبٌّء بل كان کل ذلك کخلق نفس 
من مسمس 1 07 ۲1 7 مه 

وَاحدَة, ذعاها فاشتجابت. و اَمَرھا فأطاعت. 
یم ما في الب وال < وما تسق ین وَرََةٍ 


و ٩‏ و 


مَناصٌ من له القِدْمَةٌ لذ ام بد ال والاغتصاء. نة الإا وان 


رأف مُحَمّدا عَبده و رش ول ا تہ ہس 25 ردو ۱ 


ب الم نی قصل الله عا 0827 صَلاةٌ شَرِيقَة د اليا مَنیرَة لیا و 


4 
1 


0 لَه رخعة و سم سل ای هك هن علَى الژُلِ خَاصٌة فد من 
سعد باه و ل البلء من من خَالقَه. 

صاجب الوَجْه الأقتر, والجبین الأَزهَر ولج وَالمِغْمرِ یر من حع وک و باننکاج 
ول الله صَلّی الله عَلید علیه و آله الطَِرِين؛ اة المُدَى 
٦‏ و تو ی 1 
ان دين و ايك المؤينين: < يهك من لت عن بو و 


تن 


ا و عن اسح رر ذال 
وَالمُسْلِمِينَ: و خلضَاء ال 
هم الأَخْيارٌ الصَّالِحُونَ, 


هم مخ" عن بين » 


ك شو 
ين و آل 
وا 


به روايت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۹۹ 
.تم "جح 


از خلق آن‌همه و آفرینش آنها دچار خستگی و رنج نشده است. بلکه همه آن 
امور مانند آفرینش یک جان بوده که او را فراخوانده و آن جان پاسخ داده است. واو 
را امرفرموده پس اطاعت كرده است . آنچه را در ميان خشكى و درياست می‌داند. و 
هبج برگی فرو نمی افتد جز آذكه آن را می داند و دانهاى در تاریکی‌های زمين و هيج 
تر و خشكى فرو نمی افتد مگر آنکه در کتابی روشن است ۱۲ 

او را به گفتار و کردار سپاس می‌گویم» و با تواضع و توکل از او کمک می‌جویم؛ و 
با ایمان و راستی او را باور می‌کنم» و در هر شرایطی به او توکل می‌کنم و گواهی 
می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست که شریکی ندارد و هیچ ضدی با او 
نیست» و شکی در او نیست و راہ گریزی از او نیست. قدمت و دوام از آن اویند و 

و پناه در اوست و لطف و احسان و بخشش از اوست. 

و گواهی می‌دهم که محمّد بنده و پیامبر اوست. و عهده‌دار وحی پنهان و 
اظھارکنندۂ دستورات واجب و اموری است که خدا از آن نهی فرموده او که 
پیامبران به آمدنش گواهی دادند» و دینهای دیگر با او از ميان رفتند» چراغی که 
آشکار شد و بوسیله آن تاریکی‌ها و سیاهی‌ها درخشان شد. و نشانه‌های هدایت از 
او نور گرفتند» پس درود خداوند بر او و خاندانش» درودی بزرگ. درخشنده و 
سلام و رحمت خداوند بر او باد. او را مسلط بر همه بندگان بەخصوص بر 
پیامبرانش فرستاد» بس هركس از او پیروی کرد رستگار شد و هرکس که با او 
مخالفت کرد ب بر او مصیبتها نازل گشت. 

او دارای سیمابی ماه گونه با پیشانی درخشان و تاج و خود است. او بهترین کسی 
است که حج را بەجای آورد و تکبیر گفت» و امر به نکاح فرمود و از روابط نامشروع 
نهی نمود. او پیامبر خداوند است درود خداوند بر او و خاندان پا کش باد. امامان و 
مادیان مسلمانان, آنان که در دینشان خالصند» و آل یاسین» آنها که پرستندگان بتها 
نیستند و عهد و پیمان را با حداوند رحمان نقض نمی‌کنند. بلکه آنها که مردمان 
نیکوسرشتند که عمل نیک می‌کنند و پایه‌های دين هستند و امامان مؤمنين. هرکه 
هلاک می شود از روی حجت و برهان هلاک شود و هرکه زنده می ماند؛ به‌دلیلی 
زنده می‌ماند.(۲) 


. ۵۹ انعام:‎ ١ 
, ۴۲ ۲-انفال:‎ 


7 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


نا تاشآگوني ای التشر الجر من َر رَمَضَانَ؛ نکم َو 

قَالَ الب بن با فلت الأصوَاتٌ بالبكا. ام لبه 0 ال ی 
آبیرالمژمنین. أَخْبرنَا عَنْ قَولٍ الله عَرَوَجلٌّ: « الم ٭ لك الْکتاب لارَيْبَ فيه مُدىٌّ 
هو کا ep‏ 
البَدرِيَةٌ اه ری و موحد 00 کے الحسين و الا 
بکربلاء ریا نان و به يم شول ا عَلَيهِ و آلِهِء و یلو كَسَبِي 
هثل ای الغا الكفرَة. وقد الاين صَنَدَيَدْخُلُ الماريٌ العراق. و بغ الْسیین سه 
یر الخایر اوح المَجُورٌ. َبَعْدَ المائةِ وَعَضَرَة تُْتَلُ البررَةٌ الطّاهِرَة یا وَيْلَ قاتلها و 
خارقھا. إنَّ انَّذِي ها یشتفها یوم لیب فيد. 

کی آییزالشژمنین عليه السّلام و بگی الاش تو قَالَ: میرم الله ملْكھُم, و با 
تادهم ۳ أنا وید تلاثین وماد لقضی | أ رای بھی أ زاس 
دا رجا شتا لباس ین بنيالبّاس؛ ملوك هم وه يها تباش في ام 
دا تاش لحم ضحم و ظَلَمُهُمْ قَضْئُ دوم لَه أَعْوَاءُ و أَعْوَاُ و تَطْحَنّها رجال 
نياب و و أَضْرَاسء کنیا اخْتِّسَتْ مِنْهُمُ اختلاش, سَلَفَتْ لَهُمُ المُدَّه و کرت لَهُمُ النّجِدَة 
5 له کنو يَعْمَلُونَ؛ و لِمَحَارمِهِ كَانُوا نهک 


جع ۳۰ 


به روایت احمد بن یحیی بن ناق هکوفی ۱ 
سھهہ ےعےے ل سس سك 


هان! تا دهه سوم ماه رمضان از من برس ش کنید. زيراكه مرا از دست خواهيد داد. 

اصبغ بن نباته می‌گوید: صدای گریه مردم بلند شد» سپس عبداللّه بن کواء 
برخاست وگفت: ای امیرالمومنین» دربارۂ اين کلام خداوند عزوجل ما را خبر ده که 
فرمود: 

الم آن کتاب تردیدی در آن نیست. در آن هدایتی برای پرهیزکاران است.(٩‏ 
فرمود: آری ای پسر کواء خداوند خواسته است پس از سال شصت دشمنی‌های 
جنگ بدر و کینه‌های جنگ احد آشکار گردد. و دختران علوی هم سال به اسارت 
برده شوند» يسرم حسين و پسرانش درکربلا غریب و تشنه کشته می شود. و حرمت 
خاندان پیامبر ل شکسته می‌گردد» و همانند اسیران هرقل پادشاه روم به‌سوی 
نافرمایان کافر برده می‌شوند. و بعد از سال هشتاد هجرى مارق (خارج شده از دین) 
وارد عراق می‌گردد و بعد از سال نود فاسق فاجری ظاهر می شود و بعد از سال 
صد و ده نیکویان پاک کشته می شوند» وای بر قاتلان آنها و سوزندگانشان آذكه آنها 
را آفرید روزی آنها راگرد خواهد آورد روزی که تردیدی در آن نیست. 

سپس اميرالمؤمنين طا كريه کرد و مردم نیزگریه کردند. و فرمود: خداوند ملک 
آنان را ويران خواهد نمود و بزرگان آنان را به هلاکت خواهد رساند و اتش آنان را 
خاموش خواهد کرد و بس از سال صد و سی ماجرای پلیدان به پایان می‌رسد. و 
پلشتیان اموی» را مردانی شجاع و قوی از فرزندان بنی‌عباس درهم می‌کوبند. 
پادشاهانی که در حکومتشان از دیگران اموری را برمی‌گیرند در چند روز که به‌نظر 
چند لحظه می آیند بر آنان غلبه می‌کنند. حکومتشان عظیم است و ستمشان درهم 
شکننده است و سلطة آنان سالها و سالها طول می‌کشد و مردانی آن را به چنگ و 
دندان درهم خرد می‌کنند؛ گویی حکومت از آنها ربوده شده بود» فرصت برای آنان 
فراهم شده و کمک به آنان بسیاں بس به غير دين خداوند عمل خواهند کرد و 
حرامهای خداوند را خواهند شکست. 


ا۔بقرہ: ١۔٢۔‏ 


۱۲ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


او في ول الله عَرٌوجَلٌ < حم * عسق 4 بد الثاني عَشَرَ ملكا ین ول لایس 
رت نٹب نون عَلَى الحُمُور وَيَنْكِحُونَ الحو و 
ی تبون بالکورہ قلا جهاة اون یت الل شون بیو لول ين بلي 
یرون و بِالْجَبَابرَۃ تون هم پم مَعَهُمْ يُحْشَرُونَ. 
اي قول الله تعالی: المص *« کناب أل َك 4 جي ‏ بالبصرو, وف 
يق مکة مک لِك يها خَلقُ کثیر ین الا ذَلِكَ يما قَدّمَتْ ث دهم ما وب بطم لد 
۳ َإِنّ في قل الله تعالی « الر لت آیاث الکتاب الشبن 4 دول الف بعد تلا 
: من الهجرق کون 00 في القبایل الور قلا حُژمَة لِمَسْتور, وَل مفرح عن 
وپ. و بَفد العَلَانْمانَة وَالتَلائِينَ تكونٌ السّنَةُ الما وَالصَارِحَةٌ لکلا فثلة تون 
مک يَدَخُلّها شِرَارٌ الخَلْقِ, ہے الما لك من الآياتٍ الما و بوخد 
رت وو ده اش لاس مِنْ رُجُوع الحَجَرٍ و بو الشَّهَادَاتِ 
ید الله من مد لِك بهذو کو ایک رت بیده إلى المشچد. 
وال ولو مب 1 اک ن البَينَاتِء و َوه ضح البراهین. 


ہت 


يه روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۱۳ 
ات سے 


هان! در کلام خداوند عزوجل است حم, عسق.''' يس از هجده پادشاه از 
فرزندان عباس» پادشاهان ظالم و ستمكر خواهند بود» حدود خداوند را تغيير 
می‌دهند و به شراب روى می‌آورند و زنان سیاه‌چشم را به نكاح خود درم یآورند و 
با دوشیزگان خود را سرگرم می‌کنند. بس نه فرمان جهادى می‌دهند ونه مسجدى 
می‌سازند و به شیوۂ بادشاهان قبل از خود عمل می‌کنند و به ستمگران اقتدا 
می‌کنند پس با انان محشور خواهند شد. 

هان! که در کلام خداوند آمده است: المص کتابی است که بر تو نازل شده 
است.(" و این فتنه‌ای است در بصره» و فتنه‌ای در مسير مکه» بسیاری از مردم در 
آن کشته می‌شوند و اين بەخاطر گناهانی است که با دست خود مرتکب شدند و 
پروردگارت بر بندگان خويش ستمگر نیست. 

بدانید که در کلام خداوند تعالی آمده است: الر آنها آیه‌های کتاب روشن 
ایت ۷ 

بس از سیصد سال از هجرت فتنه‌ها یکی پس از دیگری رخ می دھند جنگها 
ميان قبایل و خانواده‌ها اتفاق می افتند بس هیچ پنهانی حرمت نخواهد داشت و 
کسی نیست که بر گرفتاری گشایش کند. و يس از سال سیصد و سی» سال مصیبت 
بزرگ خواهد بود» و سال شیون بیوه‌زنان فتنه‌ای در مکه خواهد بود. که بدترین 
مردم در آن وارد خواهند شد و در ميان رکن و مقام کشته می‌شوند و اين از آیات 
روشن و آشکار است و سنگ سپرده شده نزد کسانی برده می‌شود و در آن هنگام 
مردم از بازگشت سنك و و پذیرش كواهىها نااميد می‌شوند. سپس خداوند آن را 
بوسيلة اين عزت و بزرگیتان برمی‌گرداند و با دست به مسجد اشارہ نمود. 

سپس فرمود: و اگر می خواستم؛ شما را با روشنترین دلايل و آشكارترين برهانها 
خبر می‌دادم. 


ا-شورا: ۲-۱. 
۲- اعراف: ۱ - ۲. 
۲-یوسف: ۱. 


ج ص ن 


ام اّیه صَۂ صَعْصَعَةٌ بن ضوعان و سهم بن یمان وَعَمْرُبْنُ الخیق الخزاعي. و مال 
3 شُتر, و عَم بن حُجْر الخُرَاعِيٌ وَصَالِحُ بی ضابی, الرجُیی. فقالوا: با آییزالتزمین, 
ِن َو تحبی به لون وید في یمان 

ال صَلَّى الل عّیه ه و آله : سَمِعْتٌ ابن عَم ر ول الله لی الله لب و آله ول 
في ی ان كمل في نيا َه سل لَه تَۂ تجتيغ في ام بها کون نیبم و له 
1 جوم و من عمط ژجوههم وُجُوهُ 
مه من الب ون من الجمة لا يَتَاهوْنَ عن 
گر رقم و نت دنهم بو وان ن امتهم حانوك. ون بت 
عم اغْتَابُوكَ < سناغون لب رن ِلشّحْتٍ » يَسْتَحِلُونَ القبا بالشبَهات, و 

يَشْرَبُونَ الحْمُورَ بالعقالات. و يَلْعَبُونَ بالشاهامات. اقب هم .وین ضَییث 
والفاسق عِنْدَهُمْ مُكدَمٌ شریك. صَفِيرُهُمْ غار و اب شَاطِث و شیم مر بعفوون 
و لا يَنْهَى عَنْ مُلکر۔ 
ها تَكُونُ الفح تم درل لام ال ام بے پت 


A 


المال. و یداهن اجب و يفشو الق یو ایا عم ال یف 
كما رت الدوش. و مهم وتان و في الرّجَالَ بالجَالِ وَالنّسَاءٌ بالتسَايِ و 
َو كب القُڑوخ السُڑوخ, و نامرف ليكو تم مُشتَولة على 


o۶ Ai 


ززجها في التّجَارَةِ و یم الاس لِثَلاتَةِ آشیام: ناه( رة وَانْأَوْسَاطٌ لِلتّجَارَقِ 
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الق شا َك ان انیزاس الأَحْكَام و ولد ابش 


به روايت احمد بن یحیی بن ناق هکوفی ۱۰۵ 
لب تل سس سح 


صعصعه بن صوحان و سهم بن يمان و عمروبن حمق خزاعى و مالک اشتر و 
عمر بن حجر خزاعى و صالح بن ضابى برجمى برخاستند و بهسوى او رفتند و 
گنتند: ای اميرالمؤمنين» دلهاى ما را با سخنانت زنده می‌کنی» و برايمان ما 
می‌افزایی. بس حضرت ع فرمود: 

از پسرعمویم پیامبر خدا به شنیدم که می فرماید: در آن زمان صد ویژگی در 
ميان امتم کامل می‌گردد که در هیچ امتی قبل از آن جمع نشده بودند» در ميان آنان 
گرومی خواهند بود که چهره‌های زیبا و درونهای زشتی دارند هركه آنان را ببیند 
وا وهركه با آنان ری سو بخان صورت 
آدمیان است و دلهایشان دلهای شيطان. آنان تلخ تر از گیاه صبرند و بدبوتر از لاشة 
مردگانند» یکدیگر را نه از فعل منکر خود ونه ازکردار زشتشان نهی نمی‌کنند اگر با 
آنان سخن گوبی تو را دروغگو خوانند و اگر آنان را امین خود ساختی به تو خیانت 
کنندہ و اگر از نظرشان دور شدی غیبتت راگفتند. بسیار شنونده دروغ و خورندة 
حرام هستند.۲ ربا را با ایجاد شبهه حلال می‌کنند» و شراب را در مجالس گفتگو 
می‌نوشند و با مهره‌ها بازی می‌کنند. فقیر در ميان آنان ذلیل و مؤمن ضعیف است و 
فاجر نزد آنان گرامی و والاست. کودکشان زیان‌کننده و جوانشان نیرنگ‌باز و پیرشان 
به معروف امر نکرده و از منکر نهی نمی‌کند. 

در آن زمان فتنه‌ها ميان آنان پی دربى می ايند و امانت برای انان غنیمت» و زکات 
غرامتی اجباری است. مرد از همسرش فرمان برده و يدر خويش را عاق می‌کند, به 
دوست خويش خوبی کرده و در حق پدرش ستم می‌کند» صدای فاجران در مساجد 
بلند می شود و صاحب ثروت بزرگ داشته می شود و با فاجر به ملايمت رفتار شده 
ونفاق فراگیر می‌شود بر غلامان رشك ورزیده می‌شود و زن به زن شوی می‌کند و 
به خانه زن دیگر می رود آن‌چنان که عروس به خانةٌ بخت برده می‌شود. و حکومت 
کودکان قدرت می‌گیرد و مردان به مردان بسنده می‌کنند و زنان به زنان» و فرجھا بر 
زینها خواهند نشست و از آلات موسیقی و خنباگران استفاده می شود و زد در 
تجارت بر شويش مسلط خواهد بود و مردم به فصد سه چیز به حج می‌روند 
ٹروتمندان برای تفریح؛ متوسطان براى تجارت و فقيران برای گدایی» أن هنكام 
زمان از میان رفتن احکام و زمان حکومت اشرار خواهد بود. 


١‏ مائده: لم 


۱۰۶ ملحق نه جالبلاغه و ترجمه ان 


عِٺڌها يَكْذِبُ لاجر في تجازنه, وَالصَانِعُ في صِتَاعَّہ یل التكايسة: و تخد 
العطالت. و كر النسَا و بقل اشام و توت تما و یر الوا و عبر 
الاد سول العتَاِژ و خی التضاجق, وَيُصَلَّ أَحَدُ خم لیب له ینهاقی ر 
کرحت ی موم کیت يطل إن صت ی انا 
يك على آواب اجيج ال یبد من تزا تفع لاس به, 
يَمْلِكَ المال من لَم یمک من قبل أن ضع سا رها حَاضِعة تن لا شا یلو 
الدع و القَڈر كلامم خش و زر و أُتراؤُهُم لم و فُقَهَاُهُم شون هم بسا 
.من کا له دزم تهر هم موف من عَلِمُواأنّهُ د أل نی نوش 
الصَالخ مابيتهُم مَذبُولٌوَمَنْ زانهم اکن راغ والطَيُوج. ییون 
یمان الخرین و يُحِنُونَ ابا بالشُبھاتِ, و : 44 سرت راو بالأغمال 5 
َخظّی عنم من تم و کی و عَنِ الخَرِ تھی یداو رت 
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سو رط ضرق نی اه ی مَنْ يُخاف 


و و 


سره. 
َم لها کر أو لڑنا الہ قرځون؛ یی الرَجُلْ من هه المنْکر لا یی عَنه إل 
کا و ب المزة اله إذا اس اللقمة. لها لو تَكَحَتْ طُولاً و عوضا تم سوه لت 
َدَاكَ الذي تا يهل الله مه صَرْفاوَلَاعَدْلاَ و ا یثوب عليه وَيُصْلِيهِ اجه 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۷ 


222222222111 > 


در آن زمان» تاجر در تجارت خويش دروغ می‌گوید و صنعتگر در صنعتش. لذا از 
روزی‌ها کاسته خواهد شد. و حاجات به تنگی می‌آیند و فساد فراوان شده از 
مدایت کاسته خواهد شد. 

دانشمندان می میرند و اشرار بسيار می شوند مسجدها ساخته می‌شوند و 
منبرها بلند می‌شوند و قرآنها مزين می‌گردند. هركس از مردم نماز می‌خواند ولی 
برايش ثوابی نوشته نمی ود و هریک از آنها به نماز ایستاده با خود انديشه می‌کند 
وقتی به رياست برسد چه‌سان می‌تواند ظلم کند. 

بر در مسجدهای انان مردان خدانشناس ایستاده‌اند و رهبرشان کسی است که از 
آنچه برای مردم سودی دارد» سخن نمی‌گوید. کسانی به مال و منال می رسند که تا 
هنگامی که بزرگان سرهای خويش را فقط در برابر بزرگتر از خويش فرود می ‌آوردند 
ثروتی نداشته‌اند و هیچ شباهتی به بزرگان ندارند. بدعت‌ها و نیرنگها را منتشر 
می سازند و سخنشان ناسزا و نادرست خواهد بود و فرماندمانشان ظالم و فقهایشان 
به انچه می خواهند به انها فتوا می‌دهند. اذكه درهمی داشته باشد نزد انان بالامرتبه 
است و آذكه بدانند فقیر است نزد آنان بايينتر است. در ميان آنان شخص 
نیک‌کردان کم‌جان و آنکه از خدا نمی‌ترسد برای مردم هول‌آور است. جوجه و 
تبهو می‌خورند و حریر یمانی بر تن می‌کنند» ربا را با شبهات حلال می‌سازند. و 
گواهی‌ها را پنهان می‌سازند. در کارها ریا می‌کنند و کسی نزد آنان بهره‌مند نمی شود 
مگر آنکه سخن جينى کند و از عمل خير تھی کند. باطل را با یکدیگر مرتکب 
می‌شوند» و برای غير خدا به دیدار یکدیگر می‌روند. و حرمتها را می‌درند و در امور 
الهى از یکدیگر جدا می‌شوند و از کسی نمی‌ترسند مگر آنكه شرش مايه ترس آنان 
شود. 

در آن هنگام» فرزندان حرام‌زاده بسیار می شوند و پدران هم از این کار خرسند. 
پدر در خانوادۂ خويش فعل به منکر را می بیند اما از آن بازنمی‌دارد. مگر به اندازه 
انسانی که بخواهد گربه‌ای را به هنكام سرقت یک لقمه غذا ادب کند و اگر 
همسرش با دیگران معاشرت کند: ناراحت نمی شود بس خداوند أن امر را از او 
نمی پذ یرد جه از آن بازایستد و چه به‌سوی آن روی آورد؛ و به‌سوی او بازنمی‌گردد 


د در آتش جهنم او را خواهد سوزاند. 


۱۰۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


و في ذلك مان یت هون 5 بشثم ات رالات IS‏ 
الا ول الاك تما أل في دك الرَّمَانِ المَكْسَبَ وَالدّرْهَمْ الحلال؛ حَيْتُ ند 
دَژلَهُ الشَّيَاطِينِء وَ ب يَتَوَانَبُ السَّلاطِينٌ عَلَى الضَّعَفا ء کوب القَقْدٍ عَلَى فَرِيِسَتِهِ 5 
ال علی ما فی دباع اد آ وت بدَنْياك یل لیر في ذَلِكَ الرَّمانٍ و ما یل بد 
مِنَ الحترات. و یبن الکباتِ. ۱ 

اد كَانَ ذَلِكَ أَقبَلَتْ ذ فتن لَا قبل کم بها. 


وَل طب لب وی ای سینت 
پیر إلى لین وجا 0 
ے بر اثر ای مائتين تما 
الط لاه عة أل م هوج و عوج إلى تلان یا بان 


ّدَ الطَََّةٌ السَادِسَةٌ أ قو وع و قط و َذب, و بل لع احج في هَذِهِ اد 
توا مق الات في کنر من الأقاق» و یل مَاكُ الأنهار, و یخالط النّاسَ السّباعٌ 
في طُّدْفَاتِهِمْ و يَكتفي الوجال پالژجَالِ والشساء بالتّساءء وک الفُجُوٌ و يَظْهَرْ بَنُو 
تارج ةلم وال إلى أ بَعِينَ و خَمْسٍ مِانَّةِ. 

َو ال السَابِعَة بل خُژوب و فتن كر فیها الحَوَارج عَلَى السَلَاطِينِ و شغلو 
الَسْعَائٌ یط رکب شقن ینور رانا على فا و یک الفَسَادُوَ 


فل الفنگرات, و تقل العلَماء وَالوُغَاظُ إلى سَنَة تلایین و یت مائة. 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۹ 
نم بت 


و در آن زمان با مزاح به پدران و مادران ناسزا می‌گویند بردگان با بزرگان ازدواج 
می‌کنند و فرودستان عزیز می شوند و بزرگان حقیں پس در آن زمان جه اندک 
می‌شود روزی و مال حلال, آن هنكام که دولت شیطان دوام می باہد و پادشاهان 
همجون یوزپلنگان که بر شکارشان حمله‌ور می شوند بر ضعیفان هجوم می‌آورند. و 
ٹروتمند بر آنچه در دست دارد بخل می‌ورزد و فقیر آخرت خويش را به دنيايش 
می‌فروشد. وای بر فقیر در آن زمان» و وای از حسرتهایی که می‌کشد و از مصیبتهایی 
كه بر او فرود می آيند. 

و هنگامی كه اين امور رخ می‌دهد. فتنه‌هایی ایجاد می شود که برای شما اتفاق 
نیافتاده است. نخستین آنها مُجرى و آخرین آنها سفیانی است. و بدانید که بر هفت 

طبقة اول اهل خوبی و نقوی تا هفتاد سال هستند. 

طَبِمَهُ دوم» اهل مهربانی و بخشندگی هستند تا صد و سی سال. 

طبقهٌ سوم اهل قطع روابط و دشمنی هستند تا دویست و هشتاد سال. 

پس از انها طبقة چهارم اهل فتنه و فسادند تا سیصد و سی سال. 

سپس طبِقَهُ پنجم» اهل چپاول از یکدیگر و حرص و دشمنی و دروغ هستند و به 
دنبال مرگ بعضی علما و جنگ ميان پادشاهان هستند تا سال چهارصد و بیست. 

طبقةُ ششم اهل فتنه و نیرنگ و قحطی و گرسنگی هستند» و در این سالها _ 
فریضهُ حج قطع می‌گردد و رويش گیاهان نیز در بسیاری از مناطق متوقف می شود 
اب رودخانه‌ها کاسته شده و مردمان در راهها با درندگان برخورد می‌کنند. و مردان 
به مردان و زنان به زنان بسنده می‌کنند» ارتکاب گناهان بسیار می شود و فرنگیان 
زردمری و رومیان و ارمنیان ظاهر می‌شوند تا سال پانصد و چهل. 

طبقهُ هفتم» اهل جنگ و فتنه‌اند. شورشیان برعلیه پادشاهان بسیار می شوند 
ثیمتها كران سی‌شوند و کوکیی ظاهر می‌شود که دو مدار دارد؛ بنی‌عباس بر 
دشمنانشان پیروز می‌شوند. فساد و ارتکاب منک ر گسترده می شود و تا سال 
تشصد و سی علماء و واعظان کم می‌شوند. 


۱۱۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 


ْم طبه السَابعَة هل ضما زر مت لت او و یطهر في نف لمان ن ول 
العشرق عَمُودُ من ور في السّماء و هو عَلَامَةُ ما يكن مِنَ الحُژوبِ وَالعَظَائِ و راب 
ادن الط اف ی ظهُور ر السّفْيانيَ من الوَادِي الیو م ژانکشاف المشتو ریالم 
وَالسّرُور. 

مه مالك لت ال لیا آبیوالمژینین نك إِنْ م ین ناك الح والتظای 
ای کڑتھا يا غى ریت نهد رت ین فتا ِب تا أراتا له ی 

ال عليه السّلام: < قُضِيَ الأدژ ر الَّذِي یهت تیان » أا إن اتن ین غ بغ ما نک 
به من اشر مک وَالحَجَيَ .ین جوع أَْمَرَوَمَْتٍ احم یا ےت 
لا وف خی یکرت تیپ شؤالا. نا یسیع هم صَوْتٌ و لا نمی هم د وه تو 

خر في الحياة بد لت يول علیهم موك من طاعه کرد م 
او هاو یا ول كوفانِكُم هَذه وین غزیز یا 

07 : بماذا یا ييامين 

قال: ما ار عم نم مد ية و أشداً ضراعت و ليُوثاً مُلاهِمَةٌ, 
رل اشیه سين رل بأ عَلّى أَهْلِ اضق یل اد يشبي تبه ول 
ین تلو وکام تباجا و هل لبط يِن تلّكَ او والمال. 

یا و یل ایک َو ين رل في وساركة. وهنکه لخرییکم عُمْرُهُ طویل و 
شوه زیڈ و رجا ضَرَاغَة. ال ما نُصِرُوا بعتل سبق رَلکتَها و فِنَةَيَهْلِكُ بها 
المْنافتّو مون الا ای تفا في دی الله 5 لاو هلال في بو 


۳۱ 


, روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۱۱ 
nC‏ سس سس 


ونيز طبقۂ هفتم» اهل درونهای گونا گونند و زبانهاى دروغین» در آن زمان از سوی 
مشرق ستونی از نور در آسمان ظاهر می شود که نشانة جنگ و مصیبتی بزرگ و 
خرابی شهرها و روستاها است تا اينكه سفیانی در دشتی پردرخت وبا صورتی باز با 
ببادی و فرح ظاهر می‌شود. آنگاه مالک اشتر برخاست و به او گفت: ای 
امیرالمومنین» آن فتنه‌ها و مصیبتهای بزرگ را که گفتی برای ما شرح ندادی؛ 
ترسیدیم که اگر شما را از دست بدهیم آنها از دلهای ما پاک شود و خداوند چنان 
روزی را برای ما نیاورد. 

يس حضرت ا فرمود: کاری که شما تعبیر آن را خواستید حکمش صادر شده 
وانجامش قطعی است.(٩‏ 

براستی که فتنه‌های بزرگ بس از قضایای مکه و حجرالأسود که برایتان گفتم رخ 
خواهد داد. فتنه‌هایی که شامل گرسنگی و قحطی شدید و مرگ سرخ هستند. پس 
ای وای بر فرزندان پیامبر از شدت گرانی و فقس آنها بيشترين حاجت را دارند پس 
صدایی از آنها شنیده نمی شود و فریادرسی نمی شوند و به هيج دعوت آنها پاسخ 
داده نمی‌شوده پس از أن دیگر خیری در زندگی نخواهد نوه سین پر آنما 
پادشاهانی سلطه می يابند که هرکه را از آنان پیروی کنند کافر پندارند, و هرکه از آنان 
فرمان نبرد به سختی خواهند کشت آه! آه! ای وای برکوفه از دست عزیز هجری. 

سپس احنف بن قيس پرسید: به جه چیزی ای امیرالمژمنین؟ 

فرمود: از گروه هجرى وقتی جوانی سیاه‌چهره خارج شود که شیران تنومند و 
درنده‌ای را می راند نام او با سین آغاز می شود و اولین جنگش با اهل بصره خواهد 
بود» بزرگان آنان را کشته و زنان آنان را به اسیری می‌برد در تپه‌ها و بلندی‌ها خواهد 
جنگید و در میان آن تپه‌ها و بلندی‌ها مردان بسیار کشته شده و قهرمانان به هلاكت 
می‌رسند بس وای بر شهرتان کوفه وقتی که به شهر شما می رسد و به زنانتان 
بی حرمتی می‌کند» عمرش طولانى است و شرش شدید و مردانش شجاع و 
فدرتمند» به خداوند سوگند که با عملى بيشابيش يارى نشدهاند بلكه فتنه‌ای 
است که منافقان و فاسقان در آن هلاک می‌شوند» آنانكه ازدين خداوند 
حرف شده و در سرزمين او فساد کردند» و باطل را ميان بندكانش آشکار ساختند 


کک يي ل م ہہت 
-١‏ یوسف: ١ع.‏ 


بطل التي مر کرت فلج رل شلكو و يُسْتََسَرُ یدهم و 
هی الطا َه الكرى. یلح رها بآخرهاء ون لِكُوفَانِكُم هذه آياتٍ وَعَلَامَاتِ عبر مه 
اه َيَدْخُلُ البَضرة تلات ت مراب بالسَيِف وَالّْمَاِ, قیازیل الم و ما یجل بها ین 


تي لا جي ال اششوی ول اله یه ہیتھا. ا بان و 
وت وَأَغْلَبَ ملطاتها. 

نه تال عليه السلا م الم الم ۶8۲0ھیھ ف البدَانِ بيص الجُوو 
واب ةلحرب قَايِيَةقُلبهُمٍ 7 کڈ یل لد یدح و أؤض یشلکوتها 


د رم طایش, و أ رهم لابش. صَغِيرُهُمْ شر من كبير هم مارا ین ول وَجبال, 


te 
2 


اويل رین نالف الب تون بها نی بها النسَاك و بل بها ال 

الل لِهَمذَانَ َل من شرقی بابهاء و عیل الیف في أَكْنَافِها. یل بها شون 
فا علامة ذلك یت الب في بای ر يَصِبحٌ بهم صَائْحُ: یل صاحبکم. فده بل 
لیم کّبیب الم 

الول تور ثم اليل سین من لت والجلاء؛ يل بها علی سب واج ياه 
.رکب لاش هب بغضا بغضأ و هجم يل ای علی اصتهان بع صاز عم 

ما شر لاس لد يو سول ال صَلَّى ال صَلّی الله َل ه و آله أَلْتَ مالي 
فرعت کل مَسَألة أت مَشأل .ایا منم كم وطلم تضایهمنيآخکامهن 
و کلب رَمانِهِم؛ و فشي جارهم إن عند ذلك نطول ال ول قروم و تك 
شُکواهم. 


, روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۱۳ 


اناي ڪڪ 


بندارى که ميان آنها هستم» و آنها هر آذكس راكه از قدرت آنان در بيم و از شر فرماندهان 
و خدمتكاران آنها در هراس است كشتهاند؛ بزرگان و قهرمانانى را همجون سيلى 
گسترده می رانند تعداد آنان بسيار است و شكيبائى شان اندک» حكومت آنان زوال يافته 
و رهبرشان اسير می شود و این مصيبت بزرگ است» پس اوضاع به هم می ریزد و در این 
اضطراب و اختلافتان نشانه‌ها و علامتها و عبرتهایی است برای آنکس که پند گیرد. 

او با قدرت شمشير و با امان سه بار وارد بصره می‌شود. پس ای وای بر سرزمينى که 
در شدت خشکسالی در خود می‌سوزد» و وای از شمشير برافراشته و کشتۂ بر زمین 
افتاده‌اش. 

سپس به‌سوی زوراء می آید و این نهایت فتنه است» يس خداوند ميان او و آن شهر 
قرار می‌گیرد و دروغ در آنچه شدید است و نافرمانی خدا جه بسیار و قدرت آن‌چه 
چیره است. سپس امیرالممنین دلا فرمود: دیلمیان! دیلمیان! جماعتی عجم‌اند و نافهم؛ 
با بدنهایی ضعیف و چهره‌هایی سپید. در جنگ پیشتازند و دلهایشان بی‌رحم و 
پست‌فطرتند. وای بر کشوری که وارد آن شوند و سرزمینی که از آن گذر کنند. امورشان 
مبهم است و کارشان نامعلوم. کودکشان از بزرگشان خشن‌تر است. کردها ميان تپه‌ها و 
کوهها آنها را دنبال می‌کنند. بسا قله‌ها که خراب شوند و شهرها که نابود گردند. 

وای بر قزوين از فتنه‌ای که رخ خواهد داد زنان اسیر و کودکان کشته می‌شوند. وای بر 
همدان هنگامی که از شرق وارد آن شود و جنگ در اطراف آن درگیرد پنجاه هزار تفر 
در آن کشته می‌شوند و نشان آن است که اگر گنبدی در مسجد آن ساخته شود و برفراز 
آن کسی فرياد برآورد كه رهبرتان كشته شد. در آن هنكام دیلمیان همچون موران 
لشکرکشی می‌کنند. وای بر دینور» وای بر فرمیسین از کشتار و آوارگی‌هاء با یک شمشیر 
صد هزار نفر کشته می شوند و مردم بر یکدیگر سوار خواهند شد اسبان دیلمیان بر 
اصفهان خواهند تاخت و آن را به‌شدت محاصره خواهند کرد. 

اى مردمء پیامبر خدا کل هزار مسأله به من آموخت. از هر مسأله هزار مسأله شاخه 
می‌شود. هر مسأله‌ای از آنها هزار دروازه در علم دارد اینها را برای شما گفتم تا بدانید 
جه نتنه‌هایی در اثر ظلم پادشاهان و ستم قاضیان در حکم‌هایشان بر شما خواهد آمد؛ و 
آزپس حرص و طمع آن زمان و فساد بازرگانان خواهد بود؛ در آن هنكام که آرزوهایشان 
ار و خوبیشان كم وكلههايشان بی شماز می گرد5ة. 


۱۱۴ ملحق نهجالبلافه و ترجمه آن 
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نا هه اجفون من ذلك الا و ِن ْله انم لا يَکُنُٹُونَ مُصِيبَة ول 


2 
مو ور 


ون لقع ینآ لهب بهم كبلعب ایا بالق وح 
لاس مَنْ تَخَلَّى بدبنه بد إِلی الصأ و بع قز این علیهم لام اد لت کب 
امار ى رل لمیر اليف اح لنا تا أل البيتِ: إنّي ي َمشتضعف في الأَزض. 

كال أ ل.ل رت بد وا ونا الح 
والاطل. و اذل والجو َكُمْ شَرِيعَةَ عقوم ما من تَبيٌ ‏ لا هل یت نِإَو 
تاه کرت وله 4 كر آل زب یخن وذ در آل مح دوه جوم 
َقِطع الل ۰ 0 مث ال سا 
یناه وَإِنْ دُعِتُمْ إِلَى التراءة من لا توا مناه اه من تا ما فقد تب من الله 
ری له و وش ول سكي عزه اوه 


3 


قال. شيعا و مُحِبُونا أَهْلَ ايت هُمْ عِنْدَالنّاسٍ کار و عند لّوا و ند الاس 
كَاذْبُونَ و عثدَالله صادقون, وَعِْدَ الاس هَالِکونَ وَعِتْدَالله اون قاژوا َالله بالایمان 


وَخَسِرَ المنافقون. 
م و 0 وا ہرد 4 وه ۳ ۳ 5 2 
نها النَّاسُء « نما َلك الله رمو * وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة و بُؤنونَ 
الرّكاةً و هم را کون > ۹ كاي بط َة نکم و هم يقولون: إنَّ عَلِنَ بن أبى طالب اذَعَى 


العيِبَ قو الب كَذَبُوا ورب الفبة» ولوافیتا ما سم َاجْعَلُونا عبیدا موئوبین انه 


2 


به روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۱۱۵ 
٠.92-80‏ سس سس تحت 


يس اناللّه و انا اليه راجعون از آن زمان و اهل آن» مص تی را ينهاة تساه خی 
را نمی پذیرند. شيطان به اجسامشان درهم آمیخته و همجون بازى كودكان با توپ» 
آنها را به بازى می‌گیرد و بهترين مردم اوست که تنها با دين خود ره به شام بسپارد و 
به دنبال ردپای بيامبران عي باشد. فتنه‌ها بركشورها مسلط خواهند بود تا حدی که 
مؤمن ضعیف دوستدار ما اهل بيت بگوید: من مستضعفى بر روى زمين هستم. 

سپس فرمود: ای مردم» ستمکار و ستمديده و نادان و دانا حق و باطل و عدل و 
نیست مگر آن‌که دشمنان بسیار داشته باشد و بدانید که اگر خاندان اموی ياد شوند 
شادمان گشته و اگر از آل محمد ياد شود رویهایشان همچون نیمه‌های شب سياه 
می‌گردد. پنداری که از دریاهای تاریک و يا کشتیهای ناپدید شده. بیرون آورده 
شده‌انده پس اگر از شما خواسته شد بر ما دشمنام گویید» دشنام بگویید اما اگر از 
شما خواستند از ما براگت بجویید اين کار را نکنید. زیرا آن‌که از ما برائت جوید از 
خدا برائت جسته و خداوند و پیأمبرش از او برائت می جویند» و آنان درماندگان اين 

احنف بن قيس پرسید: سرورم درماندگان امت جه کسانی هستند؟ 

فرمود: د شیعیان و دوستداران ما اهل‌بیت‌اند» آنان نزد مردم کافرند ونزد خداوند 
پاک نزد مردم دروغگویند و نزد خداوند راست‌گفتار نزد مردم هلاک‌اند ولزد 
خداوند رستگار, به خداوند سوگند که آنان با ایمان خود رستگارانند و منافقان 
زیانکارند. 

ای مردم براستی که ولی شما خداوند و پیامبر او و کسانی هستند که ایمان 
اوردند آنان که نماز به‌پا می دارند و به هنگام رکوعشان زکات می‌دهند.(۱) 

پنداری در ميان گروهی از شمایم که می‌گویند: على مدعی غيب شد» پس او 
خداست. به خداوند کعبه سوگند که آنان دروغ میگویند هرجه می خواهيد در 
مورد ما بگویید ولی ما را بندگانی دارای پروردگار بدانید» هرچند با شما مخالفت 
حواهد شد. 


ل ےی تد 
ا۔مائدہ: ون , 


۱۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


قال: اي واصف نکم الین المُغْوِيَةَ الجامعة لعٍ إن بعد تلا ائّة و عشرین 
سن بيك امن الدّهْماءُ تدم يها لفن والقراه ت رب وَالسَّعَطاءٌ يَسْقُطُ زیها 
ال و َالكحاء یس فیه لاش وله تن هل الَْرَضٍء الاح تحت ْله 
في ام َالعَمَاءُ عم فیها الجَؤرُ وَالعليةتثفي عَنْهُمُ الایمان وَالكَرَارَهُ کرت علیهم 
َيِل مجر. وَالموشاء ول برش بخُراسَانَ» ولا تكن فيا الا النَاقِضُ من 
جزي َب صاب ال على البضرق و صَهد الما إلى الأ اهدع 
العْشواء غَسَّتٍِ الحَیْل اي دیار مِضر والطَّحْناءٌ طْحتَتِ الجبال و أَمرِْيجانَ 
یکلکلهاء وَالقتناء ين العراق بر والترجاء یر یرم م اش م العبِيدَ بالقبائلٍ, وَالمَکاء 
کت ت الف مین الأَرْضٍ باليراي الم َالصّعْدَاءُ صَعِدتٍ ال اّیآض الجَزیوق 
وَالمَلْكَاءٌ يُبْلَكُ الجل لشیم كما یم الد وَالطّمُوحُ خَرَجَتٍ الفِبْةٌ من خُراسان 
والجوزاء جات ال بأزض فَارِسء وال زجاه هاجَتٍ لته ین چبال عُمانَ, والصّرُوة 
سيل الجبال بار اش امه َرَلْتِ الْثة برض ليراي. الط 2 جت الفْثنةُ 
من لد الوم وَالمُحْربَةٌ صاجب الأَكْرادِ ین شهرژو, وَالمُوِْة أ زْمَلَثْ زساء أَهْلٍِ الیر 3 
الاسر تَکَمَرتِ الیل عَلَى الجزيزق الخو مت الاس إِلَى آرض شام 
وَالطَامِحَةٌ طْمَحَتِ ت البضرة بالتة. وَالََالَةَ لب الاس عَلَى القَبْطَرَةٍ ری عَین. 
َالمقبلة بل الیْتَُ إلى يمن ر رن الججاز وَالصَّوُوحُ صَرَخ ع صارخ من ٦‏ العراق 
و ا نَاصِرَ له وَالمُسْمِعَةٌ أَسْمَعَت ٍ اومن الإيمان» وَالسَابِحَةٌ يَسْبَحُ الیل في آزض 
اهن والکرود تقد واحذ من ولد العبّاس من فراشه, وَالكَمُودٌُ مات لوين ین 

حَسّراتِ قله والغایرة عَمَرتِ لاس تفاي وَالسَائلَة سال الفاق في لو کش 
يدور السَّائِلُ من الجُعة ای الجفعة تلا قح في بدو شىء وَالعَاَُِتَْلُو فِيهًا الشیعَۃُ 


6 ھ2 ۶ 


3 0 0 
يتخدوني را و اتا ټريء مگا يَقُولُونَ. 


ي روایت احمد بن یحیی بن ناق هكوفى ۱۷ 
ہو و و و و و تسس 


و پس از آن فرمود: سالهاى پر از فريب و فتنه را برای شما توصيف می‌کنم» پس از 
سيصد و بيست سال» سالى سياه خواهد امد که فتنه‌ها به ناكاه در آن رخ می دھند و 
سالى فریبندہ که مردم را فريب می دهد. سالى که در آن كودكان سقط می شوند؛ و سال 
ویرانگر كه مردم در آن آواره می‌گردند و سال فتنه است که ساكنين زمين به آنها دچار 
می شوند و سال آواره‌کننده که با ظلم و ستم مايه سرگردانی اهل آن زمان می شود و سال 
پوشاننده که در أن ستم همه جا را می پوشاند و سال دورکننده که ايمان را از مردم دور 
می سازدہ و سالی که در آن یورشهای فراوان رخ می‌دهد» و در آن اسبان درشت‌هیکل 
هجر بر آن یورش می‌برند. و سال پرگیاه و علف که در آن ابرش وارد خراسان می شود و 
در آن سال کم‌آبی» مرد تاس و ناقص بر جزیره چیره می‌گردد؛ و پادشاه دیلم بر بصره 
سلطه می‌یابد و زنان خنیاگر در شام برتری می يابند» و سالی کوبنده پوشاننده که اسبان 
در آن سفید می‌گردند و در مصر رها می شوند؛ و سال خردکننده که با سنگینی‌اش 
كوههاى آذربایجان را درهم می‌کوید. و سال فتنه که عراق به شر خود دچار فتنه می شود 
و سال مرجاء كه در آن بردگان در ميان قبایل بلوا کنند» و سال مکناء که فتنه‌ها بر 
سرزمین‌های عراق و شام چیره می‌شوند. و سال دشواری که در آن فتنه در جزیره بالا 
خواهد گرفت. و ملکاء که در آن مرد مسلمان مانند یک برده» ملک کسی می‌شود؛ و سال 
ارزوها که در ان فتنه در خراسان به‌پا می شود و جوزاء که فرصت را برای فتنه در 
سرزمین فارس فراهم می سازد و سال هوجاء که فتنه در کوههای عمان خشم می‌گیرد و 
سال سرما که در آن از کوههای شام سيل روان می‌شود. و سال مُنزلت که فتنه بر سرزمین 
عراق نازل می‌گردد» و در سال (طاثرہ) كه فتنه در کشور روم رخ می دھد: و سال بسیار 
جنگ خيزكه در آن رهبر کردها از شهر زور به‌پا می خیزد و سال مُرمله که زنان عراق» بیوہ 
می‌شوند و سال كاسره که در آن اسبان بر جزيره هجوم می آورند» و سال سُحور مردم را 
به سرزمين شام می افکند, و سال آرزومندى كه در آن بصره آرزوی فتنه مىكند و سال 
کشنده که مردم بر پلی در رأس عين كشته می شوند و سال روی آورنده که در آن فتنه‌ها به 
يمن و سرزمین حجاز روی می آورند و سال بسیار فریادزننده که فریادزننده‌ای از عراق 
فریاد کمک‌خواهی برمى آورد و هیچ فریادرسی به او کمک نمی‌کند. و سال به كوش 
رساننده که ایمان را به كوش مومن می‌رساند» و سال سریع که در آن» فيل در سرزمین 
الجزيره به سرعت حرکت می کند» و سال بیرونگر که در آن یکی از فرزندان بنى عباس از 
رختخوابش گم می شود و سال حزن آور که در آن مؤمن از غم و حسرتهای درونش 
می میرد؛ و سال پوشاننده که مردم را با نفاق دربرمی‌گیرد و سال مسالت‌کننده نفاق چنان 
در دل مردم جریان مىيابد که كدا از جمعه‌ای تا جمعه دیگر می‌گردد و هیچ نمی يابد؛ و 
سال تندر و که در آن شیعیان زياده روی می‌کنند تا آن‌جا که مرا خدا می‌دانند و من از آنچه 
انان می‌گویند دورم. 


۱۱۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


وَالمَكْنَاءُ یکت التّاش رن رما بُشہخ اج مُؤْمِناً و بُنيسي كافراً يَكُونُ 
الصَّارخٌ فیها مه ری يُنادي: : دا اد الم في آل لت این اف 7 
يادي إبليش تائیة: «ألا إن الیل في آل زياد». 0 المُنافقون: اك الصَارخ لول من 
ہے مو سیب ےئ 
اون بضر 

ہت أَعُودُ بالله من سَنَة يست و تلائین و تلالمائة» لد ترکت ادن 
خَرابا, و أَهْلّها حیازی رقا و غَباء من غلاء جال. و زب هن ۶040027 
بوخ لعجو نود قوم ين اراي فیْعیده اله ایا عَنْ قریب عَلَى ید ید رَجُل 
۳9 ا نوا حَالاً في ذلك الرَمَانِ با لد الجزیرة الخثرای یا ها و يا لَأخْيها 
تین و ما هَل يلها ین ينين عدد. و ما تج في عَش ازع او ین راب ادو 
رَالفُضصُور بظهُور ر ال الناتص مه الجوع المَضِرٌ. الوَيْلُ ینوی الصّغْرَى من 
تبي لت تَخْرَبُ دورطم يك لیم ,وهی ي دیا يوس بن مَنَّى عليه السّلام. 

قیل: یا آمیوالمژینین فصف لتا الأَفْرَع التَاقِصَ! 

جَمَعَ فک امهل تج كليل الإيمان. كثير الط يَشِيِدٌ بیان 
بعد ال شوه وت دع لل كانه ی اسان تسیل 


2 
و ىم 


تشک تین نا شاك التو و الیش يب وا 


۶ 


الشبیل. و لاعالم یر ١ج‏ جز و ا راد یط يوه علی یه و جورو کم ری رف 
الّذِينَ باعوا الذي ال اي قلق لحب و برا الست و لب ُي طالب في 


ذلك الرّمان لَبَدّلَ فيهم السّیف حر تی يُلْحِقَ آَخرَهم یله أرقو کر وَإِنّي لاله موتته. 


قال مالك الأَشمّ: و ما مَوتّه يا أَميرَالمؤْمِنِينَ؟ 
یله آخو الأصقه و يمك یلك القلاع ويون له ان من ٤‏ اسان 


۹ 


ي روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۱۹ 
8 ي ڪڪ r‏ 


احنف بن قيس گفت: يدر و مادرم به فدایت ترا خدای خود فرار می‌دهند؟ 

فرمود: بله. ۱ 

و سال مکث‌کننده که در ان مردم در جایی مانده و درخواست [کمک] می‌کنند. و 
جوبسا مرد شب را به صبح برساند و مؤمن باشد و صبح را به شب برساند و کافر باشد. 7 
فريادخواهى دوبار فریاد برآورد که: «هان! ملک از آن خاندان علی است» آن فریاد از 
آسمان است» و ابليس ديكربار فرياد برمی آورد: «هان! ملک از آن خاندان زياد است»» 
در آن هنكام منافقان می‌گویند: : فرياد اول جادوى على است و فریاد دوم حق است. در آن 
هنكام عده‌ای از آنان خاموش و عده‌ای دیگر كور می‌شوند و مؤمنان به یاری خداوند 
خوشحال خواهند شد. 

سپس حضرت لا فرمود: : از سال سیصد و سی و شش به خداوند يناه می‌برم در این 
سال شهرها ويرانه و ساکنان آنها به سبب گرانی بسیار و جنگی فتنهانكيز و مرگی همه كير 
ميان شرق و غرب سرگردان می شوند و در همین سال حجرالاسود برده می شود و آن را 
قومى از قرمطیان می‌برند» ولی خداوند به زودی آن را به‌دست مردی از فرزندان من 
بازمی‌گرداند. هان! که بدترین وضع در آن زمان در جزیره حمراء است» اين جزیره و 
همتایش نصیبین جه سرنوشتی خواهند داشت! که تا چند سال ادامه خواهد یافت تا 
آنکه در سال چهارصد و ده خانه‌ها و قصرهایشان ویران گشته با آشکار شدن مردی تاس 
و ناقص تیره‌رو و گرسنگی شدید» دوباره تکرار خواهد شد. 

وای بر نینوای کوچک از دست بنی‌اصفر [زردمو] خانه‌هایشان ویران و اموالشان از 
ميان خواهد رفت و این ديار سرزمین يونس بن متی عا است. 

کسی گفت: ای امیرالممنین آن مرد تاس ناقص را برای ما شرح بده. 

حضرت فرمود: او کسی است که [مال] بسیار اندوخته و خداوند به او مهلت می دهد 
ر ری تکبر می‌کند؛ ایمانش كم است و عصیانش بسيار» ساختمانها بهيا پا می‌دارد و 
آرزوهایش بلند و عمرش از آرزوهایش کوتاهتر» ستمش بسیار و عدلش کم است. تو 
گر نکی ار اواب سه ابن سل سك عقن در ید ٹر سی اا ود 
جه مصيبتى گرفتار شود و جه كرانى و جه قطعى راهى كه ساكنان شهر به آن دچار 
می شوند!ء نه عالمی که او را از کرده‌اش نهی کند و نه زاهدی که او را يقد دهد آنان كه 
“ان خود را به دنیا فروختند او را آن‌چنان که می‌خواهد بر ظلم و ستمش فتوا می‌دهند 
سم به اوکه دانه را شکافت و انسان را خلق نمود» اگر على ابن ابی طالب در آن زمان بوده 
شمشیر خود را به كار می‌گرفت تا همد آن کافران بی‌دین» از اول تا آخرشان را از دم 
"مشیر می‌گذراند. من از مرگ او خبر دارم. 

مالک اشتر عرض کرد: و مرگ او چگونه است یا امیرالممنین؟ 

و و برادر کوچکترش او را می‌کشد و به‌جای او بر آن قلعه‌ها حکومت می‌کند و 

لو مقامی خواهد داشت. 


۱۲۰ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


سی 


وین قبل َلِكَ لان یج الوم ای أَضٍِ نَصِبينَ يدهم له ی تَكْرِيتَء فد 
العَجَبُ العَجِيبٌ. و ین ماروین إلى نَصِريَ یات تبي وَ من هت إِلَى نَكْرِيت يَشِيبُ 
ال یی كم تیل یس و جض ملٹرح ی بو لا یمان 
دَ تنج خُراسانٌ بل فده اضر الرَجْلينِ. 

2 بل الي نع ون عَلَى بَابها. ثم عَلَى جبل یرف ب «طبرك» ا يَلِي 
جایکقاء فل عليه باه بزل بأرض الیزاق, و تح ود برض جلولاه و از 
بل فیها خَلْیٌ کثیر و تَکُونُ بالمدائنِ قائ كثيرة عع رجُل مِ بني العتّاس یت يها 
او ود ی ساس و جو رہ 
قصب و إكام - و هو الأَعْوَرٌ المخل - خَتّی يَصْعَدَ د ی القَاتِ . ثم العَجَبٌ الْعَجَبٌ بَيْنَ 
ی وم امن لثم او عش نات و ا قل رکال وش 


بل الت لیر اج بل اضر ات ٠‏ توا اقغة صینه تنلت 
علی قرو ای خی یل علیھا بش توق صاجپ سين مخلّی. و توغ ال إلى 
العراق, و تظهر فتن شَهْرَرُورَ وهي ال الصّكَاءُ الذَْماءُ المُسمّاة بالهماوم. 
قال عَمْرُو بن الحَیق: یا أُميرَالمؤْمِنِينَ ین ین یوج أ أَصَيْنْژ تَقْلْبَ؟ صفه لا 
تقال: هو مَدِيدُ اه قَصِیر السَاقَین ین سَرِيعٌ الهمّة. تریغ اقب با الم الین 
و جشرین وفع وَهُوَ شخ طویل الحم تی لَه ملوك الوم ی يَجعَلُوا حُدُودَمُم تَحْتَ مُت 
ای على سلاو یر دوع زره ین عبت لى باب ترا 
شور الوم تَْرَبُ عَلَى یدنه بل ایکون له بلاغ بات نك 
افو ِجِلَةٌ اليل اران ات ر کی 2 و کف في تضان و مد الا 


به روایت احمد بن یحیی بن نأقه کوفی ۱۳۱ 
يي سم سس عم 


و قبل از آن زمان رومیان به‌سوی سرزمین نصیبین حمله‌ور می شوند و خداوند آنان را 
تا تکریت بازمی‌گرداند؛ و این ماية شگفتی بسیار است. و از ماردین به نصیبین 
زیانه‌هایی آشکار می‌شوند. و از هيت تا تکریت [از دشواری اوضاع] کودک خردسال؛ 
پیر می‌گردد» پس جه بسیارند کشته‌ها و اسیران و قلعه‌های فتح شده تا آنکه ایمان از 
مردم رخت برمی‌بندد و خراسان به فتنه‌ای که مردی کچپا آن را رهبری می‌کند دچار 
می‌شود. 

وای بر ری از مصیبت ناگواری که در آستانه دروازه‌اش واقع می شود و پس از آن بر 
کوهی به‌نام طبرک که در پس مسجد جامعش واقع است رخ می دھد و در آن صد هزار 
تن کشته می‌شوند» پس از آن به سرزمین عراق وارد می شود و مصیبت در سرزمین 
جلولاء و خانقین رخ می دھد که در آن مردم بسیاری کشته می شوند, و جنگهای بسیار با 
مردی از بنی عباس در مدائن خواهد بود که در آنها مسجم و هَجْهِاجٍ و فجْفاج کشته شده 
و او همانند میشی سر بریده می‌شود. و سپس شعیب بن صالح از ميان نی‌ها و بيشبهها 
بیرون می آید و او شورشی یک چشم است. تا آنکه به‌سوی فرات پیش رود» يس جه 
عجیب است آنچه ميان جمادی و رجب از قبیل پراکندگی مردگان و دروی گیاهان و 
بی‌فرزند ساختن مادران و کشتن مردان و به اسیری گرفتن خواهران اتفاق می افتد. 

يس از آن فتنه روی به سرزمین جزیره می آورد و در آن هنكام منصور يرجم خويش را 
آشکار مىسازد؛ و اصیفر تغلب بر پلی در رس عين با او می جنگد و بر آن هفتاد هزار 
مرد مسلح به شمشیرهای تزیین شده کشته می شوند» و فتنه به عراق بازمی‌گردد و فتنه‌ای 
در شهرزور رخ می دهد که فتنه‌ای شدید و عظیم است که هماهم نام دارد. 

سپس عمرو بن حمق پرسید: ای امیرالمژمنین اصیفر تغلب از کجا خارج می‌شود؟ او 
را برای ما توصیف فرما. 

حضرت فرمود: او يشت کشیده‌ای دارد و پاهایش کوتاه است» وی در جنگ چابک 
است و زود خشمگین می شود با رومیان بيست و دو بار می جنگد: وی پیرمردی کهنسال 
است. پادشاهان روم در برابرش کوچک و خوار می‌گردند تا بدانجا که گونه‌های خويش 
را به زیر بايش می‌گذارند تا از دين و منش و خود وی سلامت بمانند و از نشانه‌های 
خروج وی ساخته شدن شهری بر آستانة یکی از مناطق مرزی روم است که بدست او 
ویران شده و سپس آن منطقه را نيز ويران می‌کند. و در شام نیز جنگهای آشکاری دارد؛ 
بخش‌های بالایی دجله و نيل و فرات از آن او می‌شوند و قدرتش فزونی می‌یابد» و 
خورشیدگرفتگی در ماه رمضان اتفاق می‌افتد» و در آن زمان جنگلها و بیشه‌ها اباد 
می‌شوند. سپس فتنه در عراق از سوی شهرزوری رخ می دھد تا آنکه جان ساکنین انجاو 
جوانان و قبائلش مباح شمرده می شود در آن هنكام فتنه به بغداد می رسد و اهل شام در 
دفاہ و امنیت زندكى می‌کنند. 


ي روایت احمد بن یحیی بن ناق هكوفى 12 
:ل سس سس ع_سه 


و قبل از آن زمان روميان به‌سوی سرزمين نصيبين حملهور می شوند و خداوند آتان را 
نا تكريت بازمی‌گرداند؛ و اين ماية شگفتی بسيار است. و از ماردين به نصیبین 
نشانههايى آشکار می‌شوند و از هيت تا تكريت [از دشوارى اوضاع] کودک خردسال؛ 
پیر می‌گردد؛ يس جه بسیارند کشته‌ها و اسیران و قلعه‌های فتح شده تا آنکه ایمان از 
مردم رخت برمی‌بندد و خراسان به فتنه‌ای که مردی کج‌پا آن را رهبری می‌کند؛ دچار 
می‌شود. 

وای بر ری از مصیبت ناگواری که در آستانه دروازه‌اش واقع می شود و پس از آن بر 
کوهی به‌تام طبرک که در پس مسجد جامعش واقع است رخ می‌دهد» و در آن صد هزار 
تن کشته می‌شوند» پس از آن به سرزمين عراق وارد می شود و مصیبت در سرزمین 
جلولاء و خانقین رخ می‌دهد که در آن مردم بسیاری کشته می شوند, و جنگهای بسیار با 
مردی از بنی‌عباس در مدائن خواهد بود که در آنها مُسجَّم و هَجُهاج و فجفاج کشته شده 
و او همانند میشی سر بریده می‌شود. و سپس شعیب بن صالح از ميان نی‌ها و بیشبه‌ها 
بیرون می آید و او شورشی یک چشم است. تا آنکه به‌سوی فرات پیش رود» يس جه 
عجیب است آنچه ميان جمادی و رجب از قبیل پراکندگی مردگان و دروی گیاهان و 
بی‌فرزند ساختن مادران و کشتن مردان و به اسیری گرفتن خواهران اتفاق می‌افتد. 

بس از آن فتنه روی به سرزمین جزیره می آورد و در آن هنكام منصور يرجم خويش را 
آشکار می‌سازد و اصیفر تغلب بر پلی در رأس عين با او می جنگد و بر آن هفتاد هزار 
مرد مسلح به شمشیرهای تزیین شده کشته می‌شوند. و فتنه به عراق بازمی‌گردد و فتنه‌ای 
در شهرزور رخ می دهد که فتنه‌ای شدید و عظیم است که هماهم نام دارد. 

سپس عمرو بن حمق پرسید: ای اميرالمؤمنين اصیفر تغلب از کجا خارج می شود؟ او 
را برای ما توصیف فرما. 

حضرت فرمود: او يشت کشیده‌ای دارد و ياهايش کوتاه است» وی در جنگ چابک 
است و زود خشمگین می شود با رومیان بيست و دو بار می جنگد؛ وی پیرمردی کهنسال 
است. پادشاهان روم در برابرش کوچک و خوار می‌گردند تا بدانجا که گونه‌های خويش 
را به زیر بايش می‌گذارند تا از دين و منش و خود وی سلامت بمانند و از نشانه‌های 
خروج وى ساخته شدن شهری بر آستانة یکی از مناطق مرزی روم است که بدست او 
دیران شده و سپس آن منطقه را نیز ويران می‌کند. و در شام نیز جنگهای آشکاری دارد؛ 
بخشھای بالایی دجله و نيل و فرات از آن او می‌شوند و قدرتش فزونی می‌یابد؛ و 
خورشیدگرفتگی در ماه رمضان اتفاق مىافتد, و در آن زمان جنگلها و بیشه‌ها آباد 
می‌شوند» سپس فتنه در عراق از سوی شهرزوری رخ می‌دهد تا آنکه جان ساکنین آنجا و 
جوانان و قبائلش مباح شمرده می‌شود» در آن هنكام فتنه به بغداد می رسد و اهل شام در 
دثاہ و امنیت زندگی می‌کنند. 


۱۳۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


ےت َه 


يمول الشّهَررُوريٌ : «انطَلِقُو إلى ہی الحَمْراء. فیا وی ها متا 
یل بها مِنّْهُم مع الأکُراد, وبا ول ینوی الصّفْرَى والکبری ر أطرات سوت وَمَعْدِنَ و 
را و تَدْمُرَ من الحِصّار الشَّدِيدِ یل ارقن بعد ذلك من أصحاب الخفاف السّعر 
ا يَصْعَدُونَ القَصِيلء فَيَصِيحُ بهم جَبرئیل صَيْحَةَ 
جم لَهُم سا دُونَ الرحیل. تاجن وبي اودري بالقصیر عَلَى 
باب مَدِينَةِ الحَدِيدِ یل الشّھُرَرُوري, و یله عدي أصینه تلبت يتم المشلِمُونَ غَديمة 
عَظِيمة و یی أصَیفر تیب یمن ععه من ربيَةً و مضر إِلَى فُشطنطينية یل عَلَى بتابها 
لیم ى وض الثاش في الڈما۔ و يئ صاع ینت زو «فلّت 
الّضرانية»» ین تیب على با ومع الم ال رت و يشتير بالبعن, 
و یب َلك الژوم إلى أَصیفر تَعْلِبٌ: : «ازچغ و ل ما یه یله یل عي 
الوُومُ: «انثُوني بکتاب دانیال العکیم» یو به. فده صَاحِبَهُمْ یسب ایه: «ازچغ 


یسم و 


شهادن. یی مهادت ميت لَه القباة من تسه من الیل وَالأَهوَالِء قيرع الأصیفر 
مورا 

و نع البه َل من ود العڳاس: أن دم یبیل سير اه مِنْهُ جیش عَظِيمُ 
ی کب ی کی ای لش يناتا ما 
اک مذو تکاله ین کل جانب. يكن لَه مَعَكُم قا كثيرة. 

وید لین إلى الجابع. ایغ ال علی قضيو الیرا. و بعش اليوش 
اقیهاء کدی أَخُو الفضّاح ی عَسْكَرَهُ والخارج بشاطی وِجُلَة, و عزیژ الهجري, وف 
الكَاتبُ الَّذِي هر شبیه هُ قاژون. 


0 


ایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۳۳ 


به رگ 


ےس و و تس سس 


بس شهرزوری می‌گوید: ما را به‌سوی شام ببرید. و با اهل جزیرۂ حمراء 
می‌جنگد» وای بر آنها از مصیبتهایی که بر سر کردها می‌آورد و وای بر نینوای 
كرجك و بزرگ و سرت و معدن و حران و تدمر از محاصرۂ شدیدی که رخ 
می دهد و بعد از ان وای بر اسودگان از جماعت جنگ افروز, از آنچه با ساكنان اين 
مناطق می‌کنند و آنها را می‌کشند و اسیر می‌کنند و از دیوارها بالا روند» پس جبرئیل 
در میان آنان فرياد برآورد و از انان جز رفتن جيزى نخواهى یافت» وكوههاى جزيره 
آزاد می‌شوند و شهرزوری با قصير بر دروازه آهنين شهر ديدار خواهد کرد در آنجا 
شهرزوری کشته می‌شود و اصیفر تغلب به آنان می پیوندد و مسلمانان با غنیمتی 
بزرگ خرسند می‌گردند. و اصیفر تغلب با همراهانش از دو قبیل ربیعه و مضر 
به‌سوی قسطنطنیه روان می‌شود و بر درواز؛ آن کشتار سختی به راه می‌اندازد تا 
آن‌جا که مردم در خون فرو می‌روند. و فریاد برآورنده‌ای از سرزمین روم فریاد 
برمی آورد: «نصرانیت کشته شد» و در آن زمان أصيفر تغلب در نزدیکی آن است و 
پادشاه روم به ارمینیه عقب می نشیند و به بُرعر (در خلیج قسطنطنیه) پناه می‌برد. 
پادشاه روم به اصیفر تغلب می‌نویسد: 

«بركرد و هرجه بخواهی بدست می‌آوری» او سرباز می‌زند» سپس پادشاه روم 
می‌گوید: «کتاب دانیال حکیم را برایم بیاورید» کتاب را برای او می اورند پادشاه 
آن را می بیند سپس خطاب به او می نویسد: «برگرد و صلح کن» اما او صلح را 
نمی‌پذیرد» پس برايش هدایایی از اسبان و اموال می فرستد و اصیفر پیروزمند 
بازمی‌گردد. و مردی از بنى عباس به‌سوی او می‌فرستد و می‌گوید: به پیش آی و او 
[پادشاه روم] نمی پذیرد» بس سپاهی بزرگ به سويش گسیل می دارد و به سود سياه 
بنى عباس بر او چیره می شود. 

و فیس عیلان» از سوی درواز؛ حجاز به پیش می آید و در اين كوفة شما منزل 
می‌کند و فتنه از هر سوی به سمت شما می اید و با او جنگهای بسیار خواهید 
داشت. 

و أصيفر به مسجد جامع می رود و مردم با او به برآمدنش به عراق بيعت 
می‌کنند. و سپاهها به‌سوی آن گسیل می دارد» و همجنين است برادر فضاح که سپاه 
ای ہہ نوک قيام می‌کند و عزیز مُجری و نیز فتنه کاتب 


شبيه قارون است. 


۱۳۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


َير اللخ صاب ليران اي عَلَى الف عاك رقاب ال و صاب 

0 «الْوَيْلُ لکم یا نُجَاژء, د فحینیذ فحیتیذ تم الوَفَعَةَ عه پیابل فقتل بها حَلقُ 
کون خُشف عَظیمٌ 

کت و وى ات معا : «الحَقُوا بإخوانكم إلى بابل عَلَى 
الرا». جع الرٌوراء کا هم ال ییون علی له فيفل من أَمُلٍ ال 
عَلَى نطو هناك خَمْسُونَّ الفا و نع الهَزيعة بل الرّؤراء فَيلْحَقُونَ بانجبال و ترج 
بَعَايَاهُم إِلَى الزَّوْراءِ. 

نم يَصِيحٌ بهم الصَيْحة الا نيَخْرَجُونَ یلم قمع نس و يوج الشائع إلى 
رض الجَزِيرَة فَيَقُولُ: «الْحمُوا پا اکم باْعرای». فَعِنْدَ دك خر ج هل الجَزِيرَةٍ 
ییون باورا يتل ین أمْلِ الجزير جو مسر ا 
«الحثُ واگ را لآ تب تن من مَعَهُ تح الیزای. فمو ِمَدِيئَةِ یت 
یه وم یت لا اة شه نه ل هال ات ال 
راب کون له رف تع ارز تلا ی دوم الحوب بَِنهُما عشرین وم 
يل فبا هم خن کئیں, و يڪل تفه هم عَنْ بَفْض 
م يُضْعِدٌ جَیش العراق ای بَلٍ الجَبَلِء و ية هم أ تب ارت يصح أله 
ا سیت ین بد شمه 4 فطع عَلَى 
الحاج, فون دق ینت ار جات. لخد راکب فا یمد ین تس ین الهراق و لا 
من السام وَيَكُونُ احج من مضر والتتن, فد ذلك اثر الخُژوب والحَوْفٍ حتی یط 
الم ویش ارجا لیخ راب و بصيخ صان مد ار ین یه 

يرج ملك الوم في يائ اب ضلیب تخت كَل ضلیب أل دج صَاحِبٍ 
محلی, ينون بأرض الایوم ده راجت 
0 لاله صايجي مُؤمنیھا نم يقل منها ای المَدِينَة الهَالِكَةٍ او لمَنْعُونَةِ من 
بَيِضاءِ اکان لھا ام بو تیکون و مت 
ضفر ا يَدْحَلُونَ عنها حَتَّى یاه الأُصَيْفد فد يل فیهم مَفْتَلةَعَظِيمَة و تلقضي 
ا 


سی نت 


فیکونُ ا 


- 


ون 


, روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۲۵ 


:يي تسس 


و شلح صاحب آتش و والى غور و مالى جان مردم و حاكم زوراء (بغداد)؛ خروج 
میکند؛ و فریادزننده‌ای فریاد می‌کند: «وای بر شما گناهکاران!» در آن هنگام جنگی در 
بابل درمىكيرد ودر أن مردم بسيارى كشته می‌شوند و آن ستمى عظيم خواهد بود.» 

پس از آن جنگ ديكرى در زوراء رخ می دھد و فریاد برآورنده‌ای فرياد می‌کند: «به 
برادرانتان در بابل و در کنار رود فرات یاری رسانید» پس مردم زوراء چون موران خارج 
شده و در كنار رود فرات بسیار می جنگند پس, از آنان پنجاه هزار تن کشته می‌شوند و 
شکست می خورند» و به کوهها يناه می برند و بازماندگانشان به بغداد بازمی‌گردند ويس 
از آن فریادی آنها را می‌خواند و بار دیگر خارج می‌شوند. و از ميان آنان عدهٌ بسیاری 
کشته می‌شوند و ندادهنده‌ای به سرزمین جزیره ظاهر می شود و می‌گوید: «به برادرانتان 
در عراق یاری رسانید» در آن هنكام مردم جزیره خارج می‌شوند و در عراق می‌جنگند» 
پس کشتار عظیمی در ميان آنان رخ می‌دهد. يس از آن اصیفر تغلب به فرياد آنان می رسد 
و می‌گوید: «به یاری برادرانتان در عراق بشتابید». اصیفر و یارانش به‌سوی عراق روانه 
می‌شوند به شهر هيت می‌روند و در آن‌جا جنگ بزرگی خواهند داشت که سه ماه به 
طول می انجامد و سپس به‌سوی شام در كنار رود فرات می‌رونده در آنجا با زنی به‌نام 
سعیده می‌جنگد اين جنگ بيست روز طول می‌کشد و مردم بسیاری در آن کشته 
می‌شوند و از یکدیگر دور می‌شوند. 

سپس سپاه عراق به سرزمین جبل می رود و اصیفر تغلب به مدت یک سال در کوفه 
می‌ماند و با مردمش دیدار می‌کند و از اوضاع آنها باخبر می شود و آنجا را آباد میکند 
جه آبادانی! تا آنکه به او خبر می‌رسد. راه شام بر خجاج بسته شده است. در آن هنكام 
خشکی را بر کسانی كه آن را برگزیده‌اند و دريا را بر کسانی که آن را برگزیده‌اند و بر 
کشتی سواران می‌بندد؛ پس هيجكس از مردم عراق و شام به حج نمی‌روند» و مردم از 
مصر و يمن به حج می‌رونده در آن زمان جنگها پی درپی رخ می‌دهند و ترس همه‌جا را 
فرامی‌گیرد تا آن‌که حج متوقف می‌شود و راههاى خشکی و دربا به‌سوی آن بسته 
می‌شوند؛ و ندادهنده‌ای از روم ندا سر می دهد «اصیفر تغلب کشته شد». 

بس پادشاه روم با صد هزار صلیب خارج می شود زیر هر صلیب هزار سرباز سرتاپا 
مسلح قرار دارند که هر کدام از آنها شمشیری تزیین شده به زر حمل می‌کند. 

انان به سرزمین «أیوم» که روستایی در نزديكى شهر «سوداء» است وارد مين شولك او 
سرداء شهرى است كه فرزند اصفر آن را ساخته است و خداوند مؤمنين صالح آن را 
بذ يرد و از آنجا به شهر ويرانشدهاى در سرحدات می رودكه سام بن نوح در آن منزل 
کرد سپس جنگ در آستانة شهره ميان پادشاه روم و اصيفر تغلب درمىكيرد و آنجا را 
رک تمی‌کنند تا اصیفر به آنان برسد و تعداد زيادى از آنان را از دم تيغ بگذراند و فتنه 


گزبرہ در آنجا به پایان می رسد. 


59 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


و توجم ال ای الَّْراءِء فيفل بَْضّهُمْ بفضاه و ليها خَلِيفتانِ بل ملکان في يوم 
رحب ل ا لجاب ال وق پاجاب بلقت ود ها جل يقال 
لَهُ: الحْسَیںُ بن العبًا۔ س, و ذَلِكَ في الق الاب وَيَكُونُ في دك الرّمان خشف وَ قَرْكُ 
و لیام ذلك لون ین الققاصي. 

ام یه الأَصْبَعُ بن ناه تقال: تا آبیرالفژمنین إِنَكَ كوت ت لَنَا السّمْيانَىَ» و لم تین 


١ سن‎ 


قَالَ: فَاشْرَحْهُ نا لتَكُونَ عَلَى بَصیر من التيان. 

قال: نم یک ن َي يَدَيْه اختلاف ثلاث رَايَاتٍ: : رای بالمَغرب. 3 یا وَيْلَ مصْرّء و ما 
لها ين آشخاب لت لا َو لیا في مائة الب ِن التغرب. مشو 
ها ی باع لت وزو و قد عدوا علا هن بهم إلى بغي ض. فَهُنٌ تین 


“ی ی 2 ليما ب اس ص2 

و گا الدَايَُ اذاه کون بالْجزیرة الحثراء 

۶ و ور یراق و‫ 3 1 

وَأ با 

و 0 او 

ېدو 1۹ اه 2 ص 

76 رین دالاس ی الم في جَیش عظیم. حَنّى یکون به 
ہرےںن>ھ نے ره ]و21 ر 3 0 ے٥‏ ے ۶ 1 71 0 : 
هم مسِيرَة ّین»فیقول آهل المَغْرب: «تَدُ جاء کم قو تاد أَصْحَابٌ أهواء مُخْتَلِفَة) 


ضعب الم و فلشطین بیغ اه ین الم ین یضر و بیش بن 
الاس و یم و زد بر ی ون 
0 حَوْبٌ بَيْنَهُم حَتّی عثی يفل نهم يون أف و بعلب السشفياني. و یل هم 
0 ۳ ل 8 «والله ما ان یقال فیه ال كَذِبُ, و وال هم لَكَاذِيُونَ فَلو ون تا ما 
تلقی امه مُحَئد مُحَمّدٍ مِنْهُم ما قَانُوا ذلك و لا یرال يَْدِلٌ فيهم تی يَسِير. فأولٌ عثزل یله 
جثص فَیلْونَ من شرا و لاء ا عَظِيماً 


به روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۱۳۷ 


در زوراء فتنه دوباره سر می‌گیرد» پس يكديكر را میکشند و دو خليفه بلكه دو 
پادشاه در يك روز بر آن حکومت می‌کنند. یکی از آنان در غرب شهر کشته می شود و 
دیگری نیز در شرق آن» و پس از آن دو؛ مردی بر آن حکومت می‌کند که «حسین بن 
عباس» خوانده می شود و اين در طبقهُ هفتم؛ و در آن زمان ظلم و ستم بسیار خواهد بود 
وکسی آنها را از گناهانی که مرتکب می‌شوند بازنمی‌دارد. 

سپس اصبغ بن نباته برخاست و گفت: ای امیرالمومنین» از سفیانی برای ما نام بردی 
اما در مورد او و ویژگیهایش توضیح ندادی. 

حضرت تن فرمود: برای شما گفتم خروج او در طبقۂ هفتم از خانوادۂ مادریش از 
کلبی‌ها خواهد بود. گفت: برای ما توضیح ده تا به سخنان شما آگاه باشیم. 

فرمود: بله» در زمان او سه يرجم متفاوت خواهند بود: پرچمی در مغرب پس وای بر 
مصر از صاحبان آن پرچم» آنان با صد هزار نفر از مغرب به‌سوی مصر می‌آیند. مردم آن 
را اسير می‌کنند و به بردگی می‌برند. زن در ميان آنان به یک درهم فروخته می شود 
درحالی‌که چادرهای آنان را به‌هم گره زده‌اند و بعضی از آنان گریه سر می دھند و بعضی 
دیگر فریاد می زنند و هیچ فریادرسی به فریاد آنان نمی رسد و هيجكس این کار را زشت 
نمی شمرد و بر آن اعتراض نمی‌کند. 

و اما يرجم دوم: در جزيرة حمرا خواهد بود. 

و اما يرجم سوم: در شام خواهد بود و فتنه یک سال طول می‌کشد. 

سپس مردی از بنی‌عباس در زوراء خارج می‌شود و با سپاهی عظیم به‌سوی شام 
حرکت می‌کند. تا آنجا که ميان او و آنان دو شب راہ می‌ماند» يس اهل مغرب می‌گویند: 
«جماعتی ستمکار با اهدافی گونه‌گون به‌سوی شما می آیند؛ پس شام و فلسطین آشفته 
می‌شود؛ سپس رهبرانی از شام و مصر گردهم می آیند و سياه بنى عباس را دنبال می‌کنند 
وبه سختی با یکدیگر می جنگند. در آن هنكام سفیانی با سپاهی بزرگ به پیش می آید تا 
اهل شام را یاری كند. پس جنگ ميان آنان به درازا می‌کشد. تا آنکه شصت هزار تن از 
نان کشته می‌شوند و سفیانی پیروز می شود او درمیان آنان به عدالت حکم می‌کنده 
به‌گونه‌ای که در مورد وی گویند: «به خداوند سوگند که آنچه در مورد او گفته می‌شد 
دروغى بيش نبود)» به خداوند سوگند که آنان دروغگویند» اگر می‌دانستند که امت 
محمّد جه ستمى از انان خواهند ديد آن سخنان را نمی‌گفتند و همچنان در ميان آنان به 
عدالت رفتار می‌کند تا به راه خود ادامه می‌دهد؛ و نخستین منزلی که در آن منزل می‌کند 
حمص است و از او مصیبتی عظیم خواهند دید. 


م يعبر الفرات و ب يع له لرختة ین قلبهه ثم َي ای موضع یال له ونیا 


ےہ سے س' 


کون له بها و ثَُةٌ عظيمة قلاییتّی ڈگ بل ذف ا یقن ذل جز 


قَرَعٌ شَدِيدٌ و تا رال یدحُل بَلَدا بلدا تبطیغه هل و من عَضَاهُ مهم أل به لوب 


ەر 


>گیں“ ر ۵ب 04 ۳ 2 ۳ کہ 2ے 
ول وَقَعَةِ ی نم بحَلَبَء ان ييا ی وج اطع وفع له 


نم زجغ إلى وعشق. و قَد دَانَ لَه الحَلْقُ بالطَاعَة. نیجیش جِیشاً إِلَى العدیئة. و جیشا 
ی اتشرق. تا یش العف تن ار تال ید ون بها ین 1 
و بر بطُونُ َلاثِ يائة ارو یحو الجیش إِلَى کوقانکم. فَكَمْ ین بَا و با کیت یل 
با کر 
و اجه یش المَدِيَ یه اه( ترط البَّاةء صَاحَ بهم جَبرَثِبلُ عليه الشلام صَیِحَةًّ لا 
0 اعد وعلت. و يَخْسِفٌ الله بهم یر في ناج تجلان یال تم 
نَذِيرٌ - و قیل وه وی -أَحَدضا ین كلب َالآَُ ین تقیف قد لت لاش 
ا رتا ای في شووة تع تأي عن اج یو آهما: «و اّما مِنْهُ». 
موی بهما فد وك ۇج وما لققری, و تمضي عم ی الین یم ہما 
او تخضي الآ إلى بان تیف ما آصات شه ور ومين 
رول الله صَلَّى اللّهُءَ یه و آه ای بر ارم قيب یب السّفيانيٌ إلى مَك الوم 
ع و لي من 


۳ 
0 


اعد علی ذلك إل أ شجدها بني علی عَبر تة با 2 من قَالَ ال فیه: ياد کل فد 


م گر بے و برک وار co‏ 
غضبا». فَیْزَخرِفَه, فکانی بِعَرْشِهِ و قد قد خسف الله به. ألا إنّ فى هَذِو الطَّبَقَةِ وهي 
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اسَابعة - تَحْدِيدُ الأشوار بالئذن. وا 


2 ۳۹ 


2 


ص م ے 2 
نَ ولَايتَهُ انتا عَشَرَةٌ سَنَة. 


0 


یل لَه یا آمیرالنژمنین. و ما الّذِى يَتَجَدّدُ من الأسوار؟ 


به روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوقی ۱۳۹ 
> یت 


سپس از فرات می‌گذرد و خداوند رحمت را از دلش بیرون می‌کند» سپس به محلی 
می‌رود که قرقيسيا تاد می شود؛ او در آنجا جنگ سختی خواهد داشت. و سرزمینی 
زخواهد بود مگر خبر آن جنگ به آنجا رسیده باشد» بس نگرانی و ترس شدیدی آنها را 
فرامی‌گیرد و او یکی پس از دیگری کشورها را وارد می شود و مردم از او پیروی می‌کنند 
و هركس نافرمانی کند مجازاتش می‌کند. جنگ اول او در حمص سپس در حلب و بعد از 
آن در رقه ويس از أن در قرقيسيا خواهد بود که بزرگترین جنگش در آنجا رخ می‌دهد. 
سپس به دمشق بازمی‌گردد؛ و مردم فرمانبردار او شده‌اند» يس سپاهی به‌سوی مدینه و 
سپاهی بەسوی مشرق فراهم می‌سازد. و اما سياه مشرق: در زوراء به‌سختی می‌جنگند» 
پس در آن هفتاد هزار نفر می‌کشند و شکم سیصد زن شکافته می‌شود و آن سياه 
به‌سوی شهر شما به پیش می آید» و جه بسیارند مردان و زنانی که گریه سر می دھند زیرا 
بسیاری از مردم در أن کشته می‌شود. 

راما سياه مدینه: وقتی به میانڈ صحرا می‌رسند جبرئیل يِذ فرياد سر می دھد و کسی 
از آنان باقی نمانده و همگی به هلاکت می رسندء و خداوند مصیبتی بر آنان نازل می‌کند 
و آنها را در زمين فرو می برد يس در پی سياه دو مرد خواهند آمد که بشیر و نذير نامیده 
می شوند و گفته شده است وبر و وبیره نام دارند» یکی از آنان از بنی‌کلب و دیگری از 
بنى ثقیف است: اشتران خويش را گم کرده‌اند؛ هنگامی که بازمی‌گردند جبرئیل را در 
هيئت چوپانی می بينند» از وی دربارۂ سپاه می‌پرسند. به آنان پاسخ می‌دهد شما از آتان 
هستید. سپس جبرئیل بر آنان فریاد می آورد» و رو به عقب حرکت می‌کنند» یکی از آنان 
به مدینه بازمی‌گردد و از آنچه خداوند از آنان دور ساخته بود. اهل مدینه را باخبر 
می سازد و آن دیگری به‌سوی سفیانی می رود و او را از آنجه بر سپاهش نازل شده بود 
آگاه می سازد و گروهی از فرزندان پیامبر خدا پا كه به سوی روم ھی روند و شکست 
می‌خورند: سفیانی به پادشاه روم پیام می دھد که: غلامان را برایم بازفرست. او نیز انها 
را بازمی‌گرداند. سفیانی آنها را بر پلکان شرقی مسجد دمشق كردن می زند» و کسی بر 
این کار او اعتراض نمی کند زیرا که مسجد دمشق براساس تقوی ساخته نشده است و ان 
راکسی ساخته است که خداوند در مورد او فرمود: هر کشتی را به غصب 
می‌گرفت (۱) 

ار مسجد را تزیین می نمايد؛ تو گویی که عرش ارست و خداوند مصیبتی بر او نازل 
کرد و او را در زمين فرو بردہ بدانید که اين طبقه يعنى طبق هفتم دیوارهای شهر را از نو 
می‌سازند. و حکومتشان دوازده سال طول می‌کشد. 

بس به او گفته شد: يا امیرالممنین جه چیز در دیوارها نو می‌شود؟ 


ہر ےا دہ ا ا 
۱-کهف: ۷۹. 


.۳ ملحق نه جالبلاغه و ترجمه آن 


قال جد شور مَدِيئةٍ السام هي راب و یتتی عَلَيهِ شورانِ, وعلی البیْضام شوژ, 
و على ال شور و علَى اس شوران, و على وتر کوک و علی الطوين موي و 
عَلَى أرمِيّة ئ9 سور وَعَلَى هَمَذَانَ شوژ, وَعَلَى بَرِدْعَةَ سور وَعَلَى 
مَراغًا سُورانٍ بَعْدَ د خَسْفٍ کون 6 بها وَعَلَی الکزخ شور شوران. وَعَلَى ديار يوس سُوران, 
وَعَلَى الرَحْبَةٍ سور و علی قَرْقِيسيا شو وعلى لب وران وعلی جفض وز ار ارقط 
و به سیت E‏ بالس سؤر و على اژیل سول و ون لَه ايع كثيرة. ول 
َع بحفض, د تالوقنم رسيا تبأ عَین, ثم بِنَصِيبِينَ 5 ثم بالمَژصل. و یَجْتَمع 
هاخا ی دا زین در ری 5 یکر وم ملعتا یت بل بها ره 
نول یی بای شرا 

ثم یرل الرَزراء تال عَلّى نطو لتق يفل ليها سَبعُونَ لاًإ أن يها 
تور اون لها ضف عَظِيمبَفد الَف وَالقَدْفِ وهی أَشْرَعٌ 807 
ات الحَدِيدٍ في الأَرْضٍ الرَحْوَةٍء ول يرال يمل عَلَى الأسماء من اشثۂ کاشمنا فد 
الت: لعداوته لا و ننضه: ثم يع الأطفال و یلیل لرّیث وونل : «إِنْ كَانَ قَد 
عَضَاكَ آباؤنا قما دنا نَحن؟». فَيَأَخُدُ منم رَجُلاً اشثۂ َس ورجلا اه مه E‏ 
لها لبي إلى كوقايكم هذ فيفل بأغیھا کدی و يلب على باب شچیگم 
هَذَا طفلین حَسَناً و حُسَینً ته بسي إلى المَدِيئةٍ یلها لام يكياييها. و 2 بها حلت 
کثیرا 111101111111196 
یَحییَ بْنِ زکریاه. 


ره روایت احمد بن یحبی بن ناق ه کوفی ۱۳۱ 


:يي جج سس 


فرمود: ديوار شام نوسازى مى شود و خود شهر خراب. و بر آن دو دیوار ساخته 
می‌شود بر بیضاء نیز دیواری ساخته می شود و بركوفه ديوارى و بر واسط دو دیوار 
وبر شوشتر دیواری» و بر شوش دیواری» و بر ارومیه دیواری» و بر موصل دیواری. 
وبر همدان دیواری» و بر برذعه دیواری و؛ بر مراغه دو دیوار بعد از آنکه ویران 
می شود و برکرخ دو دیوار» و بر سرزمین يونس دو دیوار» و بررحبه يك دیوار و بر 
قرقيسيا یک دیوان و بر حلب دو دیوار و بر حمص یک دیوار دو رنگ که به خاطر 
آن رقطاء نام می‌گیرد» و بر بالس یک دیوار و بر اربیل يك دیوار می‌سازد. و در آنها 
جنگهای بسيار رخ می دهد» اولین جنگ در حمص و سپس در رقه و بعد از آن در 
اسیا سين دز راش غین وش ان اك در نصیبین و بعد در موصل جنگهایی رخ 
می‌دهد. و در ان مردانی از بغداد و سرزمین يونس تجمع کرده و بین انان حماسه‌ای 
عظیم رخ می‌دهد که در آن سی هزار نفر کشته می‌شوند و در موصل نیز فتنه‌ها و 
مصیبتهایی بسیار از سوی گمراهان رخ می‌دهد. 

بس از آن به زوراء می روند و جنگی بر پل قدیم درمی‌گیرد. و در آن هفتاد هزار 
تن کشته می‌شوند» و این شهر سریعتر از ميخ آهنین در زمين نرم» فرو خواهد رفت و 
از شدت دشمنی با ما وكينهاش همچنان به كشتا ركسانى مشغول می شود که نامهای 
آنان مانند نامهای ما اهل بيت است. سپس کودکان راگرد می آورد و برای آنان روغن 
می‌جوشاند و آنها می‌گویند:اگرپدران ما از نو انتا لکن گنه ما چیست؟ پس 
یکی از آنها را که حسن نام دارد و دیگری را که حسین نام دارد برمی‌گزیند و به دار 
می ‌آویزد و سپس به‌سوی کوفه شهر شما به راہ می‌افتد و با مردم آن نیز چنین 
مىكند؛ و بر در این مسجد شما دو کودک را یعنی حسن و حسین را دار می‌زند. 
سپس به‌سوی مدینه می رود و به‌مدت سه روز و سه شب آن را چپاول می‌کند. و 
مردم بسیاری در آن می‌کشد. و بر در مسجدالنبی دو کودک را با نامهای حسن و 
حسین به دار می آویزد» خون آنها همانند خون يحيى بن زکریا به جوش می آید. 


۱۳۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


اذا رای ذلك ی رت فلا يَرَى في طریقه دا 
ہیں اھ فى : , 

يُخالِقُهُ اذا دَخَلَ دمشق. اعتَکّت عَلَى شوب الخ وَالمَعا .یر أصْحَابَه بذک 
0 £ مه ٩‏ 


يرج و يدو وق ار دَحَايِلاً نَيدْنعُها إلى بَئض مو و 
على ار لیقع و ۳ نش لو م ليها ئيطب 
المَلَائْكَةَ في السَّماءِ قد + الله تعالی جرد جو 9 : ی 
جاک الفَرَجُ», يناي على سَائر جیا محر قذ جاء کم اج وَالعَوْتُ», 
َيقُولُونَ: دمَاھذا الع و ل: «هذًا المَهْدئٌ حارج من مک جیوه 6 
ال عليه السلام: : أا اص صفه لكآ 
لوا یی يا أَمِيرَالؤينين. 
قال: هُوَ الأَقْمَدِ صاحث الشَّامَةٍ عة والعلامة. الأشمر الام رل اسب بما یل 
أا إِنٌ ينا یستث خذوهة, وین أَخذّتْ عُهُوُة و انا توج و تر ود شُهوده وان هل 
رم الله ییون آ تا بالتصاص. مَن عَرَفَ غیبتتا فَهّوَ مُشاهِدناء تح العووه الوْنْقَى 
وَالجَانِبٌ وَالجَنْبٌ. و مُحَمّد مُحَمَّدٌ اش عرش ارم على الحَلَائِقِء وَنَحْنُ حِجَابٌ الحجاب, 
و نا أَحْسَنٌ خَلْقِ الله سول الله صَلَى الله ی ه و آله خَلْقَا و حلا والعهدی أَشْبَهُ 
الق يرَسُولٍ الله صَلّى الله یه و له وَهُوَ ین وَلَدِ الحسین علي هالسّلام؛ فَمَنِ دی 


شبّه 


غَيْرَ ها عليه لَعْنَةٌ الله 


5 
ی - 
مم 


7 
فیصیح 
8 

اھ 


تاه 


م 


جا >7 7 0010 
٢‏ قال عليه السّلا :تمغ له لهُأصْحَابَ؛ وَهُمْعَدَهأَهْلِ در وَعَلَى عَدَ شاب 
111 < 5 ہے دل“ ی 4 1 7 5ھ 3 
طالوت تلاك سان وو زر عسو سوب ہی سی اہر 
۳ 2 2 ۳ علا 0 
الحَدِيدِ و رَامُو موا الجبال لأَرَانُوها عَنْ ا مواضعهاء الرّئٌ وَاحد وّاللباش واحد کانما هه م 
3 ۳ 1 2 + و ٦‏ 7 0 0 


به روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۱۳۳ 


وقتی آن را ببیند به نزول بلا یقین می يابد» سپس به‌سوی شام میگریزدہ در ميان 
راہ کسی را مخالف خود نمىيابد» وفتی به دمشق وارد می‌شود به میگساری و 
ارتکاب معاصی روی می آورد» و بارانش را نيز به چنین کاری فرمان می دهد» سپس 
نیزه بدست» زن بارداری را می‌گیرد و به یکی از یارانش می دهد و می‌گوید: «در ميان 
راه با او زنا كن» و او نيز چنین می‌کند» و شکمش را می شکافد و فرزندش از شکم 
بیرون می‌افتد. در ان هنگام فرشتگان در آسمان مضطرب می شوند و خداوند متعال 
جبرئیل را فرمان می دھد و او بر دیوار مسجد دمشق فریاد برمی‌آورد «هان که فرج 
آمد) و بر دیگر شهرها ندا می‌دهد: دای امت محمد فرج و يارى نراق ما اسذاه 
است). 

پس آنان می پرسند: «اين جه گشایشی است؟) 

او باسخ می‌دهد: «اين مهدى است كه از مكه خارج می‌شود. بس او را پاسخ 
دهید». سپس حضرت نی فرمود: آیا او را برایتان توصيف كنم؟ 

گفتند: آری» ای اميرالمؤمنين 

فرمود: او زیبا همچون ماه و دارای علامت و نشانه است. سبزه‌روی و عالم علم 
نیاموخته. و خداوند چنان خیری به او داده که كس نمی داند» بدانید که روزگار ميان 
ما تقسیم شده و از ما برای او پیمان گرفته شده است و شاهدان او بازمی‌گردند» و 
مردم حرم خداوند قصاص ما را خواهند خواست. انکه غیبت ما را دانست مارا 
خواهد دید ما دست‌آویز محکمیم. و دور و نزدیک» و محمد عرش» عرش 
خداوند رحمان بر آفریدگانش است و ما پاداشیم و اساس علم و ما عمل هستیم و 
دوستدارانمان پاداش» و ولایت ما اخرین کلام است» و ما حجاب حجابيم. و 
آفرینش ما بهترین در ميان آفریدگان خداوند است. زيراكه پیامبر خداوند ٤‏ بهترین 
مردم در اخلاق و در خلقت است و مهدی شبیه‌ترین مردم به بيامبر خدا 6ه است» 
او از فرزندان حسین طلا است. پس هرکه غير از این ادعا کند لعنت خداوند بر او 
باد. سپس حضرت طا فرمود: خداوند يارانش راگرد می آورد و تعداد آنها به تعداد 
اهل بدر است. و نيز به تعداد یاران طالوت» سیصد و سیزده مرد. به شیرانی 
می‌مانند که از جنگلی خارج شده‌اند» دلهای آنان مانند سنگهای آهنین است» اگر 
می 7 از بایان پاک می‌کنند» پوشش آنها یکی و لباسشان یکسان 
است. گویی که از یک پدر و از یک مادرند و من آنها را می‌شناسم ونام آنها و 
سرزمينها يشان را می‌دانم. 


۳۴ ملحق نه جالبلاغه و ترجمه أن 


۲ 
۳ 

و 7 

0 


قال عَلیه‌السلام: نعم اکتبواء اما أ 7 ین البَصْرَق و آخزهم ین اليَمامَةِ؛ فَمِنَ 
الَرَۃ رجلان: غَرُوانُ وَأَحْمَدُ و رجُل من التئداء: اختد. و من البانِ: 8 و 
محارت. و رَجُلانِ من البایتان: باه و عْبُِاللّه. و ان ا رجا ن الهخر: محمد 
عُمَر و مَالِكٌ 00 ین ت اتید عَبْدُالإحمن, و تلان رجال من الجَؤداء: جَعْمَدٌ و ھ0 
لَيْتُ و رَجُل من عفر عقر: أَحْمَدُ و رَجُلانِ من المَهْجَم: موه 7 
إِبْرَاهیمُ 0 ل المُشْمَرِكِ: عَبْدَّالوَهْاب, وَثَلانَةّرجالٍ ِن عاتة: احم و يحي رام و 
ثلاثة رجال من شورًا : حسنٌ ومُحَمدٌ و هد وج من الصَّدْ ره ن: تذل وخ ین 
الَقّف: مُحمّدٌ وَصالحٌ ومُؤْسَى وداد ا 
رجالٍ ین الصّينِ: عبأالختن و مُلاعِبٌ وحمزةٌ وعليٌ و فارش, و رَجُل من كؤبلاة: 
عبّاش, و أَرْبِعٌَ من صَنْعا: حَسَنُ و عُمَژ و حي و سَمَيعٌ؛ وَرَجِلٌ من نَجْلِ: إبراهيم و أرب 
رجال من مک مر وإبْراهِيمُ و محمد وعلی, وَعَشَرةٌرجالٍ من الْمَدِيئة: مُحَمَّدٌ وعَلِيُ و 
حَيْرَة و جَفرٌ وعبّاش و حَسَنٌ و حُسَيْنٌ و طاهِرٌ و قاسم و إِبْراهِيِىُ و أَبعَةٌ رجال من 
الكُوفَةِ: هُودٌ ومُحمّدٌ و عراز وغِياتٌ, و رَجُل من یژوز: محمّدٌ و رَجُلانِ من سابوز: علي 
ومهاجل ورجلان من سَموقند: : عل و اجك ولاه من کازژون :مر ومُعمّرٌ و ینش و 
رَجُلانِ من السّوس: شَیبان و عَبْدُالوَهاب, و رَجُلٌَ من دتشق: حمك. و رجل من الطیْب: 
هلال. وا رجَال من شِيرارٌ: خالِدٌ و مالك و توقل و إبراهيم, ورل من المؤباط: جَغْفَد 
و لائة من عُمانَ: محمّدٌ وصالمٌ و دا رل من القل: مالكٌ, و تَلاقةً مق الأهواز: 
عبذالملك ب و عَبْدالله و مُؤْسَىء وَرَجُل م مِنْ بَددْعَةُ: يُوسْفٌ, و رَجُلانِ من القشکر: مُکرَمٌ و 
مَئِمُوْنُ و رَجُلانِ من اسط: عقيل وَآَحْمَد و لته 2 الزّؤراء: عبدٌالمُطّلِبٍ و أْتَد و 
یال و سَبِعَةٌ ین و من رَأّى: عایژ وعُمارَةُ وصَدَقَةُ وآ: ليث وعَلِيٌ ومُحَمَّدٌ و یوب 
و رَجُلانٍ من غکیر [1] : عبد الي هاون او انق ن ا عَلَواٌ و حصن و دم د 
آرت و عه من بل َثِدُالله و عدون وجاهد و ان 


به روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۳۵ 
سے 


احنف بن قيس گفت: «پدر و مادر به فدایت آنها را نام ببر): 

سپس حضرت نی فرمود: ۱ 

آری بنویسید نخستین آنها از بصره است و آخرینشان از يمامه و از بصره دو 
نفرند: غزوان و احمد. 

و مردی از بیدا: احمد است و دو مرد از بان [شهری ميان غزنین و کابل ]که على 
و محارب» و جنگجویی و دو مرد از پاسنان( عبداللّه و عبیداللّه. و سه مرد از هجر: 
محمد و عمر و مالک مردی از برید: عبدالرحمن و سه مرد از برداء جعفر و بکر و 
لیث» مردی از عقر: احمد. دو مرد از مهجم: موسی و عباس؛ مردی ازكدره: ابراهیم 
مردی از مشترک: عبدالوهاب» سه مرد از عانه: احمد و یحبی و افلح. و سه مرد از 
سورا: حسن و محمد و فهد مردی از صدرین: عبداللّه و پنج تن از وقف: محمد و 
صالح و موسی و داود و جعفر دو مرد از بابل: على و حسین و ينج مرد از چین: 
عبدالرحمن» ملاعب. حمزه و على و فارس. یک تن از کربلا: عباس. چهار تن از 
صنعاء: حسن و عمر وحی و سمیع مردی از نجد: ابراهیم چهار مرد از مکه: عم 
ابراهیم» محمد و على و ده مرد از مدینه: محمد علی» حمزه. جعفر» عباس و 
حسن و حسین و طاهر و قاسم و ابراهیم» چهار تن از کوفه: هود» محمد. عزاز و 
غیاث. مردی از مروز: محمد. و دو مرد از شاپور: على و مهاجر دو مرد از سمرقند: 
على و ماجد. و سه تن از کازرون: عمر و معمر و يونس و دو مرد از شوش: شیبان و 
عبدالرهاب و مردی از دمشق: احمد و مردی از طیب: هلال و چهار مرد از شیراز: 
خالد و مالک و نوفل و ابراهیم و مردی از مرباط: جعفر و سه تن از عمان: محمد 
صالح و داود و مردی از عُلّث: مالک و سه تن از اهواز: عبدالملک و عبداللّه و 
موسی و مردی از برذعه: یوسف و دو مرد از عسکر: مکرم و میمون و دو مرد از 
واسط: عقيل و احمد و سه تن از بغداد: عبدالمطلب و احمد و عبدالله و هفت نفر 
از سر من رأی: عامر و عمارة و صدقه و ليث و علی و محمد و یعقوب و دو مرد از 
کر سی و رر ی ی رارقل سر دوع رام زاره 
چهار تن از بلد: عبداللہ عبدون» جاهر و لقمان. 


۱ شاید باسبیان» روستایی در بلخ و يا «پاسیان» روستایی در خوزستان باشد. 
یا باقرحا از روستاهای بغداد. 


۳۶ ملحق نه جالبلاغه و ترجمه آن 
تحت ی 


و رَجُلانِ مِنَ التزصل: لراهیم و عبدالقزیز, و رجل من یسنجاز: عَيٌء و رجلان ہے : 
تویپین: عَبْدُ لوهاب و فضل و رل ین الرَقّة: هل وَرَجْلُ ین ڪڙانَ: هارن وج 
مِنْ تَذَمُرَ: عمارة, وَرَجُلانِ من أنطاكية: مُحَمَّدٌ و عِمْران و د َة من غُژنان: عُمَرُ و اه 
و سعد و رَجُلانِ من الصّعِيد: توقل و مُھاچڑ, و رَجُلانِ من طُوسٌ: جَغْمَدٌ و علی. و حَمْسٌَ 
من الانبار: ر: فد و نجم و نطو وَعاضِدٌ وثابت. رجل ین اسراب وف وَرَجُلانٍ ین 
البَخْرین: نوز و أَحْمَدُ و رَجُل من المزار: < لت و اَزبعَةَ عَشَرَ من آل عَبِدِالمُطْلِبِ: 
یوب و مَحْمُودٌ وَأَبْراهِيمُ إسماعیل وش وَعَلْتَعَة و کامل و لد و فلاعت و هوه 
و مه و سل و حامِد وَعَشَرَة مِنْ جوجان: خالدٌ و صالعٌ ‏ يونس و كلاب وَعُمارة و 
ہے تقو کو و کان ل کی و 77 7 و ہ2 
سَعید و اخمّد و طلحة و مالك و عیْسی. و عة من اي عقيل و خَالِدٌ و نان و یات و 
عَیدالله و نج ول وَرَجُل من مود 27 و خَمْسَةٌ مِنْ طَبَرسْتانَ: دنا يم و فضایل 
و مَحاسن و لفط و سلما و لاله ین قمع وَحَسَنٌ و حُسَیْن, و ین خُرزشتان: 


N 


سوه رصم و 
ا رت 2 0 5 تین 
َ‫ او واي و حَسَ اس 


)ام 2 ور ے و أَخْيِدُ و بخ ور م 
ل در يَحْبَى و مُعالی و عُصَيْبَة و سن من مضر وما 


ا 


2 2 مدا گے ہے 7 1 1 
لیها: مالك و تفیش و ثابتٌ و عَلِي و کال و بحروں و رَجُلان من :تما و طَلْحَدّ 


وَاثنا عشر من مَرْرَ : حارثٌ و تُجيبٌ و جَهْلُ و ناصر و مَسْكُودُ و دیا وكافلٌ وَجَمِيلٌ و 
حضن و ذد و جَبْھَةُ و تالم وَحَبِيبٌ و رجْلان من قاشان: كر و نطو تما ین 
مَارَّنْدَرانَ: : علوي و مُضَر و لَیْثٌ و حتّاد وشلمان و مجح و رنب و جُمعة و عَشْرَةٌ من 
إزیل: عبد الي وق و الشعاداتِ و فد ويوس وحمو و كمال وعبه لا 1 
فنك و فصل, وَخَمْسَةٌ مِنَ الجَزیرة الحَمْراءِ: مَنْصُورٌ و نَصِيْبٌ و حمید و کول و تلا و 
رَجُلانِ من البّوازیج: ميّاس و مُباول وَرَجُلُ مِنْ باعلبك شرف وَثَلانَة مِنْ وادي القْرَى: 

كَخْلانٌ و مورا و لبط وَأَوْبَعةٌ به من سرت ت: مُلْطان و حمايل وَغَنَّاتٌ و غالب و ولا 


۳ <“ کے م۵ o‏ و 2 
من الایلة: أَحْمَد و تخمه و صي و أَرْبَعَدٌ عه من ردیل ثاب بت وَقَيِصَهِ و شوسی و حاده 


ي روايت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۳۷ 


و دو مرد از موصل: ابراهيم و عبدالعزيز و مردی از سنجار: على و دو مرد از نصيبين: 
عبدالوهاب و فضل و مردى از رقه: سهل و مردى از حرّان: هارون و مردى از تدمر: 
عماره و دو مرد از انطاكيه: محمد و عمران و سه مرد از غزنان: عم عثمان و سعد و دو 
مرد از صعيد: نوفل و مهاجر و دو مرد از توس: جعفر و على و ينج تن از انبار: فهد و نجم 
ونصر و عاضد و ثابت و مردى از صروات: يوسف و دو مرد از بحرین: منصور و احمد و 
مردی از مزار: خلف 

و چهارده تن از خاندان عبدالمطلب: یعقوب. محمود و ابراهيم و اسماعیل و نفیس و 
علقمه و کامل و فیقد و ملاعب و میمون و غنيمه و سهل و حامد. 

وده تن از گرگان: خالد؛ صالح؛ یونس؛ کلاب. عماره» سعید» احمد» طلحه. مالک و 
عیسی ۱ 

وهفت تن از رى: عقیلء خالد» سنان» غیاث و عبدالله» نجم و طفيل 

مردى از سمرقند: احمد و ينج تن از طبرستان: غنايم» فضايل و محاسن و لقيط و 
سلمان و سه تن از قم: علی» حسن» حسين و سه تن از خوزستان: عبدالغفورء داود و 
حبیش و سه تن از سجستان (سیستان) مبادر» حارث: مبارک و ينج تن از مداین: طالب» 
علی؛ قیس؛ محمد حسن و منصور و مردی از ابله: قاسم و ينج تن از منصوريه: محمد 
احمد» یحیی؛ معالی و عصیبه و شش تن از مصر و اطراف آن: مالک نفیس؛ ثابت» علی» 
کامل و بحرور و دو مرد از رقه:(۱) عثمان و طلحه 

ودوازدہ تن از مرو: حارث نجیب. جهل, ناصر» مسعود ذیال» کافل» جمیل حصن» 
بدر؛ جبهه؛ سالم و یبا 

و دو مرد از کاشان: بکر و نصر 

و هشت تن از مازندران: علوی؛ مضر لیث» حماد» سلمان؛ منجح؛ ربب [شاید زینب 
باشد] و جمعه 

و ده تن از اربل: عبدالعزیز قنفذ» ابوالسعادات؛ سعد» یونس؛ محمود؛ کمال؛ 
عبدالخالق منبه» و فضل و ينج تن از جزیرہ حمراه: منصور؛ نصیب» حمید» کردل فلاح 
د دو مرد از بوازيج: مياس و مبادر» مردى از بعلبک: شریف و سه تن از وادی القری: 
کحلان, مروان و سليط و چهار تن از سعرت: سلطان و حمایل غلاب و غالب و سه تن از 
ابه احمد و تحمر و نصر و چھار تن از اردبیل: ثابت» قيصره موسى و حماد 


ی یم سس و 


ا هه 5 
از رقه قبلاً اشاره رفته است. 


۲-از و 
از سبرده تن نام برده است. 


۱۳۸ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


7 
7 


وَكلثومٌ وعِمْرانٌء و ثلاثة من بدو عق ہم سر یا 
و رَجُلانِ من بَدْوِ قسیژ: جابر و تَمِيْم و رَجُل من بَنِى شیبا ن المهراش, و رَجُلانِ من 
بي سیم مات ول و زجلان ون اا فؤسى و فتاه قۇل عد آفل تش 
ول تچ مَكَة و هم المفقُودُْنَ من مَنامِهم و تشه | 1 

لام سيق قلا رى رڑجھا و لا لها الول نب ین توه تلا جد هو لا ولد 
ےت اي ات سا 
رت یت و وم أضحاب ,اطع الشباغ يَرَوْنَهُمُ طایفین و 
مصَلین. ينكد وله تلهم له مغر َه المَهْدِيٌ وَهُوَ مُشتَخْف تحت الشتارة 
َيَجْتَمِعُونَ اه وَيَقُولُؤنَ: «أَنْتَّ صاحینا المَهْدِيٌ؟» 

فَيقُول: «أنا ال الأنْصارِي» نه يَِئْبُ علهی د فَيْخْبَر ون نهد حقّ بقئر جَده رَسُوْلٍ 
اللہ صَلّی اللّهُ عا عَلَيهِ و آله. یلو مك َة ق عَم بقويهن, وجع إلى مَك تا 


لون په نی یتم إلى ی یرل لهُم: «إني شث قاع ارآ ی ثبايغوني على 


دلحدہ 4 کم کے 0 07 0۵7 ze Î‏ 
تلایین خضلة تلرمکم لا عير تون منها شيئاء و لكم عَلَيٌ تما خخصال.» 


ه روایت احمد بن يحبى بن ناقه كوفى ۱۳۹ 


و پانزده تن از بلخ: منجح و صدوق و مقبل و علان و مواهب» مفتاح کندں وجیه» 
مسلط وهبان» صخرء عبدالعلی؛ شوصب. نجيح وكاتم 

و هفت تن از قزوین: بشر» حاتم» حذیفه» سلهب. معقل» زيد و نجيب 

و سه تن از طايف: على» سبا و زكريا 

و ده تن از طالقان که پیامبر خدا ع آنان را نام برده است» بس فرمود: در طالقان 
گنجی از آن خداست. نه طلاست و نه نقره. و آنها گنج خداوند هستند: صالح جعض 
مالک يحيى» هود. داوں على. عبدل غیلان عيسى ١‏ فضلان» جابں علوان» ایوب. 
عم سهل» عبدالعزین حسان» فهد تغلب» كبير [یا کثیر ] (۱) 

و دوازده تن از بهترینان سرندیب: جیش» یعقوب. جهلء مروان؛ فتوح» قاسم» حجره 
کعب. شیبان» عمار» کلثوم» عمران 

و سه نفر از بدویان عقیل: ضبه و عون و سلیط 

و مردی از بدویان نمیر: عمر 

دو مرد از قسیر [و شاید قشیر] : جابر و تمیم 

و مردی از بنى شیبان: مهراس 

و دو مرد از بنی سلیم: مالک و عنقر 

ردو مرد از یمامه: موسی و محمد 

اينان به تعداد اهل بدر هستند» خداوند آنان را در یک شب گردهم می آورد؛ پس به 
مكه می‌روند واینان از خوابگاه و رختخوابشان گم می‌شوند» زن بيدار می شود نه 
شوهرش را می بیند و نه فرزندش راء مرد از خواب بیدار می شود نه برادرش ونه پسرش 
ونه بسرعمويش را می یابد همگی آنها در یک شب به مکه می‌رسند» مردم مکه 
شبانگاه آنان را می بینند اما نمی شناسند» يس می‌گویند: اینان ياران سفیانی هستند و به 
رقت صبحگاهان آنان را در حال طواف و نماز می بیٹند آنان را نمی‌شناسندء خداوند؛ 
شناخت مهدی را به آنان الهام می‌کند و او در پس پرده‌ای پنهان گشته است پس به دور او 
گرد آمده و از او می‌برسند: «آیا تو رهبر ما مهدی هستی؟». 

و او می‌گرید: «من عبدالله انصاری هستم» و از آنان پنهان می شود سپس باخبر 
می‌شوند. که او نزد قبر جدش رسول الله به رفته است. درپی او به مدینه می روند؛ و 
هنگامی که از آمدنشان مطلع مى شود به مکه بازمی‌گردد؛ هنوز در حضور او هستند و 
برسش آنان را چنین پاسخ می دهد» من کاری را تمام نخواهم کرد مگر آنکه با من بر سی 
مصلت كه بايد در شما باشد بيعت نمایید و بر من نيز برای شما بايد هشت وبژگی 
باشد). 
هش سس و سس سس 
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# بيست و یک نفر شاید در اصل بيست نفر بوده‌اند و نسخۀ اصلی ده تن و ده تن بوده است. 


۱۴۳۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


قَالُوا: قد قد فَعَلَنَا ذلك ادك مانت له له ذا 1 يان ر سول اللِّ صَلَّى الله عَليكَ, ؛ .شم 
يَخْوّجُونَ مه إِلَى الصّفاء یو «بیعکم عَلَى أَنْلَا ولوا عَنِ رخف و تَشِکُڑا ولا 
نوا و ا تلو مُخرماً. و لوا تاش و لاقضرفوا أحداً إلا بحَقّهِء و لا تَكْيِرُوا دعب 
لفط و ابر ا شیر تاو مال تیم و تشهذرا يمالا تفلقون. وا شخ 
مشجداً حَنّى نموا ره و ا یځو مشلما و لا تلعنوا مدا إلا بح و لاتشر 7 
مُسكراً ولا تشفکوا ما حَرَاماً ولا تغذروا بخشتأین و تقو اقاربا وا کافر ولا مُنافقاً 
ا لس و لدب ول الحریر والڈیباج أن لشو لین ین الاب بو شورج 
وو و وا الاب یاوه ُجادوا في اللِّ هاون و نون الط 
و تا رون باْعفژوف. و نون عَنِ اللکره ا تشم یت فلع أل تخد حاجبا و 
ا بش ال ما شون و لا کب اما توکبون, و أشي ی تنشون, ز کون حَئِتُ 
تکوئون, و ری بالیل, و ألا الأرض عذل۹ کما لمت جورا و أَهْبْدُ الله حَقٌ عبادته 
ي لک و ت تفون لي». 

قانُوا: دقَذْ رَضِيْنَا وَبَايَعْنَاكَ علی ذَلِكَ», سس نے ایهم رَجُلاَ رَجُلا و یت 
له وان على و و تیه لین و یی الجیوش أَمَامَهُ و َون هدار ورَراءَۂ و 
جَوْلانٌ جُنُودَه و جير أَعْوَانَهُ وضو و وی له نت تیم یش ظَهْرَه بیس 
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و 


و یه و رابا اد مه و عَلَى مُقَدّمَتِه عقیل. و عَلَى سَاقَتَهِ الحَوْتُ, و تُحَالِفُهُ تَقِيفٌ و 
تع و عُدافُ, يفل ايوش نی وی رادي 0 لحم هناك 
ابن عَمّه و الحَسَنيٌ في الي عَشَرَ لت فارس, فَيُقُول: «يَائْنَ عم انا ِهَذَا الیش منك 
نَا ا بُ الحَسَنء نا المَهدِيٌ». 
3 ل له الم دلا بل أا المَهْدِيٌ».) 
َيثُولَ لَه الحَسَیِیٌ: :«هَل من آية نب 3» 
قيؤمي الَهدي إلى الط یط عَلَى کف فرش قَضِباً في وضع ین الازض 
و فَيَخْضٌَّ و يُورق. .يمول الحَسَني: : ا نن العم جي ».و یبای بغ ول اه جَِشَهُ 
ن على مقدعته زاشفه کاشید. کا الشّأم: : أا إن أعْرَاتَ الججاز ق 
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خَوچُوا الیکم» فَيَجْتَمِعُونَ ای السّفْيانِيٌ بیمشق. نیو و لَهُ: «إنَّ راب الحجاز قد 


خَرَجُوا إلتنا». 


به روایت احمد بن يحيى بن ناق هكوفى ۱۴۱ 
ل ب ص ټپ سب 


می‌گویند: جنين می‌کنیم» يس آنچه بايد ذکر كنى ذكر فرما ای فرزند پیامبر خداء درود خدا بر 
تو باد با او به‌سوی صفا مى روندء او می‌فرماید: 

با شما بيعت مىكنم بر آنکه: از رفتن به‌سوی دشمن دورى نکنید» و دزدى نکنید, و زنا نکنید 
و مُحرمى را نکشید. و کار زشت مکنید» و کسی را مرانيد مگر آنکه حقش را داده باشيد, و طلا و 
نقره و گندم و جو ذخيره نکنید» مال يتيم را نخورید. و به آنچه انجام مىدهيد كواهى ندهيد؛ و 
مسجدى را خراب مكنيد تا مسجد دیگری را جاى آن بسازید و هيج مسلمانی را زشت 
مپندارید و هيج یکتاپرستی را لعن مكنيد مگر آن‌که حقش باشد. و ميكسارى نکنید» و خونی را 
به حرام نريزيد» و به هيج پناهنده‌ای نیرنگ نكنيد و هيج گریزندہ يا كافر و يا منافقی را دنبال 
نکنید» و طلا و ابریشم و حرير و ديباج بر تن نکنید و جامة زبر بر تن کنیدء و بر زينهاى نمدين 
سوار نشوید و به هنكام خواب گونه بر خاک بگذارید» و برای خداوند آن‌گونه که شایستۂ اوست 
جهاد كنيد» و بوى خوش استشمامکنید و به معروف امرو نهى از منكر کنید. اگر چنان نمودید» 
پس حق شما بر من آن است که حاجبی برای خود نكيرم؛ و بر تن نكنم مگر آنچه برتن می‌کنید» 
و سوار نشوم مگر آنچه سوار می‌شوید. و بدان‌جا روم که شما می روید و همان‌جا باشم که شما 
حضور دارید» و به اندک بسنده کنم» و زمين را پر از عدل نمایم آنگونه که پر از ستم شده است و 
خداوند را آن‌چنان که شایستۂ اوست عبادت کنم» من به شما وفادار باشم و شما به من. 
می‌گویند: «راضی شدیم و با تو بر آن‌چه گفتی بيعت می‌کنیم». يس دست در دست او می‌گذارند» 
و او نیز با یک یک آنها دست می‌دهد. و خداوند خراسان را بوسيلة او فتح می‌کند» و يمن به 
فرمان او درمی‌آید و سپاهیان پیشاپیش او به راه می‌افتند» و همدانیان در پس او خواهند بود و 
جولانیان سربازانش» حمیریان یارانش و مُضريان فرماندهانش خواهند بود. خداوند یارانش را با 
تمیمیان افزون می سازد و يشت او را بقیسیان محکم می‌دارد: او به پیش می‌رود و پرچمهایش 
پیشاپیش او در حرکت‌اند» جلوی سپاهش عقیلیان‌اند و در پسش حرئیانء ثقیفیان و مجمعیان و 
غدافیان [و يا غداقیان] با او هم‌پیمان می‌شونده پس با سپاهیان به پیش می‌رود تا آنکه بەآرامی 
و اعتدال به وادی القری می رسد و در آنجا پسرعمویش حسنی به‌همراه دوازده هزار سوار به او 
می‌پیوندد. و به او می‌گوید: دای عموزاده من از تو به اين ارتش سزاوارترم» من فرزند حسن 
هستم. من مهدی هستم. مهدی به او می‌گوید: رنه من مهدی هستم پس حسنى می‌گوید: آيه 
نشانەای داری تا از تو پیروی کنم؟» 

مهدی به پرنده‌ای اشاره می‌کند» و آن پرنده بر شانه‌اش می‌افتد» و ميلهاى بدست خود در 
زمين فرو می‌کند آن میله سبز می‌شود و برگ می‌دهد. آنگاه حسنی می‌گوید: «ای عموزاده سياه 
زان توست» و با او بيعت كرده؛ سپاه را به او تحويل می‌دهد» و در جلوی سباه قرار مىكيرد» و 
نامش همانند نام اوست. ۱ 

د در شام فریادی سر داده می‌شود: «به هوش باشيد كه اعراب حجاز به‌سری شيها می آیندہ. 
اس در دمشق به گرد سفیانی می‌آیند» و می‌گویند: «اعراب حجاز به سمت ما می‌آیند». 


۴۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


َيَقُولُ السّفْيانِنٌ لِأضْحَابه: «مَا تعولون ن ِي هو لاء الْقَوْم؟» 


0 ا ا 


یقولُونَ: «أضحاب تلو بل و ضغنب و تح أضحاب او وَالسّلا وُجُوا بتا 
0 ٭ و ک - 7 4 ۹ ی 7 9 7 
الیهم». حَيْتُ ير ونه قَدُ جَبُنٌ عَنِ الخُژوج و هو عالم یما يُرادُ به. فلا يَزالُونَ به ی یشم 


لالخف نیس و عَمْرُو ین الحيق: ما اشمة یا مير المُؤِْنينَ؟ 
قال: هو عُتْمانُ بن عقبَةٌ بن رَد بن کلب بن سَلْهَبٍ بْنِ يَزِيدَ له الله بن مان نأ 
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ششیں. ون في الما ون في الأرض. ال هن الله جد 
هو ال » یج یله و َرَجْلِهِ في مات اَل و سَبْعِينَ ع فا ی یرل بحر 
»یز الؤديُ عليه السلام ن مه حَنَّى یز ی الج َينْشْرُ رَايَةَ ول 
رت علیه و آله وَيَهُوُهَاء تمع مین المضرِق والعفرب. و یمه وَجَرئِيلُعَنْ 
كد وید و ميكائيل عَنْ شماله. لاش یلح به من ٤‏ الأأنصار والاقاق. لا یت في بل 
حَاوِتةٌ إلا الأمانَ وَالبُشْرَى, تی فان هو علی بو طبر .وق اج معه 
خی كثير, سس خی أن الي في اگما تَرْمِيهِمْ بالججَار, 
والجبال بالصَّحُور فَيَكُونٌ بَئِنّهُما وَفْعَةٌ ع یب اللہ بها بجي جَيْشَ السّفْيانِيٌ لا قى 
غيم الشفياني وَحْدَهُ في شِرْؤْمَةٍ َيل فَيَمْضِي هَارباً أده وجل ین التوالی: اتا 
صَبَاحٌ ور و جوا التغرب, لبشه يرح پل 
په يحتف في صلانه قول له اشفا : «يَابنَ عم اشتثق شتبقني اکن لك خَيْرَ عَون». 

یل لأضْحابه: «مَا تی ہوا یر تو ۱ 

َيقُولُونَ: «والله ا أو له سك لمات و سى ریم الششلیین, وَقَد علِشت تا 
فعل». 

فَيُقول: «فاتکز وَإِيَافُ. 


و 
عدن بن معارمة ابن يزيڌ بن معاوية) بن اي شفيان ضر بن حب بن أ یه بن 
۳ 


, روایت احمد بن يحيى بن ناق هکوفی ۱۳۳ 


حسم رںےےںےںےںےںےںے رش سس 


سفیانی به يارانش مىكويد: «در مورد اينان جه می‌گویید؟» 

می‌گویند: «آنان تير و شتر دارند و ضعيف اند و ما ابزار و اسلحه داريم ما را به‌سوی 
آنان بفرستید» جراكه می بینند او از لشكركشى هراسان است و او می‌داند جه بر سرش 
خواهد آمد» پس هنوز نزد أو بودند که اراده‌اش بر لشکرکشی قوت مىكيرد. 

احنف بن قيس و عمرو بن حمق پرسیدند: نام او جيست ای اميرالمؤمنين؟ 

فرمود: او عثمان بن عقبه بن مره بن كلب بن سلهب بن يزيد لعنت خدا بر او باد -بن 
عثمان بن خالد بن عبدان بن معاويه (ہن يزيد بن معاویه) بن ابی سفیان صخر بن حرب بن 
امبه بن عبد شمس است. وى در آسمان و زمين لعنت شده است. پدر او بدترين پدران 
خلق خداست. و جد او ملعونترین جد. از همه بندكان خدا ظالمتر؛ با اسبان و مردانش به 
تعداد صد و هفتاد هزار خارج می شود تا آنکه به دریاچۀ طبريه مىرسد, مهدى با 
سپاهیانش می آيد تا به نجف می رسد و يرجم پیامبر خدا 6ة را می‌گستراند و به اهتزاز 
درمى آورد» يس ميان مشرق و مغرب می درخشد» او حركت مىكند و جبرئیل در سمت 
راست او و ميكائيل در سمت چپش او را همراهی می‌کنند و مردم ازكشورها و سرزمينها 
به او می‌پیوندند» در کشورها جز امنیت و خوشحالی اتفاق دیگری نمی‌افتده تا آنکه به 
سراغ سفیانی در درباجة طبريه می‌رود كه مردم بسیاری گرد وی تجمع کردەاند و 
خداوند بر سفیانی خشم گرفته است تا جایی که پرندگان در آسمان بر آنان سنگ 
می‌اندازند» و کوهها نيز بر آنان سنگ می اندازد پس جنگی بزرگ ميان آنها درم ىكيرد و 
ارتش سفیانی در آن نابود می‌گردد. 

وکسی جز سفیانی و گروه اندکی زنده نمی مانندہ و او پای به فرار می نھد و مردی از 
موالى او را می‌گیرد؛ نام او صباح است؛ سپس مهدی ا نزد او مىآيد و او درحال 
خواندن نماز عشاء است: و او را بشارت می‌دهده او نیز از گرفتن سفیانی خشنود 
میگردں نمازش را سریعتر می خواند و سفیانی به او می‌گوید: «ای پسرعمو مرا زنده 
نگهدار تا بهترين ياور تو باشم). 

بس به يارانش می فرماید: «نظر شما در مورد آنچه می‌گوید چیست؟ می‌پرسد چون 
مهربان است. آنان پاسخ می‌دهند: به خداوند سوگند که يا نماز نمی‌خوانیم يا او را 
م‌کشيم» زیرا که او خونها ربخت و زنان مسلمانان را به بردگی برد و تو می دانی كه جه 

ده است.» بس می فرمايد: اين به شما و او مربوط است. 


۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 
تحت ۲۳لم_ 


7ت جَمَاعَدٌ مه تیضچهونة علی شَاطِیِ البحَيرَةِ تخت شجرز أْصائها في الما 

َحُونَهُ كما يُذْبَمٌ الكش و یج الله بژوجِ ای ال 711 اض الأسماء إلى اللہ 
ا واشم حب وغالب. دی مُذرك و خالد. وَيَرِيدَ والوّلید. 

وَاعْلَمُوا و یوگ أرب أركانء کل نها یرل اش شمه الوليد؛ اکن لول لیب 
؛ عون ثراهیم. وَالُ کن الثاني لِلوَلِيدٍ الثاني ي أبن مُضعب؛ فِرعَونِ مُوسی, وال کي 
د المَخْرُوميٌ الک اعد التؤاني. .نا و في ذَلِكَ الوفت ریم 
بید شَأُنکھا. 

لل E‏ و یلع جَیشا إلى آخیاء کلب. فَالخَائْبُ من خَابَ ين 
صلب کلب و لو يعقال تیر شبي كلها وبا سوم عَلَى درج وعشق مُوَقّمات 
الواید. او وعشق مُسطاط المُلِمِينَ و هي َير مَدِيئَةٍ في ذَلِكَ الزّمان, یا آساز 
لین و بای الصَّالِحينَ: مَعْصُومَةٌ مق الفتن, مَنْصُورَة علی أَعْدَائِهاء قَمَنْ وَجَدَ اسب 
إلى أي يهام ربط شا قح من عشر جیطان بالمَدِيئَة خر ليرا إلا 

ن جَهادهم بطوشوش و هواها مَنکوس, و يَخْوِحُ الؤوغ فى مائة ليب تفت تخت کل 

صلیب عَشَرَهُ آلاف ب فارس, ينون على طَرْسُوسَ یفتخونها, بت و الرماح. و هو بَغد 
وج و رُجوع» نَنْهَبُ ما يها من الأموال, و يَنْفُضُ حِجَارَتَها حَجَراً ء حَجَراً. فکانی أَرَى 
نساء وم زویفات وج و لاله تلوح ےہ و یه یش لبیل إلى 
المَصِيصَة یه و تصیر خیش الکثار, فَيقُولُونَ: «أَيْنَ المَدِيئَة َه ل کانث مامتا کات 
النَصْرَانِيّة نة تفرع مها ای سرت و هيل الیل 
وق رُۇوسهم َيدْفَعُونَ لِذلِك رَؤُوسَهُم یهام ی بَیْنَ السَّماءِ اش ۳۹ 
مَلِكُهُم: «خُذُوا عَٹھاء, تَيصْعَدُونَ الجبال, و دون عَنْها لکلا تشقّط عَلَيهِمْ و نخرح 
ایام وج جع تام قیوافهم المَهْدِيٌ؛ حَيْتْ ذکره اله في تابه أذتى الأَرْضٍ » 

هُوَ اسل الدقَة بعشر فَرَاسِعَ. 


بي روایت احمد بن يحيى بن ناه کوفی ۱۴۵ 
ج ج تحت یج 


گروهی از آنان او را می‌برند و او را به كنار درياجه برده و زیر درختی می خوابانند که 
شاخههايش در اب قرار دارند بس سرش را از تن جدا می‌کنند همانند میشی كه سر 
بریده می‌شود و خداوند روحش را فوراً به آتش می اندازد: بدانید که بدترین نامها نزد 
خداوند نام او و نامهای حرب. غالب. طالب و مدرک و خالد و يزيد و ولید می‌باشند. و 
بدانید که جهنم چهار رکن دارد هر رکن آن از آن مردی است به‌نام ولید» يس رکن اول از 
آن وليد بن ريان» فرعون ابراهیم و رکن دوم از آن ولید بن مصعب؛ فرعون موسی» و رکن 
سوم از آن ولید مخزومی و رکن چهارم از آن ولید مروانی است. آگاه باشید که در آن زمان 
خداوند مردم را از بنی‌امیه آسوده می‌گرداند و نسل فاسد آنان را از ميان می‌برد. 

سپس مهدی به‌سوی دمشق می‌رود؛ و سپاهی را به محله‌های بنی‌کلب گسیل 
می‌دارد» يس زیانکار آن است که ناامید از چپاول کلب باشد حتی اگر فقط طناب دور 
كردن اشتری را از آن خود سازد» کلبیان به اسیری برده می شوند و زنان آنان با بازوان 
نشان‌دار شده در راههای دمشق فروخته می‌شوند» دمشق فسطاط مسلمانان [به لحاظ 
آبادانی ] و بهترین شهر آن زمان است» در آن آثار پيامبران و بازمانده‌های صالحان است» 
از نتنه محفوظ خواهد بود و بر دشمنانش پیروزمند» پس هر آنکس که بتواند به اندازه 
بستن یک ميش جایی در آن یابد برای او بهتر از ده دیوار در مدینه خواهد بود نیکان 
عراق به آنجا منتقل می‌شوند» در طرسوس جهاد می‌کنند هنگامی که هوايش معتدل 
است» و رومیان با صد صلیب خارج می‌شوند و زیر هر صلیب ده هزار اسب‌سوار 
خواهد بود» بس به طرسوس می رسندء و آن را با قدرت سرنیزه‌ها فتح می‌کنند و فتح پس 
از افت و خیزهایی صورت می‌گیرد» و هرجه ثروت در آن اسك اج سے وت 
سنگھایش را یک به يك فرومی‌ریزند؛ تو گوبی زنانش را می بینم كه بشت مردان 
درشت‌هیکل بر اسبان سوارند و خلخالهای انان در آفتاب نمایان است. و خداوند 
جبرئیل را به مصيصه می‌فرستد و او آن را از جای می‌کند؛ و مايه ترس و دلهره کافران 
می‌گردد. 

پس گویند: «کجاست آن شهری که در این جا بود و نصرانی‌ها از آن در هراس بودند و 
مسلمانان را یاور بود؟» 

پس صدای خروسان و شیهه اسبان را بالای سرشان می‌شنوند» و به بالا نگاه 
می‌کنند» و آن را ميان آسمان و زمين معلق می بینندہ پادشاهشان به آنان می‌گوید: داز آن 
دور شوید», به بالای کوهها می روند و از آن دور می‌شوند تا بر سر آنان نیفتد و دسته‌های 
هش از آنجا خارج می شوند و ھمۂ اموال را با خود می‌برند و سپس مهدی به آنان 
می رسد: در محلی که خداوند در کتابش از آن یاد کرده است نزدیکترین سرزمین " "که 
پایین‌تر از رقه با فاصلۂ ده فرسخ است. 
نس[ 
۱-روم: ۳. 


۱۴۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


۳۹ 
جۓ 


نه يسِيرُ حى يعبر الفرات» يقل مهم مَثُتلَةً عَظِيمَة حَلّی يََميَرَمَاءُ الفرات من | 


تچیٹ سُطُوطُها باقتلی, و یلم باقي الؤوم» یحو با يد و ینزل المہُدِ 


۰ ہہ 


محاذی كَفْرَطابَ, َئْعثُ إِلَهِ مَلِكٌ الوم يطلب شهادنتة.قَیبَعث [ليه اهدي : ب مه 
SS‏ 


و 
سا الأَمْصَار و ید ی الٌاس 5 توعی الشَّاةٌ الب في مَوْضِع واحدٍ. و يَلَعَبُ 


الصبْیان بِالْحَيّاتِ وّالعقارب. لا یَضرّونهم شین 6 و مب الك و يَبقَى الخيْلُ و يَرْرَعٌ 
الرُرَاعٌ مدا واجدا, قيرح لَه اة 2 مد كما قال الله فى کتابه في کل سُتْبلةٍ ما َب 
الله ایث لم یقا», یذقب الا شرب الک وَالغناء و یذ ره أَحَدہ و بل 
ناس عَلَی العبَادة العُُوع وَالصَّاۃ, فده تطول الأغمال وَمُوّدّى الاَمَانَاثٌ. و تخل 


نجل و زگ الائ یف الأفرئ, وى رخا یت یش آل محئ 
صَلی الله علیه و آله. 

امه لك لته ققال يا آییالژینین بن نا في مَقَامِكَ وان 

ال عليه السّلام: دق نم بت وش اه و ابراهیم و لد وصَاکم 
به خبيبي مُحَمَدُ صَلَّى الله عَلّيهِ و آل تَعاَى الله عن اليد وَالمثال وَالشّبْهاتٍ. 


۹ 


ٍ, روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۳۷ 
جج سے 


سپس راهش را ادام داده تا از فرات بگذرد» تعداد بسیاری از آنان را به قتل 
ب رساندہ به گونه‌ای که اب فرات در اثر خونهایشان تغییر می کند و کناره‌مایش از 
لاش کشته‌ها بدبو می شود و دیگر روميان نیز شکست می خورند و عقب می نشینند 
بعد به انطاكيه می‌پیوندند» و مهدى در نزدیکی كفر طاب منزل می‌کند» سپس 
پادشاه روم به نزد او فرستادهاى می فرستد و از او صلح می‌خواهد. مهدى 
فرستاده‌ای بەسوی او می‌فرستد و از او طلب جزیه می‌کند. او نیز موافقت می‌کند به 
شرط آنکه کسی از سرزمین روم خارج نشود و همه اسپران را آزاد کنندو مهدی به 
مدت یک سال در انطاكيه می‌ماند. در انطاکیه حماسه‌ها و قحطیها رخ می دهد اما 
پیروز می شود و مهدی ياران و فرماندهان خويش را به ديك ركشورها می‌فرستد در 
ميان مردم به مساوات رفتار می‌کند تا بدانجا که ميش وگرگ درکنار يكد یگر خواهند 
چرید» و کودکان با مارها و عقربها بازی م ىكنند و ضرری به آنان نمی رسانندہ و شر 
از ميان رفته و خير می‌ماند» زارع یک من می‌کارد و از آن صد من برمی‌دارد. 
ممانگونه که خداوند در کتابش فرمود: در هر خوشه یک‌صد دانه باشد و خداوند 
برای هركه بخواهد چند برابر می‌کند.() 

وربا و میگساری و آواز از ميان رفته, کسی آنها را به ياد نمی‌آورد؛ و مردم به 
عبادت و خشوع و نماز روی می آورندہ در آن زمان عمرها طولانی می‌شود و امانتها 
به صاحبانشان بازگردانده می‌شوند» و درختان پربار شده و میوه‌ها بسیار گردند» 
بدان هلاک شوند و نیکان می‌ماند» و کس نمی ماند که آل محمد تل را دشمن 
شمرد. 

آنگاه مالک اشتر برخاست وگفت: يا امیرالمومنین در همين جاء اين سال را برای 
ما شرح ده 

حضرت طا فرمود: برای شما از دين همان را تشریع کرد که به نوح توصیه 
کرده بود." و به ابراهیم نين و حبیب من محمد ٤‏ شما را به آن توصیه کرد بس 


خداوند برتر از تشبیه و مثال و شبهه است. 


ع ےہ رح ل 
ا-بقره: ۲۶۱ 
شورا: ۱۳. 


۱۴۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 
ےس سس ےش سے ااا تیت. 


۳ 
ص مر 


أن له الله عَلَى الا کنین. وَالقَاسِطِينَ وَالمارة قیں, وَالظالِمِينَ» من الأول ٤‏ اریخ 
نا إِتي ول لک گا تكوا. و إذا لمكم لا خر را إذا ومع بالكو شر 

کرام وَالصَّيِدُ عَلَى آثرالله فا و اذ حکثئم فَكُونُوا عدولا وَإِذَا وَعَدْتهْ ]لا 

77 وم تاضدگوء و آیفوا ال و وا كت موا بالْمغُوفي انها عن 


امن و کوئوا عبادا لله ه إِخُوَاناہ ذا كنم كَذَلِكَ نام معّن دکره الله تعالی و وَصَفَهُ 
0 و تا وَإنِي رف ف خَرَابَ الڈنِ 
وَالعَامِرَ مِٹھا. 

ام اّبه مالك لش قال: أَوْضِحْ لنا یا اي المَعَاقِلَ مِنْهَا في ذَلِكَ الََّانِ 
کلام يَمْحِي دَرَنَ وی 


ال علیەالشلام: تر نکم زو تی ایکون يها راب یبا بها مز بط ترس 
بان عشر لت ڙهم و ليس بها مفقل, و نقم المْوْتَفكة. و له هی مَعْقِلاً و خرابها ین 
العزاق. و شمه الدَوْرَاءُ عمارة دَلَمْ مرها مدينة و یش هی مفقلا . یشکنها الجبابوة 
القراعتة بها كور د اون وَ کم فِدِعَونَ که لها من مَلَاحم وَخُرُوبٍء و خرابُھا 
بسَنابكِ الخیل, و ثُعمَر نَصِيبِينٌ العمارة الحَسَنَة ولیش هي بمَعقلٍ شف و وق ألاإنها 
شرع كاب فی الأرض ين الود خی ف و ات مر واسط و ليس هي 
بمغقل د نم تهلك مِنْ غ بغ خوّوب بِالرَّمْلٍء و غد مر من زای. یش هي بقل و تهلك 
بالزیاح ۰ تم م يجا لی هي رت ت لِك بالسُوایق وَتُكمَژ الموصل, و یش 
می ممقلا و آها وب وجوع ۾ و لها أَشوّال ل وَخَرَابٌ, و تخب بسنابك الخَيْل 


۱۹۰ 


2۲ 


, روایت احمد بن يحيى بن ناف هکوئی ۱۴۹ 
لعي ۳ کک 


مان كه لعنت خداوند بر ناكثين و قاسطين و مارقين و ظالمین, از اولشان تا 
آخرينشان باشد. 

آگاه باشيد به شما مىكويم كه دروغ مگویید اگر به شما اعتماد كردم خيانت 
ركنيد» و اكر سخن بيهوده شنیدید. مانند بزرگان از آن دركذريد, و به شايستكى بر 
کم خداوند صبر بيشه سازید و اگر حكم كرديد عادل باشيد, اگر وعده داديد 
خلاف آن نکنید؛ اكر سخن مىكوييد براستى بگوبید. نماز را به پای داريدو زكات 
دهید» به معروف امر كنيد و از منكر نهى» برای خداوند بنده و با یکدیگر برادر 
باشبد اگر جنين بوديد جزو آنانى خواهيد بود که خداوند آنها را یاد و توصيف كرده 
است. بس اين صفات مهدى و يارانش است. و آنان شیعۂ راستين واقعى هستند و 
براستى كه من شهرهاى خراب و آباد را بەخوبی از یکدیگر می‌شناسم. مالک اشتر 
برخاست و گفت: سرورم دژهای أن زمان را برایمان توصيف کن؛ زيرا سخنت 
پلشتی دلهایمان را می زداید. 

حضرت ع فرمود: 

اين شهر كوفةٌ شما آباد شده تا آنجا که هیچ خرابی در آن دیده نمی شود و 
اصطبل اسبی را به دوازده هزار درهم فروشند و در ان دژی نخواهد بود. و چه 
خوبست تغبیر اسوالش که دژی نیست. خرابی آن از عراق است. و بغداد آباد 
می شود آن‌چنان که هیچ شهری آباد نشده است» و آن نیز دژنیست. در آن ستمگران 
وفرعونها ساکن می شوند: در آن گنجهای قارون است و حکومت فرعون» جه بسیار 
جنگها وکشتار در آن رخ خواهد داد و در زمين فرورفتگی و زلزله‌هایی رخ می دھد 
بدانید كه اين شهر سریعتر از ميخ در زمين سست فروخواهد رفت» و واسط آباد 
مىكردد» و آن نیز دز نیست. و پس از جنگهای بسیار با شن از ميان خواهد رفت و 
سرمن رأی [سامرا] نیز آباد می شود ولی دژ نیست» بوسیله بادها از ميان می رود و 
آذربایجان نيز آباد می‌گردد» و دژ نیست. و بوسیله صاعقه‌ها نابود می‌گردد» و 
موصل نيز آباد مى شود اما دز یست» و جنگها و فحطی‌ها در آن رخ می‌دهند و با 
سم‌های اسبان خراب می‌گردد. 


۱9۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه ان 
ZZ‏ تس کک 


و ثمَژ لصیبین القمارة الحَسَنَه و ليس هي بمغقل, وها وال و راب و تخب يسَنايك 
الخَيْلِ و مر حَوَانُ هی العَجُورُ مَدِيئُة امن وج العمارة الیش جي مق ۳ 
اه هن اواد تي و تقر ERIE‏ ی مقا و خُواٹھا ین ال و و مر حَلَّبُ 
عمارة حسَنَة. وَلَها َال من جَبَابِرَةٍ طقَاق وَخَرَابُها من الصّواعِق و تُعْمَر المَصِيصة و 

هی مق مَل مَفصومةه و غت یمدق انار وهي معقل من الخو تیا تیه 

الجتجيرة وزیا ام شيل ليها عون ور ون بتاجلها آياتٌ من مرا کپ الطغاز 
و یل صَلِيبٌ حنَّى یوج ملد جتض کالگیلِ العظيم تلو بين تَلْكَ الكَهُوفٍ و 
التلال, 32 شون إلى بقضهم بغض بغ قثل اس نهم 3 وت" مر حِمْصٌ و لیس بمَغْقلٍ نم 
تَخْرَبُ بالجؤع والجور و حَوْبٍ يَشِيبٌ مه ال ال نی یل بها في الآفاق و 

مز فد دك انا ی لیذ کر ماکان با ین دز یں و يَكُونٌ بها عَوْنٌ ین الوم 
عِنْدَ صاخ يَصْرُحٌ من طَرابلْسَء فیرح | ] إلَبھا أَفل جفض, ؛ فیرجفون بتطر و شور 
يدون من يها من الوم قد استؤلى مهم َلَى الور و راثا ون حول 
الشور الور لا يَجدُونَ مَدْخَلا و ام نها الله َهُم بلا عوب زا فئال. 
یحو إليها. َا يدَعُونَ بها دا و توب بالخَسف والجلا, و بعر بيت لس 
القمارة الڪسنة و هي معتل خوط من بد ما سل الله مِنَ الوَقَعَاتِ وَالخَراب وَهُوَ 
فوم و و د کے مور یی هی 


ه روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۱۵۱ 


کہ چچچچچچچچ تچ بت رح 


و نصیبین بەخوبی آباد می‌گردد ولى دز نيست و مصيبتها و خرابىها خواهد 
دید» وبا سم اسبان خراب مى شود و حران نيز كاملاً آباد می‌گردد, که همان شهر 
سام بن نوح است ولی دژ نیست و خرابی آن بدست فرزندان نصر است؛ ورقه نيز 
آباد گردد و دژ نیست و خرابی أن بوسيلة باد است و حلب نیز به زیبایی آباد 
می‌گردد و مصیبتهایی از ستمکاران طاغوت دارد. و خرابی آن در اثر صاعقه خواهد 
بود و مصيصه نيز آباد شود که دژی محکم و نفوذناپذیر است و دمشق نيزكاملاً آباد 
گردد و دژی در برابر جنگ هاست» ستمکاران آن را آباد خواهند کرد و در آن آتش 
هود است» طاعون بر آن چیره می‌شود و بر ساحلش نشانه‌هایی از کشتیهای 
ستمکاران و سيل شدید خواهد بود» تا آنکه مردم حمص همانند سیلی بزرگ خارج 
شده در ميان غارها و بلندیها می جنگند و بعد از کشته شدن عده‌ای به‌سوی 
یکدیگر بازمی‌گردند. حمص نيز آباد می شود اما دز نیست» سپس با گرسنگی و ظلم 
و جنگ خراب و ویران شده و کودک خردسال پیر می شود چنان شود که در دیگر 
سرزمینها مثل شود و بعد از آن» آباد خواهد شد به گونه‌ای که سختی و بیچارگی آن 
به ياد نخواهد امد و در آن رومیانی خواهند بود که هنگامی که از طرابلس فریاد 
کمک برمی‌ خیزد. آنان برای کمک می‌شتابند» بس مردم حمص به‌سوی آن 
می روندہ و با پیروزی و شادمانی بازمی‌گردند. بس مى يابند رومیانی که در آن بودند 
بر گرداگرد شهر چیره شدهاند» و هنوز ساکنان آن گرد دیوار و خانه‌های خود 
می‌گردند. نه سرپناهی بيدا می‌کنند و نه غذایی برای خوردن پس خداوند آن را 
بدون جنگ و کشتار فتح می‌کند و داخل آن می شوند و کسی را در آن زنده 
نمی‌گذارند و با فرورفتن در زمين و آوارگی خراب می شود و بیت‌المقدس به زیبایی 
آباد می‌گردد. و این شه دژی محفوظ می‌گردد بعد ازآنكه خداوند آن را از جنگها 
و خرابيها سالم نگه می دارد» و بیت‌المقدس مسجدی بسیار معروف است. در 
سرزمينى شريف و در اثر قطعى باران ويران می‌گردد» و رمله آباد گردد ولى دڑ 
نیست» و سرزمينى است كه آثار انبیاء در آن است. از آفات محفوظ می‌ماند اما 
بوسيلة يأجوج و مأجوج ويران می‌گردد. 


۵۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 


و تمه مدية الشولِ صَلَّى اه عَليِ له و له القمارة الَامّة سرت 
حُوُوبٌ من عدو و آل محمد یب تلا ال له شرف ضرف عَٹھا کل مَخذُور و مر مرت 
کرت و یش هرت ی هه نگ مگب الم اب 
َالسُودَانٍ وال لازل ٍ وَالجُوع, و که من ار اع بالڈُونِ, فَتلْكَ آشلاف آشلتث. 

قیل: يا رامين کف يَكُونٌ الحَجٌ في ذَلِكَ مان 

قال: إٌ الله عرٌرجَلٌ لم یل مذ ر و نَع لت المَعْمُورَ مُوك كلا بهذا البَبْتِ من يَحُجِّهُ فى 
نک رک ار رب کم تقد 
جوع الحجر نها نين كثيرة, وی ال که المطفوظ. و یتناقش الق بهاء ی 
و قد وَرَه رَجُلَ من الخَلْقٍ دود وَالحَفْر المَنْقُوصٍء مُشَوَّهُ الخاق يَنْقُضْها بالفوس, 
فده يَكُونَ البوش و یسوط الله شرار خَلْقِهِ المَحُوسَ عَلَى قَثْلِ الوس 

فقیل: یا آمیرالعومنيت. لا عتا الله َلك الکماق. 

قال الکن وك ور و ان في الط لاب كم فيها ین بات والع ظ 


1 


7 


اكرات في الأ الاب ان القصار الأمار, و کم من يَدّعِى بَعدَ الب صلی 
الله عَليِ علیه و آي تا یش له بح ا ئن اع الو بفتۂ اد وه سيكو فده 
لین کب تر 27 

قبل يا مب الم منين تدم نا َب ال ۱ 

ال عليه السّلام: و15 تمام دك لیذ ین مالك امم شتر »نله 


رت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۵۳ 


يه روا 
2-2 جو ي ي ۳ 


و مدينه شهر پیامبر 4 کاملاً آباد می شود و دز نخواهد بود و جنگهایی با 
یہنان آل محمد 4 خواهد داشت و خداوند هر خطرى را از آن دور می سازد و 
شهر فرعون نیز آباد می‌گردد ولی دژ نیست و در أن فتنه خواهد بود» سپس ویران 
می‌گردد؛ پس جه بسیارند کشتیها از روم و بربر و سودان و زلزله‌ها و قحطی‌ها در آن 
و چه بسیار زنانی که به ناچیز فروخته می‌شوند. اینها همه رخدادهایی هستند که 
گذشته است. پرسیده شد: يا اميرالمؤمنين حج در آن زمان چگونه خواهد بود؟ 

فرمود: خداوند عزوجل از زمانی که اين خانه را بنا نهاد» وکیل هركس که در 
روزگاران به حج می‌آید. بوده است» زیرا آنان در کعبه عزلت می‌گزینند و صفوف 
آنان را با ملائکه افزون می‌گرداند. طی سالهای بسیار يس از بازگشت حجرالاسود 
درکعبه جنگهایی خواهد بود» حفظ قرآن بسیار می شود و اوضاع رو به ضعف 
مى نهد تو گویی که در آنجا هستم و مردی که در خلقت مانند او کم است و حقیر و 
ناقص است وارد می‌شود. او جسمی بدشکل دارد و خانه کعبه را با تيشه خراب 
می‌کند» آنوقت زمان درماندگی است. و خداوند بدترین بندگان مجوسش را به 
جان مردم می‌اندازد. 

گفته شد: ای اميرالمؤمنين خداوند ما را به ان زمان نرساند. حضرت فرمود: شما 
به آن نخواهید رسید و آن زمان در طبقه هفتم است و جه بسیارند مصیبتها و گناهان 
بزرگ در امتی با بدنهای ضعیف و عمرهای کوتاه» و جه بسیارند کسانی که بعد از 
بيامبر حقی را طلب می‌کنند که از آن آنها نیست. آگاه باشید هركس بعد از او ادعای 
نبوت کرد او را بكشيد و پس از او سی دروغگو خواهند بود» هركس با شمشیر بر 
اين امت خارج شود سفیانی است. 

گفته شد: ای اميرالمؤمنين خبر مهدى را برای ماکامل کن» حضرت نه فرمود: 
هركس خب ركامل او را بخواهد آن را از مالک اشتر نخعى بگیرد زيراكه نزد او نوشته 
شده است. سپس از منبر بايين آمد. 


00 ملحق نهج البلافه و ترجمه أن 
اج 7ج ن 


«خطبة البيان» 


ری مالك الأشتر اي ال 

ری عون علي بن أ ایب عليه اللا يني َة دخ بط في بوم 
لَرْتعاءِ الخایس من صَفْرِ سَنَِنَلاثِ وَثَّلائِينَ من الهجْرَةٍ وَرَقَى الب بِالبَصْرَةَ فى 
نضف اهار و خطب لب سا« لا کل ی عو الي 


فَصَلَى علیه و و رَغّبَ إلى لد و تیها. و حدر نار و ججییهاء قال في آضر 


وه 

الخطبة: 
مار ا کے ا2ھ ہی ا دراو شر ار هن ۔ یں 
مَعَاشِرَ الاس انکم راقو في دئیا عمّا د 07 صدئنم مَنْ 
مر ول 
۳3 72 0 


و في السّماء لیا و في الأَرْضٍ لیب صَدَقَتٍ لام و جَرتِ الا 
تبت ما (کا ن و ما) يَكُونٌ اتی آخر الرّمَان. 

ئا ني أ ئن تن بنج مدا ةي سے ٤‏ وَالآخرِينَ ان عَقٌي 
رَسُولٍ اللہ صَلّی الله عليه ۾ و آله يما يَكُونُ في السّنِينٍ لام والشهُور اليم 
اقتراب ات ونر لو و شو ات في ارق ُو الاء ا 
لها شرق المريخ في از تابل قيا لها فا کون أزض اَم ما ليالیزا 
َم ير لا في لزان المَاضِيَة اون الحالية. مو تاه اتن وَالقَو اش بهذم ابيع 
رالتائ فَكَيِفَ لِي بكم و قَدْ رات آمالکه و کم" ت الک و لبشه الذَّهَبَ 


وَالإِبْريسَم و اث کم اعجه و علت اللوخ الشووج تخت راتات شود یذ 
َظْهَرُ البَلَاهُ في الانای. و تمد تا العراق, و ی هر الفْسَاقٌ و یک النَسَادُ و يَنْقَطعْ 
رما و یحتف الطَرِيقٌ » و تجول ول التشرق في جَتّباتِ العفرب. فيا لَك من دم 


و 


وا 


روایت احمد بن یحیی بن ناقه کوفی ۱۵۵ 


جج ھت ہد سا تج رح 


ر خطية البيان» 


مالك اشتر نخعى روايت می‌کند و م ىكويد: 

وقتى امي رالمؤمنين على بن ابی طالب طا بر بنى ضبه بيروز شد در روز چهارشنبه 
ينجم صفر سال سى و سوم هجرت وارد بصره شد. در نيم روز از منبر بالا رفته و 
خطبهاى بليغ فرمود و آن را خطبة البيان نام نهاد. پس خداوند را سپاس كفت و او را 
شکر كرد و از ييامبر نام برد و ہر او درود فرستاد و مردم را به بهشت و نعمتهايش 
ترغیب نمود و آنان را از آتش و دوزخ برحذر داشت و در آخر خطبه فرمود:اى 
جماعت» شما در دنیای خود خوابید و از آنچه بر شما می‌آید غافلید اگر بمیرید» 
بیدار می‌شوید و کسی را که به شما نصيحت کرده بود تصدیق می کنید. آگاه باشید 
كه هركس زندگی کرد می ميرد و آذكه مرد» گذشته است و هر آنچه در آینده بايد 
بيايد» می‌آید. کشته‌ها و گیاهان و گروهها و پرا کنده‌ها و نشانه‌ها بعد ازنشانه‌ها از پی 
یکدیگر خواهند امد. 

آگاه باشید که در آسمان خبری است و در زمين عبرتهایی رژیاها راست بودند و 
مدادها جاری شدند و آنچه بود و آنچه خواهد بود تا آخرالزمان ثبت گردیده است. 
هان! که برای شما از ميان دو پهلویم علم بسیاری برای شما آشکار می سازم؛ علمی 
كه از سرور اولین و آخرین یعنی پسرعمویم پیامبر خدا ييل به ارث بردم» و اين علم 
در مورد سالها و ماهها و روزها و مقایسة سیارۂ زهره و ماه گرفتگی در شب روشن و 
تراوش آب به گونه‌ای که در کف رودخانه‌ها دیده شود و طلوع مريخ در سرزمین 
بابل است. و جه فتنه‌ها که در سرزمینهای شام و سپس عراق خواهند بودہ مانند 
انها در زمانهای قبل و قرنهای گذشته دیده نشده است. سپس فتنه‌ها و زشتی‌ها با 
خرابی معابد و کلیساها بيشتر می‌شوند و من جه كنم كه آرزوهایتان فزونی یافته؟ و 
مالتان بیشتر شدہہ طلا و ابریشم بر تن کردید و عجمان بر شما پادشاهی می‌کنند» و 
تج آزتان ] پر زیت اسیان و زیر برتخمهای یاه سوار اند در این زضان در 
سرزمینها مصیبتها رخ می‌دهد» و آتش عراق خاموش می‌شود و بدکاران ظاهر 
می شوند؛ و فساد زياد می شود و مهار امور از ميان رفته و راہ بيراه می‌گردد و اسبان؛ 
شرف را در کنار مغرب درمی‌نوردند» بس ای خونها جه بسیار ریخته خواهید شد. 


و خرنم ی ثشبی النّساء بين القَصبٍ والجام, و في الضّياء الام برض 
رو غر اواو و وات اشر لبقا و تحتها بو قطوزة؛ وَهُمْ وم صغار 
غین. فُطْسُ الأنُوفِء کار الوجوو لهم د ار کشفر ااشنوان. وَكَنَامهُم كام 
1 رات شود کاذتّاب ب البق مع رَجُلٍ ین بني هاشم د تَقذِتٌ لهم الازض 
وڙها » فَيَشْرَبُونَ الخْمُورَ وَيَدْتَكِبُونَ الفُجُور فا اگما شواک تارکین. وَ انوم 
ما دَامُوا لک مُهاونین. لك إِلَى سَنَةِ نس وله و ای اش جع 
گرا طرات الأرض. قود دق تکیت اليختة عن أَهْلٍ للم الط و لا یال ال 
ذلك لیس نی وتان وربا یل لت له لك اعجو ین ال لقنل وَالْمَوتِ, 
رکب کل واه و یمه من وا و یلق فيها كل من يدعي ما یس له َ طت ما کا 
له ین الاب واتمژوین ین القوب والقجم. و ی ی 
وَاليَمَنِء و صَنْعَاءَ وَ عَدَنَ هلا دوه مهم علیهم إلا تيلا نم هه العرت. فيفل فيل مهم 
خَلقا یراہ و مات بای بشي لی خاش و 7 
رَجُل من اترك اشم کاشم ابید تُجْبَى له الأموال ين ار اقا و عون ر۷ 
تغل ڌم َم في تالِکجہ علی بود مفو لعل بو خر ین اشخاری, تہ بَا دهم 
بغي فَتَجْتَمعُ لَهُ الجُمُوعٌ هرز تعکر و 
مهرد بل ين ات تلع و يرب عل عق تم تمه له الشلّك. و 
7+ هه 9 رجل ِن وبا بیقة و مُضَّرَ في عَينتِ خَوّژ فى اخدّی 
ْله ص دك في ای یالب م انی إلى شوت و ملك ارات 
ار وه رجلا برت بالأقج یه و نز از آضعابهعثی ّى نْمُم إل 
شِوْؤْمَة یل و في عَقبها تَكُونٌ الفتّنُ. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۱۵۷ 


ايل 1001010 ی تسد 


و چه بسيار حرمتها که شكسته خواهند شد. زنان ميان نيزارها و بیشه‌ها و در 
روشنایی و تاریکی و در عراق و غیرعراق به اسیری برده می شوند و پرچمهای سياه 
درحالیکه بنی قنطوره در زیر آنها حرکت می‌کنند به بلقا [شهری در شام] می‌رسند, 
ابنان مردمی با چشمهای کوچک و بینی‌های بسياركوتاه و صورتهای بزرگ هستند» 
و مویی چون موی زنان دارندء سخنشان همچون سخن چلچله است. پرچمهایی 
همچون دم گاو دارند که از ان مردی از بنی‌هاشم است. زمين گنجهای خود را برای 
آنان بیرون می‌ریزد» بس میخواری و زنا می‌کنند. از آنان دور شوید تا زمانی که از 

شما دورند. و با آن صلح كنيد تا وقتی که با شما صلح مىكنند, و این تا سال ۴۴۵ 
خواهد بود کارها از هم گسسته است تا کرانه‌های زمین را پادشاهی مىكنند؛ در آن 
هنكام سختی و دشواری از عالمان و زیرکان زدوده می‌شود. و چنان خواهد بود تا 
به سال ۴۸۵ تا آنکه حکومت عجم به سبب کشتار و مرگ از دست می‌رود؛ و 
هركس به ميل خويش رفتار م ىكند, و بر آن‌که با او دشمنی کند غلبه می‌کند» و در آن 
سال هرکس ادعای جيزى را کند كه از آن او نیست. و همانند آن را از ستمکاران و 
شورشیان عرب و عجم بخواهد. و برکت بر اهل حجاز و یمن و صنعا و عدن آشکار 
می‌شود» سپس حکومت آنها بر اینان جز مدت کمی طول نخواهد کشید. تعداد 
زیادی از آنان را می‌کشند و مردی از يمن از جانب خويش و در حرم ميان صفا و 
زمزم ندا سر می‌دهد» سپس مردی از ترکان ظاهر می شود كه همنام پدرش است. 
برای او از سایر سرزمینها و بدون جنگ و خونریزی مال و ثروت آورده می‌شود. در 
سرزمین خود حرکت می‌کند تا آنکه او را کشته يافته که بوسیله یکی از نگاهبانانش 
به قتل رسیده است پس از او پسرش پادشاه می شود سپس گروهها عليه او متحد 
می‌شوند و پادشاهان خوار می‌گردند و درزمانش دزدان ثروتمند می‌گردند. و او را با 
مردی یمنی جنگی خواهد بود» بس بر او غلبه کرده و گردن او را می زند سپس 
پادشاهی برای او مهيا گشته و فرمانبرداری از او فراهم می شود و در عهدش مردی 
از ربیعه و مضر ظاهر می شود که در چشمش سیاهی است و یکی از پاهایش کوتاه؛ 
به‌همراه هشتاد هزار تن اسب سوار حركت مىكند» به فرات می آيد و بر سرزمینهای 
زیادی حکومت می‌کند؛ به‌سوی مردی می رود که به افج معروف است» اور 
شکست می‌دهد و ببشتر یارانش جز تعداد كمى کشته می‌شونده و پس از آن حلاثه 


فتنه‌ها رخ خواهند داد. 


۱۵۸ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


أو في صو تلا و شوخ وربا e‏ 
ا َل المكًا یټ تک الشثل ون توفع الب کف و 
الوم و تَمْلِكَ سَوَاحِلَ اببخر إلى أَطْرَافٍ السام ثم مضه الله تایه هم 


باشل مَفْرما۔ ویک الک تورف ون ع راعشا تین 
َعِمائة؛ وتف فِيهًا ال كات و کل الأَمَانَاتُ و هر السلکراث. و تغل و که الاق 
وَيُجْهَرُ بان شوب الحُمُور و یه الک بالقوى. لها بلشاء و قرف الصا 
پالشوق و تدم ال کات و تر الفتن و تُهْدَمُ ای والکتائش. و تَحْدْبُ الجَوامعٌ و 
تَنِْلَ تا ین اسّماء فی بلاد العَجَم , بشوقی خراسان, فَتَحْرِقُ بعص البْلدَانِ, فَعِنْدَها یِکون 
مت بد کات على جنر اتتا یس رين و با خا بات 
والخوّف. و يَنْقَطِعٌ فیها الّحاجٌ تک ال الاب لهات لی لا وحم الخ احا 
ینز لا يجتو لهم قغل. .و لا نع هم دغوة الی سَنَةِ آرتعین و خشیسائته َةِ یکثر فيا 
الفَساد و تفع و رج وب جو سس وی 
العرب. و ینم أَصْحَابُه ای ا مره هی و کو 
راجیب وَالخُژوب بَیْنَ الاين و تون وَفْعَةٌ بِعِصَرَ یل فِيهًا ناش ص دزی 

يكر الفْسَادٌ ای سَنَةِ سَبْعِينَ و خَمْسِيا eT‏ ب و يَقَمُ 
الخُلْفٌ بين السَلاطِينِء وه وی على وَيُحْبَسٌ فِيها الط أا 

01077 نی و وتا 
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به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱9۹ 
چ سس ستوب ب سس 


اولین فتنه در سال ۴۹۳ خواهد بود و پر از شر و فساد و اعمال زشت است» 
زندكان به مردگان حسد می ورزند» درامدها كم شده پستی‌ها و پلشة ها سياد 
می شود و برکت از ميان می‌رود» و رومی‌ها ظاهر می‌شوند و سواحل دریا را تا 
سرزمینهای شام از ان خود می‌سازند. سپس خداوند متعال بندگان خویش را با 
مرگ او مورد لطف قرار می‌دهد تا انجا که صد فه غرامت شمرده شود. و امر به 
معروف و نهی از منک ر گسترش می يابد و این وضع تا سال ۴۹۸ برقرار خواهد بود. 
برتری می‌یابد» و زنا و شرابخواری در عیان انجام می‌شوند. و حکومت براساس 
هوی و هوس صورت می پذیرد و شهادت دادنها با رشوه محقق شده و قاضیان به 
فسق مشهور شوند» زکات از میان می رود» و فتنه‌ها بی‌شمار می‌گردند» و معابد و 
كليساها ويران می‌شوند و مساجد خراب. و از آسمان شرق خراسان در سرزمين 
عجم آتش فرود خواهد آمد بس بعضى از شهرها را می‌سوزاند و در اين زمان 
هركس دين خود را نگاه دارد مانند کسی است که اخگری از غضا [گیاهی که سریع 
می‌سوزد] در دست دارد و این به سال ۰ است؛ زمين پر از فتنه و ترس شده و 
کسی به حج نمی رود و فرزندان پدران و مادران خود را می‌کشند. و برادر به 
برادرش رحم نمی‌کند. در آن زمان پراکندگی آنها جمع نمی‌گردد. و برای آنان هیچ 
دعایی بالا نمی رود تا سال ۵۴۰ که فساد در آن افزونی یابد. و جنگی ميان 
پادشاهان عرب و عجم صورت كيرد و پادشاه عجم بر عرب غلبه یابد» و یارانش 
به‌سوی بغداد فرار کنند» و پس از او پسرش عهده‌دار حکومت می‌شود. و ترس از 
فتنه‌ها و جنگها ميان پادشاهان افزون می‌گردد» و جنگی در مصر خواهد بود و 
مردمی از نسل من کشته خواهند شد» و فساد تا سال ۵۷۰ که در آن خشکسالی و 
كرانى رخ می‌دهد و غلات در آن کمیاب گردند و ميان پادشاهان اختلاف حاصل 
شود و مسلمانان بر رومیان غلبه یابند و در آن سال باران به مدت چهار ماه فطع 
می شود وچهارپایان وحیوانات هلاک می‌شوند و این وضع تا سال ۵ خواهدبود» 


۱۶۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


هه رجل بالعشری في تمانین فا و تک له وق عُ كثِيرَة پبلاد العجَم؛ یل فیها 
ق کین الشنلمین و غیرهم. خرب الا بجزرو و شون صقر لا کی 
وَعَلامَةٌ لآ رَجُلْ قَبِيحُ الوَجْهِ؛ صَفیز اللحيّة, مشتبيخ الأشوال. ٠‏ شري الحرِيم 
َالذَرَارِيَ حَتّی تباع المّوالي کالْعبید. د فک من دم تو ٤‏ و مال مَنْھُوب, ۲ نز 
مَعْضُوبٍ, 0 َنوكت الیل لأَهلٍ خُرَاسَانَ وَرَسَاتِيقِها. كاي نط إلى نسایها 
تشبی كما تُسْبَى الوم مُعَقَدَۃَمَلا اجه بفضها ی بَعْضٍ ش. يتل من کل عَشَرَز مهن يتش 
1۳ الحبالی, و لا يَرَالُ الأ ی لاش في کون إلى سَنَةٍ خُشیں و 
رن و سَمائة؛ يها يَهْلِكُ هذا ون وب ر يها الخطات. و بقل الصّوابُ و َو 
ال کلاء الأصْحَابَ, و حتف المَدَاهب و تقل العکاست. و به هر رَجُل من آل سيان تک 
في رَمَانِهِ الحُرُوبٌ, نرق الڈماء ٠‏ یفن بلْفجور و ب شرب الحمُور, و خشن بيهم 
الط و تُسَوَعْههُ الام لبنت وَالأَبُ ِلائن, وال لوجتي د مت لك مده 
من الزَمَانِ, حّی يَحْتَوىَ عَلَى أفْطًار الأرّض. ۲ و نون له وََائْعُ كثيرة؛ و يمتح المُدنَ 
وَالأَمْصَارَ و تيع العلوك اللاطين م ٤‏ هلک الله عا د رَجُلِ من أَهْلٍبَيْتِ مُحَمَدٍ 
صَلّی الله عَليه ‏ آله يَخْدِمُهُ خذ الکو و .عق ال اکب الشسار خی یمن 
الفوقدان ناک یَکونُ اللاك مَراکبه ید عض اون مرب 
لقضون و 7 َخریجات الدور. و ی شراب الخُمُور, وَالشاهدین الور داك رَحْمَةٌ و 
07] رین والمنافقین. 0 یل و جَدته سباع یبش عشکره 
جلوة النُثوں و تل الا رَالصّقُورٌُ امه کا شم یله و که یه و هو في بسن 
لا قاتا یش بش شید . مَسْکَنُهُ بين الدّجْلَةَ والفرات. تُعْقَدُ 
لَهُ الجْسُورٌ ببَْدَاد مُحاذي مزع یرف باکوخ, نہ ینید کون ال 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۶۱ 
ص سک 


كه در آن مردى در مشرق بههمراه هشتاد هزار تن ظهور مىكند و در شهرهاى عجم 
جركهاى بسیار خواهد کرد مردم زيادى» مسلمان و غیرمسلمان کشته خواهند شد. و 
شهرها از ستم وی ويران می‌شوند بر کوچک و بزرگ رحم نمی‌کنند؛ و نشانة آن این 
است که وی مردی زشت‌روی با ریش کوتاه است. که مال مردم را مباح می داند و زنان و 
کودکان را به اسیری می‌برد؛ و موالی به سان بردگان فروخته می شوندہ جه بسیار خونها 
که ريخته شوند و مالها که غارت می شوند» و فرجها که مورد تجاوز قرارگیرند. و حرمتها 
كه دريده شوند» پس ای وای بر مردم خراسان و روستاهای آنء گویی که زنانشان را 
می بيئم كه همانند رومیان به اسیری برده می‌شوند. چادرهاشان را به هم گره زده‌انده از 
هر ده نفر آنان» نه تن کشته می‌شوند» و شکم زنان باردار دريده می شود این وضع 
همچنان شدت دارد و مردم در ترس به‌سر می‌برند تا سال ۰۶۳۵ که در آن اين ملعون 
هلاک می شود و گفتگو بسیار و درستی کم می‌شود وگماردگان به بزرگان خود خیانت 
می‌کنند و روشها از هم متفاوت می‌شوند و درآمدها کم» مردى از خاندان سفیان ظاهر 
می‌شود که جنگها در زمان وی بسیار می‌شوند و خونها ريخته می‌شوند و زنا و 
شراب خواری آشکارا انجام شود. و لواط میانشان نیکو شمرده می‌شود و مادر آن را 
برای دختر جایز می‌کند و پدر برای پسر و مرد برای همسرش. اوضاع تا مدتی این چنین 
می ماند؛ تا آنکه سرزمینهایی را شامل می‌شود و برای او جنگهای بسیار خواهد بود و 
شهرها و کشورهایی را فتح خواهد کرد و پادشاهان و فرمانروایان از او فرمان خواهند 
برد سپس خداوند او را بدست مردی از اهل‌بیت محمّد َة ء که صالحان و متقیان در 
خدمت اويند هلاک كرداند» زينت شمشیر او همانند ستارگان آسمان است که دو ستاره 
درخشان (فرقد) و ستار؛ سهی آن را می‌پوشانند. عطارد کاتب او خواهد بودو افلاک 
مركب اویند تا گناه و فساد را در آنها دفع می‌کند و قصرها را وبران سازد» و خانه‌ها را 
بازسازی می‌کند. می‌خواران و گواهان دروغین را هلاک گرداند؛ و اين مایة رحمت و 
مهربانی به مؤمنان است. و مایه خرابی برای کافران و منافقين» سپاهیان او کم‌اند و در 
شجاعت همچون شیرانند» سربازان او پوست ببر بر تن می‌کنند و بازها و شاهینها بر او 
سايه می‌افکنند» نامش همچون نام پیامبر ماست و کنیه‌اش همجون کنیۂ او. در سن 
جوانی است و تجربۂ پیران دارد» سفیدروی است متمایل به سبزه, خانهاش ميان دجله و 
ثرات است. در بغداد برای او پلهایی در نزدیکی محلی بەنام کرخه ساخته می‌شوند؛ در 


1 
تی م كشايش صورت می پذیرد. 


۱۶۲ ملحق نهج‌البلاغه و ترجمه آن 


د ينعي ول الأو ی له له له کال آذ بهي وئ لیابوم 
اج َطَوَّلَ الله دَلِكَ الوم ّى يَظْهَرَ رَجُل من أَهْلٍ بهي يَمْلوُّها عذلا کتا مُلِنَتْ جورا و 


وَقَال کان ال ی عَلَيهِ و اله : إذاكانَ رش المَْرَةِ بَعْدَ سِتَمِانَةٍ و عشرین ٤‏ للهجرة اژورّت 
الوا ادت ادا 9 الحَضْرَاء ارت الصّفْرَاكُ وَعَادَتِ الصَّدَقَةُ ريا 
رک مَثْرما, و صار الحْکُم بانهوی. وَالشَهَادهُ بالكِمَاء فَوَيْلٌ لِارَوراءِ والشام من 
السَّفْيانِيَ ولیضر من المرب وال قَة من القرمطی. وَالمَؤْصِلٍ من التيري. و مَك 
من الحَبَشی. وَالبَضرَة ین اللوي و لس من الاشرنجی. وَالرَيّ من ادلی 
وَلِدَيْلَمانَ من ٤‏ السنٍي. و ناور ین اليَهُودِيٰ والصْین من التَّمِيمِىٌ و نَيْسَابُورَ من 
الإضِفَهانی, وَ لها من ٤‏ الْمَهْدِي. 
وا ةيال ال مو ما يَشَاءُ و یت وَعِنْدَهُ أَهُالكتاب, 


٥‏ لله 


تک وَالْحَمْدُ لله رت القالمین. 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۶۳ 
سس درو ور ور وژ‌وچچچچ ‏ یس 


و بسرعمويم پیامبر خدا ئل مرا خبر داد و فرمود: اگراز دنیا يك روزباقى بمانده 
خداوند آن روز را آنقدر طول می‌دهد تا مردى از اهل بیتم ظھورکند تا آن را پر از 
عدل نمايد آنگونه که پر از جور و ستم شد. و نیز پیامبر ييْيْهُ فرمودہ اگر ابتدای زمان 
پس از ۶۲۰ هجرى فرارسد. زوراء منحرف مى شود و بيدا از میان رفته و زمين 
حاصلخيز و سرسبز خاک می‌گیرد و طلا درخشان‌تر از پیش شود و صدقه مايه ربا 
گردد و زکات غرامت شمرده شود و حکومت به هوی وهوس انجام كيرد و شهادت 
دادن به رشوه انجام گردد. بس وای بر زوراء و شام از سفیانی» و وای بر مصر از 
مغربی و وای برکوفه از قرمطی» و وای بر موصل از زبیری» و مکه از حبشی و بصره 
از علوی و بي تالمقدس از فرنگی و ری از دیلمی و دیلمان از سندی و نشاوور از 
یهودی و جين از تمیمی و نیشابور از اصفهانی و وای بر اصفهان از مهدی. [در نسخه 
دیگر مشهدی] 

اين سخنم را می‌گویم و از خداوند متعال طلب غفران می‌کنم: خداوند آنچه 
بخواهد پاک می‌گرداند و آنچه بخواهد در امالكتاب ثبت می‌کند به پایان رسید و 
شنا از انا رفن جهانيان ات 


۱۶۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


«وصِيَّة النبی لي الله عَليه و آله» 
«لِأميرالمُؤْمِنِينَ لح بن أبى طالب عَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ» 


لحَثد لله حَنّ حَشدہ. لاه ی خَيْر َل ہی ہش الأطهار. 

يَقُولُ العَبِدُ الضعيفٌ, یب از سو الو نی علي با مد المَشْهَدِيٌ 
العَرَوِيٌ المُعَبْر المَعرُوفٌ بان القَاشَانِيء أَحْسَنَ ج له اف بمحتّد و آله الطَّاهِرِينَ 
حَدَنَيِي یخی العولی. الشَّيُْ الإمَامُ العَالِمُ العَابدُ ال ای ظھیڑ ال 2 َالڈین, حُجَّهُ 
الاشلا م وَالْمُسْلِمِينَ عماه الحا ج وَالحَرَمَينء به المَشَايخ؛ أُوالتضْلِ مُحَمدُ ابن اسي 
او سا ھت بل الي بح باب 
الالح في هور سق شع و هين و نیا قالَ: يي والدي وحم الله ی 
سَنَة امین و رتو اك قال: ییایح العفيفٌ أَبُو عباللّه جَغفَڑ بخ مَحمَدٍ 
بن ڪڌ بج ااي المي زیت له نجه به في رر مت ان و 

لابين و أزيعيائةٍ عن يجه الحَافِظ جَففر ِن عَلِيٌ المُونِيي ال رَجمۂ الله عن 
ان أ نو اه د کر ی ال َانَا: 

آزصی رَسُولُ اللہ صَلَى له ی آي إلى لطاب یال وء 
بي طالب بشع و أن َكب انآ أنْسَى. و کان عَلي ب طَالِبٍ یه لاه ۳۳ 
هيع قينا اين ينْسَى. ال لالب لی الله عَلي و آلو في زصینه. 


وَفَاءَ لشحه , و كير نَع من الم و نَا َال أرب من الجلم. وَلَا سب رین لدب 
ےڈ 7 بر 7 ۳ 

و لا نَسَبَ أَوْضَعٌ من الجَھّلِ, و لا مَعِيَةَ أَهَْاْ مِنَ العافية. و لا رَفِيقَ أَرْيَنُ من العفل, ول 

زشول أَعْدَلُ من الحَؿ, و لا حَسَنَدَ غلی من الصّثِر, و أا َة نوی ین الفجب. و نا 

ََادة أَنْضَلْ من القناعة. و غاب فرب ین الموت. و ا سَفِيع أَنْجَحُ من ال 


به روايت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۶۵ 
ل ب ب تسس 


روصیت پیامبر ا به اميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليهالصلاة والسلام» 


سان از آن خداست آذكونه که شایسته اوست و درود بر بهترين آفریدگانش 
محمّد و برادرش و فرزندان او ائمه اطهار. 

اين بندۂ ضعیف» كناهكار و نيازمند رحمت خداوند متعال» على بن احمد 
مشهدی غروى مغبر معروف به ابن كاشانى كه خداوند عاقبت او را به حق محمّد و 
خاندان ياكش ختم به خير فرماید. می‌گوید: شيخ من و سرورم» امام عالم و عابد و 
زاهد» ظهير ملت و شریعت. حجت الاسلام والمسلمین؛ ستون حاجيان و دو حرم» 
بازمانده مشايخ, ابوالفضل محمد ابن شيخ قطب‌الدین راوندی رحمت خداوند بر 
او باد در یکی از ماههای سال ۵۹۹ به من اجازه قرائت را در مدرسة خود در شهر ری 
در باب المصالح داد او می‌گوید: پدرم رحمت اللّه عليه در سال ۵۴۲ برای من نقل 
کرد وگفت: شيخ عفيف ابوعبداللّه جعفر بن محمد بن احمد بن عباس دوریستی که 
خداوند او را رحمت کند در مسجدش در فربه (يا غزنه يا قرنه) در یکی از ماههای 
سال ۴۳۲ به نقل از شيخ خود» حافظ جعفر بن على مونسی قمی که خداوند او را 
رحمت کند از استادان و مشایخ خود نقل نموده و آنها نیز به نقل از انس بن مالک و 
ابوسعید خدری رضی الله عنهما گفته‌اند: پیامبر خدا کله به على بن اہی طالب ها 
وصيت کرد و على بن ابی طالب می‌شنید. و من از ترس فراموشی می‌نوشتم. على 
بن ابی طالب ا اگر چیزی را می شنيد فراموش نمىكرد. بس پیامبر ل در وصیت 
خود فرمود: 

ای علی: دروغگی انسانیت ندارد و حسود اساي سخن جين را دوستی 
نیست. و بخیل امانت‌دار نیست و حریص وفا ندارد. هیچ گنجی سودمندتر از علم 
نیست. و هیچ مالی نافع تر از حلم نیست. و هیچ خویشاوندی بهتر از ادب نیست و 
هيج نژادی بست تراز جهل نیست. و هیچ زندگی راحت‌تر از عافیت نیست. و هیچ 
همراهی زیبنده‌تر از عقل نیست. و هیچ پیامبری عادلتر از حق نیست و هیچ عمل 
نیکی بالاتر از صبر نيمست و هیچ عمل بدی گسترده‌تر از خودشیفتگی نیست و هیچ 
زکاتی بهتر از قناعت نیست. هیچ غایبی نزدیکتر از مرگ نیست و هیچ شفیعی 
موفق‌تر از توبه نیست. 


2 ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


ا عَلِيُ؛ و لِلَْاقلِ یس خصّال: الب عَلَى البلم, والاختمال بطم َالقَطاء ین 
القلیل َالڑضا لمیر الاخَاض بِالْعَمَل, و طَلَّبٌ العلم. ۱ 

يا قلي. و لین بع خصال: طول السّكُوتِء و دام م الْعَمَلٍِ و حت حش الط بالل 
عَرَّوَجَلٌ والاختمال لِلْمَکُژوو 

یا علی. و لاب یت خضال: وك الحرام. و لب الحلال. و طٔلَبْ اللہ طول 
الشکوت. و کنو لاسما رآ تریح کت رار اع تا ع9 التقصید. 


ور ۳ رخ خصا Rn‏ 


5 تیش وضی نی يب وا يتطق ين کور تخب 
ياء يو مت کل ایغ خصال ما یاف مَخْلُوقاً ولا َكل عَلَى مَخْلُوقِء و شین 


باعل و قانع تم خضال: اَن تا فرح باْفتی, و یاف من الق یهت بلاژي, 


و او م ۹ 
يا عل و لت تلا خصال لتراني فی أَؤْقَاتٍ الصّلاق وَكَيْرَةٍ الکلام فی غَيْر ذکر 


۳۹ ۰ 8 ثاقه 
ٍ روایت احمد بن - عيى بن ناقه کوفی ۱۶۷ 
ب ص ص ڪڪ ڪڪ سر 


ای علی» عاقل شش خصلت دارد: صب ركردن بر مصیبت: تحمل ظلم» بخشيدن 

ای علی» مؤمن را چهار خصلت است: طولانی بودن سكوت و استمرار عملش» 
خوشبین بودن به خداوند عزوجل و تحمل حادثة ناگوار. 
علم» طولانی بودن سكوت و زيادى استغفار و آذكه تلخى طاعت را به نفس 
خويش بچشاند همان‌سان كه شيرينى گناہ را به آن می چشاند. 

ای على مسلمان را جهار خصلت است: مردم از زبان و چشم و دست و فرج او 
در امان باشند. 

ای على جاهل را بنج خصلت است: به هركس اعتماد کند» و رازش را پیش 
هركس بگوید» و از کوچکترین چیز خشم كيرد و به پست‌ترین چیز راضی گردد و 
بدون خوشایندی بخندد. 

ای علی» قانع را چهار خصلت باشد: به ثروت خشنود نگردد از فقر نترسد 
برای روزی غم نخورد و برای دنیا حرص نداشته باشد. 

ای على احمق را چهار خصلت است: با بالادست خود درگیر شود و به 
زیردست خود تکبر کند» مال حرام جمع کند» و بر خانوادۂ خويش بخل ورزد. 

ای على برای بد بخت سه خصلت است: سستی در اوقات نماز زیادی سخن 
در غیر ياد خداوند» و تمایل کمتر به بندگی خدا. 

د برای سعادتمند ينج خصلت است: حق را می‌گوید حتی اگر عليه او باشد» 
برای مردم دوست داشته باشد آنچه را که برای خود دوست دارد» و از حق خويش 
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بگذردہ وياد خداوند را دوست داشته باشد» و در اطاعت از خداوند حریص باشد. 


۱۶۸ ملحق نهج البلافه و ترجمه آن 


.0 شی ید يطَوّلُ الم کوع وَالسّجُودَ تع الاس ني اللا ز 
مت إذا كان وَحْدَهُ و ياصع س و کب عَلَى عبا عياله له وَخده و أن بُکیز : عَيْبَ النّان, 
ا علي لخن ریغ خصال: أن تون َرِیرثه طخ من لا نیس إلى 
م اء یه ۴ يشر عَيْبَ عَيْبَ النّاس. 
يا عَلئ, و لِلْمْسِيِءٍ ربع خصال: ايأو ای عيوب جيرانه. ت إذا خضب لم ينين 
لمكاو لٹ أذ سي إلى من قَدْ اخسن الب 
يا على و لِلصَّادِقَ ي تع خصال: أن يَسْدُق عِنْدَ الَهَْةٍ و لد الوَعْبَةٍ وَعِنْدَ الشهوة و 
ند الا و لد القَضَبء أل بور مع مصیته بلئاس. و أن تَا يَدْعُوَ عَلَى من ظَلَمَهُ و لا 
يُظْهِرُ عبادته. و لا یشکو مُصیبته 
باعل أخيمن ی 5 ال نیرز بَا علْ. الطّهُورُ ضف الایمان. فا 
الملائكة يَسْتَغْفِكونَ وَ يَدْعُونَ لن بیس طَهُورَة. 
يا علي الا عَمُودُ الإسلام. إن الله وَمَلاِكتَهُ بد ون عَلَى من يُصَلّي الصّلاة في 
اها يتما وناز شجووها 


و ر م 


ا علی. و کُعتان بل ضل ین الف رَكْعَة بالٹھار تال تابن الأ 
+٢‏ و َة عَلَى نَاقَةٍ ین ُوق ال و في يَمبنِه 
من الا 5 من نایب الله عل و کیبل کل وك 
دو حُؤْراء. من كَرَامَةٍ َة المْصَلَي اليل یل ہُو أن الله عوجر بُح و بح 


e‏ و 


کے سے اه سے 
إلى جميع لوف و زفه دو ام العَافِيَة 2 وَسَعَةَ الرّزْق. 


ره روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۶۹ 


ای على رياكار را شش خصلت است: ركوع و سجودش را در نماز با مردم 
طولانی تر کرده و اگر تنها باشد سریعتر می‌نماید» برای مردم تواضع و در تنهایی با 
خانواده‌اش تكبر می‌کند» و بسیار عيب مردم ر می‌گوید. 

ای على برای نیکوکار چهار خصلت است: باطنش درست تراز ظاهرش باشد و 
به کسی که در حقش بدی کرده خوبی کند و عيب مردم را بپوشاند.() 

ای علی؛ برای بدکار چهار خصلت است: برای مردم عيوب همسایگانش را 
آشکار کند» و اگر خشم كيرد خویشتنداری نمی‌کند. نمی بخشد و به کسی که به 
حقش خوبی کرده است. بدی می‌کند. 

ای علی؛ برای راستگفتار چهار خصلت است. به هنكام ترس وحشت و 
خواهش و شهوت و رضايت و خشم راست بگوید. مصيبت خویش را برای مردم 
نگوید» و بركسى که به او ظلم كرده است نفرين نکند» و عبادتش را آشکار نسازد و 
از مصيبتش شکایت نکند. 

ای على» پاکیزگی خويش را خوب انجام ده که خداوند روزيت را بركت بخشد. 
ای على پاکیزگی نصف ايمان است. به‌راستی كه ملائكه برای کسی که به‌خوبی 
نظافت کتد طلب مخفرت کرده او را دعا می‌کنند, 

ای علی» نماز ستون اسلام است. براستی که خداوند و فرشتگانش بر کسی که 
نماز را در اوقاتش با تمام رکوع و سجودش بخواند درود می‌فرستند. 

ای علی؛ دو ركعت در شب برتر از هزار ركعت در روز هستند» نماز شب برای 
صاحبش نور است در دنیا و آخرت. 

ای علی» نمازگزار شب. روز قيامت سوار بر یکی از اشتران بهشت محشور 
می‌گردد و در دست راستش امان‌نامه‌ای از اقفن و عقوبت دارد. خداوند عزوجل 
برای هر ركعت نماز شب یک قصر به نمازگزار وعده داده است. و برای هر سجده 
یک حورىء از بزرگی نمازگزار شب آن است که خداوند عزوجل او را دوست دارد 
داو را نزد همۀ بندگانش عزيز می‌دارد و به او تداوم سلامت و وسعت روزی 
می‌دهد. 


جج رع ا ہت 
ا-سه خصلت ذکر شده است. 


۱۷۰ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


یا علیٌ, مَنْ مشی إلى ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ َة کب اللّهُ لَه حِجَّة. و مَن مَشی إلى تافلة تب 
الل لَه عْمْوَةٌ 


وي 


يا عَلٌ, مَنْ لا يُجَالِسٌ العماء مین ٤‏ یوم مات له اکن حالمأ شتا 
كن الثَالِتَ فتهِك. ال عَلیه‌السلام: تَمَن الاب رشول الله صَلَّى الله علیلت؟ تال 


هي اي ا غم و تلم إن تلا وت انه قاسي القلب). 

يا عل ان ِن العالم لین سبعين کین الجايل. 

يا علي لاد با عم له کل رَجُل یکی المَاء في البخر لا يدْرِي ياه من 
ُْصَانه. أو کم رجُلِ یور السَّعَ. 

يا علي یت پالم و زباین, انه ليس شَي ٤‏ أَحَبَّ 
لمعل أو المُسْتمع. 

7 عن مایت أكْرمه له ومن ب الصّيت َه الله اليف رل 
رل مَعَهُ ررق و و اذا ارْتَحَلَ ازتَحَل بذُنوبِهم 

و وه وال که ای بت یله الصيف وَالبعير. 

: علي اَم الط و السلا ول الیل جج جع 

ا مس سوہ 

ال اکر جَارَكَ و كن مُحباًلخرو؛ اه من يَحْسَدُ ۱[ 
الباطل, و مَالَهُ في غیر الحَق. 

يا علي یال والحسة؛ فَإِنّ الحَسَدَ ِي الحَسَناتِ )نالا في الحَطّب. 

ال ِا لین لجنرة ني مالْشلم يك له مرا أ تا ب مُسْلِماً بما فیه 

اَل ذا کنت صَائِماً قلا ال عبت ز شَرِبْتَ َربَة ما ارو بالنّهار. 

يا علي وال ی حرم المؤمنين؛ إن من تم ني غرم المژینین خر الله 
خَوْفَ الاخرة من قله والیقین من صذرو, رما َلْبَهُ من خَوفِ اف وَالهَمٍ وَالحُرْنِ. 


ب إلَى الله تعالّى ین العام أو 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۱۷۱ 


ای على» هركس برای نماز جماعت برود خداوند برای او یک حج و هركس برای 
یک نافله رود خداوند برای او یک عمره می نويسد. 

ای علی» آنکس که با اهل علم به مدت چهل روز همنشین نشود؛ قلبش می میرد. 

ای علی؛ يا عالم باش يا متعلم و سومی مباش که هلاک خواهی شد. على طا فرمود: 
ای رسول خدا درود خداوند بر تو باد» سومین کیست؟ فرمود: غافلی که نمی داند و ياد 
نمی‌گیرد» پس اگر قتل و یا زنا کرد ويا شرابخواری نمود سرزنش نمی‌شود زیرا 
سخت‌دل است. 

ای علی» دو ركعت عالم بهتر از هفتاد ركعت جاهل است. ای علی: عابد بدون علم 
مانند مردی است که آب دريا را پیمانه می‌زند. افزونی آن را از کاستی آن نمی داند و یا 
مانند مردی است که در نمک‌زار کشت کند. 

ای علی؛ بر تو باد آموختن علم حتی اگر در جين باشد. زيراكه هیچ چیز نزد خداوند 
عزیزتر از عالم و متعلم و یا شنونده آن نیست. 

ای علی؛ هركس میهمان را گرامی دارد؛ خداوند او را گرامی می‌دارد؛ و هركس از 
مهمان بغض کند خداوند به او بغض می کند: و میهمان اگر بيايد رزقش را با خود می آورد» 
و اگر برود گناهان آنان را ذ نيز با خود می‌برد. 

ای علی؛ رحمت و برکت وارد منزلی شود که میهمان و اشترش وارد آن شوند. 

ای علی» دیگران را غذا ده و با صدای بلند سلام كن و شب‌هنگام که مردم خوابند 
نمازگزار اگر چنان کردی» خداوند هر روز بر تو هفتاد بار نظر می‌کند» و هر آنکه خداوند 
به او نظر کند عذابش نخواهد داد. 

ای على» همسایه‌ات را بزرگ دار و خیرخواه او باش» زیرا هرکه به خير همسایه‌اش 
حسد ورزد خداوند عمرش را در باطل پاک خواهد نمود و مالش را در راہ غير حق انفاق 


می‌کند. 

ای علیء برحذر باش از حسد. زیراکه حسد در حسنات سریعتر تر از آتش در هیزم 
عمل می‌کند. ۲ 

ای علی؛ برحذر باش از غیبت زيراكه اخگری در دهان مسلمان برای او بهتر از آن 
است که غیبت مسلمانی را کند. 

ای علی؛ اگر روزه‌دار بودی بس توجه نکن که غیبت نمودی يا آب خنکی در روز 
جوردی. 


ای علی؛ از نگاه به زنان مژمنین برحذر باش» زیراکه هركس به زنان مؤمنين نگاه کند 
خداوند ترس آخرت را از دلش و یقین را از سینه‌ اش برون سازد و قلبش را با ترس از فقر 
و غم و اندوه پر سازد. 


۱۷۲ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه أن 


تا علي ایا والکذب. فان من أَخْلَاقٍ المُنافقين. و ال نیع ان الله دهم 
الجن على کل تخل و مرا و تام وَعَاقٍ الوَالِدَيْنِ و مانع الرّكاوء و آکل ارب و کل 
لام شارب ان امامت شم الوا لسن وتیل ای 
هايم وَالمُوذِي لجاره. ۱ 

ا علي من كان له الم بالصّلاقٍ و له عن کل الحَزامٍ نتر 
ہت 

وق الس اكير وال الصَغِيرء و کُن لِلقٍیبِ کالاخ القَريبٍء و لیم 

ا لازم کوج این یب الله َف بکل تنس اة َة َس حَسَنة, وَيُفطِيكَ 
َسَنٍَ قَسْراً في الجنّة. 

7 من عَظَم الي هان ای ی في السَّماوَاتٍ عَدُةٌ ال 
ا عق یله رل إلى وتی حلي الام نا کاب لق وا 
َاجْعَلُ کل ما عملت م تخت القراب. 

یا عل ری الله عالی ای اتراهيم عَلّهالسلام: یا راهيم اکر صتفی كَمَا بکرم 
ضَيْفّكً. قَالَ: ارب وعن صَيقّك؟ قال: 7 الاس ٠‏ 

تا علي ل الخ و عا لیف و تَصَدّیْ و لَوْبِتَمْرَةِ َاحِدَِ و صم لام البنفض, زار 


۳ 


ے‫ 


ےر اص ے|ے 


عيوب الناس فان تم قعل دی َل عليه في کل یوم ون رَحمَة و علی مَالِهِ ون 


رت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۷۳ 


به رواد 
بي سس سس 


ای علی» برحذر باش ازدروغ؛ زيراكه از اخلاق منافقين است. و برحذر باش از 
خن چینی که خداوند بهشت را بر هر بخیل و ربا کار و سخن جين و عاق پدر و مادر 
و مانع زکات و رباخوار و حرام خوار و میخوار» و هر زن خالکوبنده و هر زن 
خالکوب کرده و هر زنی که مویی به موی زنی افزاید و هر زنى که بخواهد مویی بر 
مویش افزایند» و نکاح‌کنندة حیوانات و هر ازاردهندة همسایه حرام ساخته است. 

ای علی» هركس فرزندانی داشته باشد و آنها را به نماز امر نکند و از خوردن 
حرام نهی نکند يس نیمی ازگناهان به كردن او خواهند بود. 

ای علی» بير بزرگسال و کودک خردسال را محترم دار و برای غریب مانند برادر 
نزدیک باشء و برای يتيم همانند پدر مهربان و برای زن بیوه همچون همسر مهربان 
باش تا خداوند برای هر نفست صد حسنه و برای هر حسنه قصری برایت بنویسد. 

ای علی» آنکس که ثروتمند را بزرگ دارد و فقیر را خوان در آسمانها دشمن خدا 
نامیده می‌شود. 

ای علی» خداوند متعال به موسی عا وحی نمود: فقیر را بزرگ دار آن‌چنان که 
ثروتمند را بزرگ می‌داری. و اگر چنین نکنی» هرجه کردی به زیر خاک خواهد بود. 

ای علی» خداوند متعال به ابراهیم 1 وحی نمود: میهمان مرا همچون میهمان 
خود گرامی دارد. گفت: خداونداء میهمان تو کیست؟ فرمود: فقیری که نزد مردم 
حقیر باشد. 

ای علی؛ حق را بگو اگرچه عليه تو باشد» صدقه ده حتی اگر به یک دانه خرماء و 
ايامالبيض را روزه دار و عيوب مردم بپوشان» بس هرکه چنین کند خداوند هر روز 
بر او هفتاد رحمت و بر مالش هفتاد برکت وارد کند. 

ای علی» سه جيز مايه خشم خداوند عزوجل می‌شوند: خندۂ بدون 
خوشایندی, و خواب به هنگام روز بدون شب بیداری, و خوردن تا سیری. 

ای علی. سه كس از رحمت خداوند دورند. آنكه سیر بخورد و بداند 
همسایه‌اش از گرسنگی به خود می پیچد و آن‌که غلامش را تازیانه زند و هركس که 


هدیه‌ای به دوستش برگرداند. 


۱۷۴ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


یا عل اکن لجوجاء و لا تُصَاحِبْ أَهْلَ اللَجَاجَة. و اکن تخبلا و لا شضاجب 


البخِيلٌ؛ إن ابل جنر في قل از بن آدَم. 


م وهم ی ےت ۹ شف“ 0 
ا عَلئ, الخيل بيد من الله بيد َعِيدٌ من رَخمته. بَعیڈ من جَيهِ؛ قريب مِنْ عذابه. 


ص 


و2 


يا علي عَليكَ پالمَخًاء: اه من أَخْلَاق لین وَالمُْسَلِينَ. 

عل الي ري ين اله تخت ریب لدبت نع 

تا علي ازض امبر ین انیا وط ین القييل؛ له من فَعلَ دك بخقر یوم 
و و u‏ 


فص أَظْمَارَكَ ذ س ہو ہش 


تا عل اختجم فی کل شهر مده مَإِنَكَ نا تَا إلى الطبیب بدا و ا تختجم فی أَوَّلٍ 
42 


رما ار »أن اذا ئ لش ا ثُ الحُمَّى 
و راو دلا ا في اليؤم الَاِثِ هرت البرص» و لا ِي اليؤم الڑا ان یُورتُ 

بط رو ا ني الوم لایس إل بُ ثُ رة اجه و مد 

العروق, و لا في اليَوْم السادس فا 1 

ای و اليو الَامِنَ انمي و حر 00 

في الڈماغ, و لالم لعَاشِرَ ان ور 

الجماع. و لا اليوم الثاني عشر فانة رب و را و 


م 


ُورِٹ ریخ التواسير, و لا تَحْتَجِمٍ الخَامِسَ عَمَرَ ليهص ينق من نُور البَضر. 


5 5 ۰ ناقه کو ۂ 
ا لسري ہچ جک یک اا کت 5 لم 


ای علی؛ ؛ لجوج مباش و با لجبازان رفاقت مكن و بخيل مباش و با بخیل رفاقت 
مکن» زیراکه بخل اخگری در قلب فرزند آدم است. 

ای علی» بخیل از خداوند دور و از رحمت او دور و از بهشتش دور است و به 
عذابش نزدیک. 

ای علی, بر تو باد سخاوت زيراكه از اخلاق پیامبران و رسولان است. 

ای علی؛ سخاوتمند به خداوند نزدیک و به رحمتش نزدیک و به بهشتش 
یک تست زا رحدابس دور 

ای على به اندکی از دنیا راضی باش و از همان اندک ببخش, زيراكه آنکه چنین 
کند در روز قيامت در زمره پیامبران و مرسلین محشور و" 

اا تاه راز کی اوک ضایر سیسات تر 
سايههايش می نشیند. 

ای علی» سبيلت راکوتاہ کن» زيرا هر آنکه سبیلش بلند گردد شيطان در دهانش 
منزل کند 000 00 

ای علی» هر ماه یک بار حجامت کن» به پزشک نیازمند نخواهى شد. و در روز 
اول ماه حجامت مکن كه مايه یرقان می شود ونه در روز دوم که ماي تب غب (یک 
روز درمیان) و تب ربع (دو روز درميان) و در روز سوم ماه نيز حجامت مکن که مایه 
پیسی شود و نه در روز چهارم که مايه درد کمر و دو زانو شود و نه در روز پنجم که 
مايه زردی پوست و باریکی رگها شود و در روز ششم نيز حجامت مکن که مايه 
بلغم ورطوبت شود ونه در روز هفتم که رنج را افزون کند» و نه در روز هشتم که ماية 
فلج می شود. و نه روز نهم که مايه کاستی عقل در مغز گردد و نه روز دهم که ماية 
مرگ ناگهانی شود و نه در روز یازدهم که مايه کاهش جماع گردد. ونه روز دوازدهم 
که مایۂ كال و خارش شود. و در روز چهاردهم نيز حجامت مکن که مايه پواسیر 
شود. و در روز پانزدهم حجامت مکن که ماه کاهش نور دیده می‌شود. 


۱۷۶ ملحق نهجالبلاغه و ترجمه آن 


يا عَليٌ, عَلَيكَ بالاخیجام في السّاوِسَ عَشَرَ فان صاجبها ین الجُنُونَ والجذام 
وَالبَرَصَ. في لايع عقر ی ان تین ال م و لو لَمْيَحْتّجمْ إلى سَنَةِ في 

النَّامِنَ عَشَرَ يَجْلو البضر. والتّایع عَشَرَ يَزِيدُ في ال ماع في كوو البدَنِء الیو الوشرين 
ينفح من سبعين داءاً. والحاوي [وال] عِشْرِينَ زد في الم لدم وَالنّاني [وال] 
سعشرین ھی هُ اسان ۲ يُورتُ البرك والغنی. و في تال [وال] سعشرین ید في 
الشجاعة و قوّةَ الیزاس. وَالْيَوم الّابع وَالعشرينَ يَزِيدٌ في الدّماغ و يذهب الاوجاع و 
الخامس رالعشرين يزيد الحفظ و يقوي الظهر رالمعدة وَالسادس رالعشرين يذهب 
البلاء الاحزان یکون صاحب امن من السحرة والشیاطین وَالثامن وَالعشرين وَيُذْهْتُ 
البلا وَالأَحْرَانَ وَيَكُونٌ صَاحِبَ ن م من السَحَرة وَالشاطِينَ وَالتَّامِنَ والعشرین ا 
3 صَاحِبَهُ یَأمَنُ غ الجُذام ود ب بالختّی م من صُدَاعَ الشَّقِيفَة وَالتَّاسِعَ والعشرین فَقَد 
شفك اة الؤثقی من كل دام و تلم 

یا علي ار الججامة يَومَ السّبْتِ وَالأَیعاء فَإِنَّهُما بورتان البَرَض والاًشفام 


و ابیت تا اند ب یوم الأَحَدٍ فان الله عََوَجَلَ بى السّسماوات وَالأَوْضَ يَوْمَ 


ول رت سرا ز َجَارة َافْصِدْ یوم القَلاثاء إن الله عَرَوَجَلَّ خَلَقَ فِيهِ الشَف 
و وو ف ال ر سو وت ۳ الیم ای 

وَيَومُ الأوتَعاء 7 وم شش خن مق ال فيه فِدِعَونَّ لَعنَّهُ الله 5 
فيه اذَعَى الْوُبُوبيّة, و فيه عى البُوبية و فيه أَغْرَ رق اله في الب و فیه ال التي 
یوت عَليه اللا فیدر يُوسْتُ في الج و فيد ات الخُوثُ ت لیوس بن مَنّى 3 
فيه خَلَقَ الله ال ولد 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۷۷ 


تس ۲۳۲۲ سس 


ای علی؛ بر توست که در روز شانزدهم حجامت کنی» زرا که صاحب حجامت 
از جنون و جذام و پیسی, در امان خواهد بود» و در روز هفدهم خون را در بدن 
افزون کند حتی اگر به مدت یک سال حجامت نکند و در روز هجدهم بینایی را 
جلا دهد» و در روز نوزدهم قدرت مغز و بدن را افزون کند و در روز بیستم هفتاد 
بیماری را دور می‌کند» و در روز بيست و یکم گوشت و خون را افزون کند» و در روز 
بيست و دوم زبان را سلامتی داده مایة برکت و ثروت شود. و در روز بيست و سوم 
شجاعت و قدرت تحرک را افزون کند» و در روز بيست و چهارم مغز را قوت داده و 
دردها را می زدايد» و در روز بيست و پنجم حافظه را افزون کرده» بشت و معده را 
تقویت می‌کند» و در روز بيست و ششم. بلاها و اندوهها را از ميان می‌برد» و 
حجامت‌کننده از شر ساحران و شیاطین در امان خواهد بود. 

و در روز بيست و هشتم» گفته می شود حجامت‌کننده از جذام در امان مىماند. 
و تب سردرد نیمه سر [میگرن] را می زدايد» و در روز بیست و نهم حجامت‌کننده از 
هرگونه بیماری درامان مانده و سالم خواهد ماند. 

ای على از حجامت در روزهای شنبه و چهارشنبه برحذر باش که مایڈ پیسی و 
انواع بیماریھا شوند. ۱ 

اگر خانه‌ای ساختى آن را در روز يكشنبه آغازکن» زیرا خداوند عزوجل آسمانها 
و زمین را در روز يكشنبه ساخت. اگر خواستى به سفر روی یا قصد تجارت کردی 
روز سه‌شنبه جنين کن» زیرا خداوند عزوجل در آن خورشید و ماه را آفرید و در آن 
درختان را کاشت. و صالح پیامبر لا در روزهای سه‌شنبه برای تجارت خارج 
می‌شد و روز سه‌شنبه روز خاج شدن خون است زیرا قابیل برادرش هابیل را در 
روز سه‌شنبه کشت. 

و روز چهارشنبه» روز نحسی است. روز نحسی مستم خداوند متعال فرعون 
راء که لعنت خدا بر او باد در آن روز آفرید و در آن ادعای خداوندی کرد و در روز 
چهارشنبه نيز خداوند او را در دریا غرق ساخت و در آن روز ایوب پیامبر لچ را 
امتحان کرد و در آن» يوست به چاه انداخته شد و در آن روز نهنگ يونس ین متی را 
بلعید و خداوند در روز چهارشنبه تاریکی و رعد را آفرید. 


۱۷۸ ملحق نهج البلاغه و ترجمه آن 


ر یم الخییس طَلَبّ الحَوَائج ین اللا وَالدَّخُولٌ عَلَى الشلطان» لا انراهیم 
الیل عَی سمل علی اوه بن كان في حَاجَةٍ 2 فَقَضَاهَا له و فيه خَلَقَ اللَهُ 
لوح وَالقَلَمَ وَجَنَةَ الیُژدوسں, و فیه َجَاهُ الله من غ الا و فيه رفع اذریش, 0 شس٠‏ 

یوم الجُمعة یم مبازك یوم ستجاب فبهالدعواث. وتیل فيه التّبَاتُ» و هو وه 
لاح و قراءة لقن وَالرُهْدِ والیبادات. 

علي اخقظ وَصِيّنِي كما حَنِطتُها ین اَي جبوئیل ليالس لام و نها هن 
و 

تَكّتِ الوَصِيّةٌ وَالْحَمْدُ له و ب العالِينَء رَالصّلاة وَالسَلامُ عَلَى سید الأَوَلِينَ 
اریخ و تم لین مد بن عبدالله الصَّادِقٍ الأَمِينَ وَعَلَى آله [الطیبین الطا] 
هرین و آشحابه الکرا م الکن اجه جات المؤمني] سن 

وَالّسْحَةُ الي کیب یلها عزو اوه [..] ؛ حة يها اة حال في ص بهار 
حركاتها. اجه في تصویح ما أمكن تضجيځة حَسَبَ الجهدٍ الق 

وَكانَ القَراع لها في ۶2 الأزبعاءِ این عق مان الاخرَة من تع و عشرین و 


سَبعانَةٍ الهِلالية, و کتبه ْضا اتب لهج خامدا و مصلیا و مسلما و خشتففرا 


به روایت احمد بن يحيى بن ناقه کوفی ۷۹ 
:ل سس سے 


و روز پنج‌شنبه روز درخواست نيازها از مردم است و وارد شدن بر صاحب 
قدرت» زیرا ابراهيم خليل نه در آن بر نمرود بن كنعان به درخواستى وارد شد و 
برای او انجام داد» و در روز بنج شنبه خداوند» لوح و قلم و بهشت برين را آفرید و 
ابراهيم را در ان از اتش نجات داد و ادریس را مرتبت بخشيد در روز بنج شنبه ابليس 
ملعون كشت. 

و روز جمعه روز مباركى است. روزی که دعاها در آن مستجاب گردند» و توبه‌ها 
بذيرفته می شوند» روز جمعه روز نکاح و خواندن قرآن و زهد و عبادتهاست. 

ای علی؛ وصیتم را حفظ كن همانگونه كه از برادرم جبرئیل 4 حفظ نمودم و به 
هركس می توانی ياد بده. 

وصیت تمام شد و سپاس از آن خدای جهانیان است و درود و سلام بر سرو 
تمامی بندگان از اول تا آخرہ و خاتم پیامبران محمد بن عبداللّه صادق امین و بر 
خاندان پاک و مطهرش و یاران بزرگ و برگزیده‌اش و بر همسرانش مادران موّمنان. 

نسخه‌ای که از روی آن اين وصیت نوشته شده است نسخه‌ای است که 
اشکالاتی در ثبت و حرکتها دارد» بنابراین کوشش شد كه تا آنجا که توان یاری کند؛ 
تصحیح شود. و تصحیح آن در روز چهارشنبه هجدهم جمادی‌الاخر سال ۷۲۹ 
قمری» پایان یافت و نویسندۂ نهج نیز آن را با حمد و سپاس و درود و تسلیم و طلب 
غفران نوشته است. 


اد لا 3k‏ علد علا 


